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 رانیدر ا هامتیق بتیو تث تعدیلدر  لسپویعملکرد مبررسی 

 ش( 1321 -1323) 
 1اریتیبخمحمد 

 چکیده
روز ب، سبب در جنگ جهانی دوم و استعفاي اجباري رضاشاهاشغال ايران از سوي متفقين 

 مجلس و دولت هاي سياسی، اجتماعی، اقتصادي و امنيتی فراوانی شد. در چنين شرايطی،بحران
ی از آمريکا ستشارانام مايران، با توصيه و حمايت انگليس و آمريکا و با تأييد اوليه شوروي، استخد

مين ند. در هاري را مورد توجه قرار دادمشکلات اقتصادي و اددهی اوضاع و غلبه بر جهت سامان
جه به شرايط و با تو عنوان رئيس ماليه به ايران آمدهراستا، آرتور ميلسپو که قبلاً نيز يک بار به

ن استخدام ايی ايراعنوان رئيس کل دارزمانه، عملکرد نسبتاً موفقی از خود بر جاي گذاشته بود، به
ها در طی دو سال ضر بررسی عملکرد ميلسپو در تعديل و تثبيت قيمتشد. هدف پژوهش حا

تحليلی و روش ر اين مقاله، توصيفیروش تحقيق د ش( است.1321 -1323حضورش در ايران )
دهد ميلسپو با وجود اي و اسنادي است. نتايج اين پژوهش نشان میگردآوري اطلاعات کتابخانه

کالاها عملکرد ناموفقی  ه متفقين، در تعديل و تثبيت قيمتجانباختيارات گسترده و حمايت همه
گر در افت و ايايش داشت، طوري که نرخ بسياري از اجناس در زمان حضور او در ايران همچنان افز

کاهش قيمت  وهايی از تثبيت کالاهايی همچون گندم، برنج و برخی محصولات کشاورزي، نشانه
عين ماورزي و ل فراوانی محصولات کشميلسپو، بلکه بيشتر به دليخاطر اقدامات شود، نه بهديده می

 بود.1323ها در سال شدن تکليف جنگ در بسياري از جبهه

 ها، تورم.ميلسپو، جنگ جهانی دوم، اشغال ايران، تثبيت قيمت ها:کلیدواژه

                                                           
 bakhtiari@hum.ikiu.ac.ir قزوين، ايران )ره(، المللی امام خمينی. استاديار دانشگاه بين1
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Examining the Performance of Millspaugh in Reducing 

and Stabilizing Prices in Iran (1942-1944) 

Mohammad Bakhtiyari1 

Abstract  

The occupation of Iran by the Allies in World War II and the forced 

resignation of Reza Shah caused many political, social, economic and 

security crises. In such a situation, the parliament and the government of 

Iran, with the advice and support of England and the United States and 

with the initial approval of the Soviet Union, considered hiring advisers 

from the United States to organize the situation and overcome the 

economic and administrative problems. In this regard, Arthur 

Millspaugh, who had already come to Iran once as the head of finance 

and, considering the conditions of the time, had left behind a relatively 

successful performance, was hired as the head of Iran's finance. The 

purpose of the current study is to investigate the performance of 

Millspaugh in reducing and stabilizing prices during the two years of its 

presence in Iran (1942-1944). The research method in this article is 

descriptive-analytical and the method of collecting library and 

documentary information. The results of this research showed that 

Millspaugh had an unsuccessful performance in adjusting and stabilizing 

the prices of goods despite his broad authority and all-round support of 

the Allies so the price of many goods continued to increase during his 

presence in Iran, and if in goods such as Wheat, rice and some 

agricultural products show signs of price stabilization and reduction. It is 

not because of Millspaugh's actions, but  due to the abundance of 

agricultural products and the determination of the task of war on many 

fronts in 1944. 

Keywords: Millspaugh, World War II, Occupation of Iran, Price 

Stabilization, Inflation. 
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  3 ...رانيدر ا هامتيق بتيو تث تعديلدر  لسپويعملکرد مبررسی 
 

 مقدمه

گردد که در سال برمی 1سابقه حضور مستشاران آمريکايی در ايران به مورگان شوستر
دار کل به استخدام ايران درآمد و با عملکردي نسبتا موفق، عنوان خزانهش به1290م/ 1911

نام نيکی از خود بر جاي گذاشت. همين عملکرد خوب شوستر و تمايل ايران به استخدام 
عنوان نيروي سومی در برابر دو همسايه مستشاري از کشوري ثالث که بتواند از او به

ده کند و همچنين فقدان سابقه استعمارگر شمالی و جنوبی )روسيه و انگليس( استفا
عنوان يک کشور قدرتمند نوظهور، بار ديگر ايرانيان را متوجه استخدام استعماري آمريکا به

انتخاب و  2مستشار ديگري از آمريکا نمود که اين بار به توصيه مورگان شوستر، آرتور ميلسپو
يه ايران، امور عنوان رئيس مالش، به1306تا  1301هاي استخدام شد و در طی سال

اقتصادي و مالی کشور را در دست گرفت و در فضاي مساعد و امنی که رضاشاه فراهم کرده 
اما بعد از پنج سال فعاليت، به دليل ؛ بود، توانست اصلاحاتی را در امور ماليه انجام دهد

جنگ که با اشغال ايران از سوي متفقين در اختلاف با رضاشاه، ايران را ترک کرد. تا اين
جهانی دوم، باز هم ميلسپو مورد توجه برخی از رجال سياسی کشور قرار گرفت. البته اين بار 

ديدند و به حمايت ها نيز که فضا را براي استخدام مستشاري از کشور خود مهيا نمیانگليسی
ها براي مقابله با متحدين نياز داشتند، صلاح را در استخدام مستشار از کشور آمريکايی

پيمان خودشان، يعنی آمريکا ديدند تا بدين طريق کنترل امور اقتصادي ايران را ت و همدوس
ثبات هاي خود در دست بگيرند. در چنين شرايطی، حکومت ضعيف و بیبراي پيشبرد برنامه
رو بود و قدرت هاي سياسی، اقتصادي، اجتماعی و امنيتی زيادي روبهايران که با بحران
ها، استخدام مستشار آمريکايی را در هاي متفقين را نداشت، به توصيه آنمخالفت با خواسته

آبان  21دستور کار قرار داد. در نتيجه، آرتور ميلسپو با موافقت و تصويب مجلس ايران در 
عنوان به مدت پنج سال به استخدام ايران درآمد و از بهمن همان سال کار خود را به 1321

ع کرد، اما در نهايت نتوانست تغيير و تحول اساسی در ساختار رئيس کل دارايی ايران شرو
مالی و اقتصادي ايران به وجود آورد و جلوي تورم و گرانی را بگيرد. در چنين شرايطی، 

                                                           
1. William Morgan Shuster.  

2. Arthur Millspaugh. 
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شد و زمينه را براي ادامه فعاليت ميلسپو  صداي مخالفانش در مجلس و خارج از آن بلند
کارشکنی مخالفان و فساد موجود در ساختار  ناممکن کرد. او که عدم موفقيت خودش را به

ها از قدرت و به دست گرفتن داد و تمام تلاش خود را براي حذف آناداري کشور نسبت می
داد، در نهايت، به دليل عدم موافقت دولت و مجلس با برکناري کنترل تمام امور انجام می

لسپو و لغو اختيارات ابوالحسن ابتهاج مدير کل بانک ملی و از مخالفان سرسخت مي
ميلسپو از سوي مجلس، استعفا داد و بعد از دو سال حضور در ايران، کشور را با  العادهفوق

 ناکامی و ناراحتی ترک کرد.

اد مان اسنتکيه بر اسناد ساز تحليلی و با -پژوهش حاضر درصدد است با روش توصيفی
نابع ساير م لی ومات مجلس شوراي و کتابخانه ملی ايران، روزنامه اطلاعات، مشروح مذاکر

 ار دهد.ها را مورد بررسی قراصلی، عملکرد ميلسپو در بحث تعديل و تثبيت قيمت

ر دوره ديلسپو مکرد درباره پيشينه مطالعاتی اين موضوع بايد اذعان کرد که در مورد عمل
ملکرد ها، عهاي زيادي انجام شده است اما هرکدام از آندوم حضورش در ايران پژوهش

اهش کيک به عملکرد او در ها را مورد بررسی قرار داده است و هيچميلسپو در يکی از حوزه
ين جمله اه است. ازها نپرداخته يا به صورت پراکنده و کلی به آن اشاره کردو تثبيت قيمت

 نرايادر  پولسيور مدوم آرت تيمورأ)م رانيمعاصر ا خياز تار یبرگتوان به کتاب ها میپژوهش
به  ينتقادا ینگاه»و مقالات  (1398ی )قشلاق ینوشته غلامرضا رابط آن( يامدهايو پ

حل بحران  يبرا لسپوياقدامات م»(، 1385ی )ليمحسن خل فيتأل «لسپويآرتور م شناسیرانيا
در  پولسياصلاحات م» ،(1391) زخواهيعز لهيو جم یمانيسل ميکر نوشته« 1321 -1323نان 

 بر اتيقانون مال» ،(1392) زخواهيعز لهي( نوشته جم1323 -1321) «رانيونقل اناوگان حمل
و  لسپويمناسبات م» ،(1392) زخواهيعز لهيو جم یمانيسل ميکر نوشته «لسپويدرآمد آرتور م

 لسپويم هعلي هامخالفت» ( و1394) زخواهيعز لهيمج تأليف« ش(1321 -1323) رانيارتش ا
 لهيجم و يدهکرد یمانيسل مينوشته کر« م(1944 -1942ش/ 1321 -1323) رانيدر ا
ل و پو در تعدياشاره کرد. پژوهش حاضر از اين بابت که عملکرد ميلس (1392) زخواهيعز

ر فانه قراها در ايران را به صورت اختصاصی و دقيق مورد بررسی موشکاتثبيت قيمت
 دهد، داراي اهميت و نورآوري است.می
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 لسپویاز استخدام م قبلدر ایران کالاها  متیق. 1

ت در دس املیکدرباره قيمت کالاها و خدمات در دوره رضاشاه آمار و ارقام دقيق و 
ه بز ورود متفقين هاي بانک ملی ايران از پنج سال پيش انيست. با اين حال، بررسی گزارش

ران ينه زندگی در ايدهد که قيمت کالاها و به تبع آن، هز(، نشان می1320الی  1315ايران )
نانچه مبناي چفروشی در تهران با شيب ملايمی در حال رشد بوده است. شاخص بهاي عمده

و شاخص  رسيد 174به  1319( گرفته شود، در پايان سال 100صد ) 1315آن در سال 
ر د 100ن مدت از نيز که مبناي تعيين سطح زندگی است، در طول اي فروشیبهاي خرده

ندگی نيز از زرسيد. در طول اين مدت شاخص هزينه  1319 در آخر سال 176به  1315سال 
، 26/06/1320ترقی کرد )اطلاعات،  1319در سال  5/182به  1315در سال  100عدد 
از ارزش پول  درصد 80تا  75( حدود 1319تا  1315يعنی در طول چهار سال )؛ (1: 4652

 شد. زندگی اضافه که همين مقدار بر قيمت کالاها و هزينهايران کم شد، يا اين

 (131۹ -131۵: میزان افزایش قیمت کالاها و هزینه زندگی )1جدول شماره 

 هزينه زندگی فروشیبهاي خرده بهاي عمده فروشی سال

1315 100 100 100 

1316 9/123 125 1/121 

1317 6/125 4/148 5/132 

1318 7/157 7/159 5/142 

1319 174 176 5/182 

 (1: 46۵2: 26/06/1320منبع: )اطلاعات، 

اما با اشغال ايران توسط متفقين و استعفاي رضاشاه از قدرت که به بحران سياسی، 
اقتصادي و اجتماعی منجر شد، افزايش نرخ اجناس و کاهش ارزش پول ايران شيب تندتري 

از  1320(، طوري که هزينه زندگی در سال 67 -68: 1393به خود گرفت )گلشائيان، 
رسيد و با رشد افسارگسيخته  418به  1321ترقی پيدا کرد و تا آخر مهرماه  314به  5/182

افزايش پيدا کرد )اطلاعات،  600به عدد  1321، در بهمن ماه 1321در نيمه دوم سال 
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يعنی بهاي اجناس از زمان اشغال ؛ (97تا: ؛ خان ملک يزدي، بی1: 5086: 10/11/1321
و نيم بعد، يعنی زمان ورود ميلسپو به ايران، بيش از  ايران توسط متفقين تا حدود يک سال

 1320ريال و در اوايل سال  100با  1315درصد افزايش پيدا کرد و جنسی که در سال  300
ريال رسيد. البته  600به  1321شد، قيمت آن در بهمن ريال خريداري می 200با کمتر از 

و الا در  اک، مسکن، سوخت و غيره بوداين اعداد، متوسط هزينه زندگی اعم از خوراک، پوش
درصد رشد کرد. مثلاً قيمت  600 -500ها در زمان جنگ بيش از برخی از کالاها، قيمت

ريال در مهر همان سال،  1200به  1320ريال براي هر تن در مرداد  650گندم دولتی از 
اطلاعات، افزايش پيدا کرد ) 1321ريال در آبان  3500و  1321ريال در خرداد  1800

ها خيلی بالاتر بود، (. البته در بازار آزاد قيمت1: 5034: 3/8/1321و  4: 4614، 12/5/1320
ريال در هر تن بود، در بازار آزاد يک خروار  1800که قيمت دولتی گندم  1320مثلاً در پاييز 

مت (. قي158: 1371تومان قيمت داشت )ايران در اشغال متفقين،  1800کيلو(  300گندم )
رسيد. قيمت روغن  1321ريال در پاييز  9به  1320ريال در سوم شهريور  2برنج از کيلويی 

 61/0ريال و قيمت زغال از کيلويی  50ريال براي يک کيلو به  15در طول اين مدت از 
 (.1: 5036، 6/8/1321و  1: 4986، 3/6/1321ريال رسيد )اطلاعات،  83/1ريال به 

 ینه زندگی در ایران: متوسط هز2جدول شماره 

 هزينه زندگی سال

1315 100 

1316 1/121 

1317 5/132 

1318 5/142 

1319 5/182 

1320 314 

 418 )مهر ماه( 1321

 600 )بهمن ماه( 1321

 (1: ۵086: 10/11/1321منبع: )اطلاعات، 

ال ها و بالا رفتن هزينه زندگی، اشغبدون ترديد، دليل اصلی رشد افسارگسيخته قيمت
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انگيزگی و کشور توسط بيگانگان بود که باعث هرج و مرج و ناامنی، احتکار، قاچاق، تورم، بی
(؛ اما عوامل 317: 1370؛ استوارت، 428: 1346ونقل شده بود )هدايت، کمبود وسايل حمل

ها تأثير داشت که شايد مهمترين آن خشکسالی شديد سال آبی ديگري نيز در افزايش قيمت
؛ 2: 45833/240شد )ساکما،  1321ه سبب کاهش شديد محصول در خرمن بود ک 1320

(. همه اين موارد، باعث اختلال در توليد و توزيع 284 -285: 1371ايران در اشغال متفقين، 
ها فراهم کرد )بولارد محصولات زراعی و غيرزراعی شد و زمينه را براي افزايش شديد قيمت

عنوان مستشار به 1321راين، زمانی که ميلسپو در بهمن بناب؛ (92 -91: 1363و اسکراين، 
مالی وارد ايران شد، قيمتِ تمام کالاها به اوج خود رسيده بودند و تورم و گرانی به يکی از 

؛ ايران در بحران، 77: 24003/296مسائل لاينحل جامعه ايران تبديل شده بود )ساکما، 
در موقع ورود » نويسد:که ميلسپو می(. چنان290: 1363؛ اسکرين، 197 -190: 1379

 (.21: 1160/290)ساکما، « ها عموماً در حدود هفت برابر ترقی کرده بود.اينجانب قيمت

 هامتیق تیتثب و تعدیل یبرا لسپویم اقدامات. 2

عنوان رئيس به 1306تا  1301هاي آرتور ميلسپوي آمريکايی که قبلاً نيز در بين سال
با تصويب مجلس شوراي ملی  1321آبان  21ه بود، يک بار ديگر، در ماليه، به ايران آمد

عنوان رئيس کل دارايی، به استخدام ايران درآمد تا مشکلات اقتصادي و مالی سيزدهم، به
؛ مشروح مذاکرات مجلس، دوره 15 -17: 12615/240کشور را سر و سامان دهد )ساکما، 

تفاوت شده بود و ديگر از حکومت مقتدر رضاشاه اما اين بار شرايط زمانه م؛ (108، جلسه 13
هاي ضعيف و براي اجراي اصلاحات مورد نظر ميلسپو خبري نبود و جاي آن را دولت

مستعجل گرفته بودند. در چنين شرايطی، ميلسپو که به صلاحديد متفقين و عمدتا براي 
خواست با حمايت (، می163 -165: 1368ها، به ايران آمده بود )ذوقی، تأمين منافع آن

گير نظام مالی ايران تبديل شود و العاده، به يگانه تصميممتفقين و با کسب اختيارات فوق
(. بر همين 1/123: 1371هيچ فعاليت اقتصادي بدون تأييد و امضاي او انجام نشود )ابتهاج، 

اعطاي  اساس، ميلسپو چند ماه بعد از حضور ناموفق در ايران، راه حل اصلاحات اساسی را
ارديبهشت  13اختيارات ويژه به خودش عنوان کرد و با اعمال فشار بر دولت و مجلس، در 

اي را از مجلس ايران دريافت کرد که بر اساس آن کليه امور العادهاختيارات فوق 1322
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الاجاره ونقل و توزيع آن، مالمربوط به صادرات و واردات اجناس غيرخوارباري، حمل
مزد کليه کالاها و خدمات عمومی تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ به ميلسپو مستغلات و دست

؛ مشروح مذاکرات مجلس، 19و  2: 554/298؛ ساکما، 7 -9: 25920/240داده شد )ساکما، 
(. البته در مورد کالاهاي خوارباري نيز، آن قسمت از اجناس که وزير 153، جلسه 13دوره 

نمود، تحت کنترل داد و هيئت وزيران تصويب میمیخواربار و رئيس کل دارايی تشخيص 
آمد که بعداً همين وضعيت اتفاق افتاد و با انحلال وزارت خواربار، اداره خواربار ميلسپو درمی

: 1370؛ ميلسپو، 6: 17173/240هاي زيرمجموعه ميلسپو اضافه شد )ساکما، به سازمان
صادي و مالی ايران، اعم از تنظيم بودجه، (. به اين ترتيب، ميلسپو تمام امور اقت141 -142

گذاري همه کالاها و خدمات، عزل و نصب کليه کارمندان مربوط به حوزه توليد، توزيع و نرخ
ونقل، استخدام مستشار خارجی و غيره را در دست اقتصادي، تجارت داخلی و خارجی، حمل

 گرفت.

 ها. تأسیس قسمت تثبیت قیمت1. 2

، ترکيب، هاي متعددي را ايجادت اقتصادي ايران، سازمانميلسپو براي حل مشکلا
بندي، ونقل، جيرهها، حملها سازمان تثبيت قيمتمنفصل يا منحل کرد که از مهمترين آن

ن ک از اييهر  غله و نان، خواربار، پخش و غيره بود. او براي کنترل دقيق و کامل بر
: 13770/240 ساکما،أس هر کدام قرار داد )ها، يک نفر آمريکايی را استخدام و در رسازمان

 (4: 82875/240و  2

ها که موضوع محوري مقاله حاضر است، ميلسپو با تکيه در بحث تثبيت و کاهش قيمت
را در اول « هاتثبيت قيمت»، سازمان يا قسمت 1322ارديبهشت  13بر قانون اختيارات 

د که توسط ميلسپو انتخاب تأسيس نمود. اين قسمت داراي يک رئيس بو 1322خرداد 
هاي زير بود: دفتر رئيس کل شد و در مقابل او مسئوليت داشت و شامل ادارات و بخشمی

قسمت، اداره نيازمنديها، اداره تحصيل مواد، اداره نظارت بر معاملات خارجی، اداره 
ا و خدمات ها و دستمزدهالاجارهونقل، اداره تنظيم معاملات، اداره توزيع و اداره مالحمل

عمومی. هر يک از اين ادارات يک رئيس آمريکايی داشت که بنا بر پيشنهاد رئيس قسمت 
شد و در مقابلِ رئيس کل قسمت ها و به وسيله رئيس کل دارايی منصوب میتثبيت قيمت
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ها نيز پيشکاران دارايی شد. در شهرستانمسئول بود و وظايفش هم به وسيله او معين می
ها عنوان عامل و نماينده قسمت تثبيت قيمتها بهؤساي دارايی شهرستانها و راستان

شدند و در مقابلِ رئيس قسمت، مسئوليت مستقيم داشتند )ساکما، محسوب می
ها به منظور تثبيت و کاهش بهاي کالاها، کليه (. قسمت تثبيت قيمت13 -16: 17173/240

. اجناس تحت نظارت 2ت نظارت خواربار؛ . اجناس تح1اجناس را به چهار دسته تقسيم کرد: 
. اجناس تحت نظارت رئيس کل 3نامه در انحصار دولت؛ موجب آيينرئيس کل دارايی و به

. ساير اجناس که در سه دسته ديگر نيستند 4نامه اجناس کنترلی و موجب آييندارايی و به
ا و در انحصار دولت ه)همان(. در ابتدا اجناس دسته دوم که زير نظر قسمت تثبيت قيمت

اي از قبيل نخ بافندگی، نخ پرک، قماش، . محصولات پنبه1»بودند، به شرح زير بود: 
. 2هاي نخی؛ هاي دوخته شده از پارچهاي، نخ قرقره، لباسهاي بافتهجوراب، حوله، لباس

. لامپ چراغ برق، 4. صابون و شمع؛ 3گونی و لفاف، ريسمان و طناب کنفی، کنف خام؛ 
. وسايل 7. مواد شيميايی از هر قبيل؛ 6. انواع رنگ؛ 5کشی برق؛ دار براي سيمم روپوشسي

. 9. لاستيک رويی و تويی؛ 8ها؛ ونقل موتوري بانضمام قطعات يدکی و لوازم فرعی آنحمل
آلات، . چينی10نمايد(، لوله لامپ فتيله چراغ؛ چراغ )که نفت يا ساير مواد نفتی مصرف می

. نخ خياطی و هر نوع نخ ديگري غير از 12. سنجاق و سوزن؛ 11دوات مطبخ؛ بلورجات، ا
. ماشين تحرير، نوار 15. گيره کاغذ، مداد، سرقلم، چوب قلم؛ 14. انواع کاغذ؛ 13اي؛ پنبه

. 17. جوهر؛ 16برداري؛ ماشين تحرير، کاغذ کاربن، کاغذ استنبل )دوئليکاتور( جهت کپيه
ها و ادارات زيرمجموعه اما بخش؛ (20 -21: 17173/240اکما، )س« سنگ، هيزم، زغالزغال

ها و کالاهاي تحت کنترل آن که اجناس انحصاري دولت محسوب قسمت تثبيت قيمت
شد، در حال تغيير بود. هايی که از طرف ميلسپو صادر مینامهشد، مدام از طريق آيينمی

ي، پنبه خام را جزو اجناس دسته دوم قرار انامهميلسپو با صدور آيين 1322مثلاً در اول تير 
، مستشار آمريکايی خواربار و با 1که با استعفاي شريدان(. يا اين40: 17173/240داد )ساکما، 

هاي زير نظر رئيس پيشنهاد او مبنی بر انحلال وزارت خواربار و اضافه شدن آن به سازمان
نظر ميلسپو اضافه هاي تحتمجموعهعنوان يک اداره به کل دارايی، اين مجموعه عظيم به

                                                           
1. Sheridan. 
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شد و او علاوه بر کالاهاي غيرخوارباري، اجناس خوارباري را نيز که قبلاً از طريق يک 
(. به دنبال 141 -142: 1370شد، تحت کنترل گرفت )ميلسپو، وزارتخانه مستقل اداره می
کيل داد که تش« غله و نان»اي، قسمت جديدي به نام نامهآن، ميلسپو با صدور آيين

موجب اين ها و توزيع نان و آرد بود. بهآوري غله و اداره کردن امور نانوايیدار جمععهده
شد، اجناس انحصاري دولت محسوب شدند نامه، غلات که شامل گندم، جو و برنج میآيين

ها به جز قسمت غله و نان يا با اجازه آن قسمت کلاً ممنوع گرديد ونقل و فروش آنو حمل
دهد که بسياري (. بررسی اسناد و مدارک موجود نشان می1: 5229، 2/5/1322)اطلاعات، 

از اين تغييرات براي سرپوش گذاشتن بر ناکامی ميلسپو در تعديل نرخ اجناس غيرخوارباري 
بوده است؛ زيرا که در اين زمان به دليل فراوانی محصولات کشاورزي، بسياري از کالاهاي 

توانست اين موضوع را عی با کاهش قيمت مواجه شده بودند و ميلسپو میزراعی به طور طبي
 متأثر از اقدامات خود نشان دهد.

 . استقراض و دریافت اعتبار از بانک ملی2. 2

ل تثبيت و ه دنبابراً ميلسپو که با ايجاد و تغيير ادارات و برقراري انحصارات جديد، ظاه
ت و ان دولق کارمندفتی براي خريد غله، پرداخت حقوها بود، به منابع مالی هنگتعديل قيمت

نی را رم و گراها کارها را پيش ببرد و جلوي تومستشاران خارجی نياز داشت تا با کمک آن
زا ها تورمياري از آنها اقداماتی را انجام داد که بسبگيرد. ميلسپو براي تأمين اين هزينه

لايحه  1322هريور ش 22نک ملی بود. او که در بودند. يکی از اين اقدامات، استقراض از با
ويب مجلس ميليون ريالی جهت کمک نقدي و جنسی به کارمندان را به تص 500اعتبار 

 400ان سال مهر هم 30(. در 200، جلسه 13رسانده بود )مشروح مذاکرات مجلس، دوره 
سه ماه  ار حدوداربوخميليون ريال براي خريد غله اعتبار گرفت. اين در حالی بود که وزارت 

ل آن با انحلا ميليون ريال براي خريد غله اعتبار دريافت کرده بود و 500قبل از آن 
ت ميلسپو افتاده بود ها نيز به دسوزارتخانه و اضافه شدنش به وزارت دارايی، کنترل آن پول

جب از بانک مو (. ميلسپو که قبلاً معتقد بود استقراض1، 5218: 19/4/1322)اطلاعات، 
(، حالا 1: 5130، 8/1/1322شود )اطلاعات، خلق نقدينگی و افزايش بدهی دولت و تورم می

 .وي آورده بودهايش به دريافت وام و اعتبار از بانک ملی رخودش براي پيشبرد برنامه
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 . ارائه و تصویب لایحه مالیات بر درآمد و استخدام مستشاران آمریکایی3. 2

دجه را سري بوکريق لايحه ماليات بر درآمد بود تا از اين ط اقدام ديگر ميلسپو، ارائه
هاي خالفتليل ماما تصويب اين لايحه در مجلس به د؛ جبران کند و جلوي تورم را بگيرد

مريکايی آتشاران ر مسزياد، چندين ماه طول کشيد و در نهايت با فشار و تهديد ميلسپو و ديگ
، 13لس، دوره مجلس رسيد )مشروح مذاکرات مجبه تصويب  1322آبان  19بر استعفاء، در 

اين لايحه و  هاي خود را به عدم تصويب(. هر چند ميلسپو بسياري از ناکامی216جلسه 
: 1160/290دانست )ساکما، مستشار آمريکايی ديگر مربوط می 60همچنين لايحه استخدام 

ضاع ر اودتنها تغييري  (، اما حقيقت اين است که با تصويب اين لوايح، باز هم نه30 -31
هزار ريال  12ا ت 10اقتصادي پيش نيامد بلکه هزينه مستشاران جديدي هم که نفري حدود 

؛ 4: 82875/240؛ ساکما، 2: 16490/240کردند )ساکما، حقوق سالانه دريافت می
هاي دولت ر هزينه( و منشيان و مترجمانی نيز براي خود داشتند، ب1/87: 1327استوان، کی
ود )عظيمی، بتورم و گرانی  اش کسري بيشتر بودجه سالانه کشور وافه شد که نتيجهاض

1372 :154.) 

 . ایجاد تغییرات در ساختار اداری و اجرایی وزارت دارایی4. 2

هاي خود بر ها و سياستالعاده و تحميل همه خواستهميلسپو که با وجود اختيارات فوق
ها را تثبيت کند، مدام به ار چندانی انجام دهد و قيمتدولت و مجلس ايران نتوانسته بود ک

زد تا شايد از اين طريق بتواند اذهان ايجاد تغييراتی در ساختار اداري و اجرايی دست می
زغال چوب را به  1322آذر  20عمومی را منحرف و به بهبود شرايط اميدوار کند. او در 

با ايجاد  1322بهمن  11( و در 1: 5243: 20/9/1322انحصار دولت درآورد )اطلاعات، 
بندي کليه اجناس بندي، دستور داد که بها، سهميه و مقدار جيرهها و جيرهکميسيون قيمت

بندي پيشنهاد شود )اطلاعات، ها و جيرهانحصاري و تحت کنترل، از طرف کميسيون قيمت
را در تهران  (. در همين ماه ميلسپو يک فروشگاه دولتی بزرگی1: 5385، 11/11/1322

ونقل تأسيس نمود تا از اي نيز با نام اداره حملبراي توزيع قماش کارمندان ايجاد کرد و اداره
ها را کنترل ونقل کالاها را کاهش داده و قيمتتوليد و توزيع و حمل اين طريق بتواند هزينه

يط نشد و انتقادات از اما هيچ کدام از اين ادارات و انحصارات جديد منجر به بهبود شرا؛ نمايد
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(. در چنين شرايطی، ميلسپو به جاي 154 -155: 1372ميلسپو افزايش يافت )عظيمی، 
پذيرش اشتباهات و اصلاح امور، به تهديد و تخريب منتقدان پرداخت. واکنش ديگر ميلسپو 

ها و ايجاد اين بود که اين بار به جاي اضافه کردن ادارات مختلف به قسمت تثبيت قيمت
نحصارات جديد، شروع به انشعاب برخی از ادارات از اين قسمت و آزاد کردن برخی از ا

ها کالاها نمود. در همين راستا، او اداره پخش و اداره تهيه و فروش را از قسمت تثبيت قيمت
انحصار زغال سنگ را لغو کرد  1323تير  8( و در 1: 5472: 1/3/1323جدا کرد )اطلاعات، 

ها نتوانست سبب بهبود اما هيچ کدام از اين وصل و فصل؛ (1: 5505، 8/4/1323)اطلاعات، 
نيا از رجال اقتصادي و روشنفکر آن زمان در انتقاد از شرايط و رضايت عموم شود. بزرگ

هاي مکرر و متضاد و صدور يکی به جاي ديگري و نامهصدور آيين»اقدامات ميلسپو نوشت: 
ها بعد از چند روز و وصل کردن به اداره اداره و انتزاع آن چسباندن سه رشته از امور به يک

هاي متوالی ديگر و تغيير و تبديل همکاران آمريکايی خود از يک شعبه ديگر و فسخ عقيده
(. ميلسپو وقتی با چنين 1: 5511، 17/4/1323)اطلاعات، « همه قرينه اشتباهات پياپی است.

ها را منحل کرد، اي، قسمت تثبيت قيمتنامهر آيينرو شد، با صدوشرايط و انتقاداتی روبه
گيري و انحلال آن توضيحی ارائه دهد )اطلاعات، که درباره دليل شکلبدون اين

19/4/1323 :5513 :1.) 

 هاتالعاده جهت اصلاح امور و جبران اشتبا. تلاش برای تمدید اختیارات فوق۵. 2

ها مورد انتقاد ش در همه حوزهدر اين زمام ميلسپو که به خاطر عملکرد ضعيف
هاي سياسی قرار گرفته بود و هيچ کدام ها و ديگر احزاب و گروهها، کمونيستناسيوناليست

اش نيز در العادهاز اقداماتش به نتيجه مورد نظر منتهی نشده بود و بحث لغو اختيارات فوق
يس مجلس و ديگر وزير و رئمجلس مطرح بود، سعی کرد با مذاکره و مکاتبه با نخست

نمايندگان، سه ماه ديگر اختياراتش را تمديد کند تا اشتباهات گذشته را جبران و اصلاحات 
(. اين فرصت نيز به ميلسپو داده شد اما او به 611 -613تا: مورد نظر را انجام دهد )فرخ، بی

ان خود جاي اصلاح امور و جبران اشتباهات گذشته، به تخريت و تهديد منتقدان و مخالف
پرداخت که نمونه بارز آن ابوالحسن ابتهاج مدير کل بانک ملی بود که اجازه بازرسی از بانک 
را به نماينده ميلسپو نداده بود و عزل خود از سوي ميلسپو را خارج از اختيارات او عنوان 
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وزير، مجلس و ديوان (. وقتی اين موضوع به نخست135و  1/119: 1371کرده بود )ابتهاج، 
ها طبق قرارداد استخدام ميلسپو، به نفع ابتهاج رأي دادند عالی کشور ارجاع شد، همه آن

اش العاده( ميلسپو که در اين زمان با تصويب لايحه لغو اختيارات فوق155: 1372)عظيمی، 
آميز لغو آميزي را در مورد نتايج فاجعههاي تهديدرو شده بود، نامهدر مجلس نيز روبه

ها نتوانست مانع از رأي نمايندگان اش نوشت، اما هيچ کدام از آناو و برکنارياختيارات 
شود )مشروح مذاکرات مجلس، دوره  1323بهمن  19مجلس چهاردهم بر عزل ميلسپو در 

بنابراين، ميلسپو بعد از حدود دو سال فعاليت ناموفق در ايران و ؛ (53، جلسه 14
؛ 501: 1373صد آمريکا ترک کرد )اميراحمدي، خدمتی به متفقين، کشور را به مقخوش

 (.42: 1382مستشاران آمريکايی در ايران به روايت اسناد، 

 رانیدر ا لسپویکالاها در زمان حضور م متیق. 3

عد، بل و بقوره دبررسی قيمت کالاها در زمان حضور ميلسپو در ايران و مقايسه آن با 
ها ارائه دهد. البته او در کاهش و تثبيت قيمت تري از عملکردتواند نماي بهتر و دقيقمی

اعی، غير زر ی يابايد توجه داشت که زمان، مکان و نوع کالاي مورد بررسی، اعم از زراع
ير يمت کالاها تأثقبندي يا آزاد و داخلی يا وارداتی، در انحصاري يا غير انحصاري، جيره

 ر گيرد.داشت و بايد در تحليل نوسانات قيمتی مورد توجه قرا

عنوان رئيس کل زمانی که ميلسپو وارد ايران شد و فعاليت خود را به 1321در زمستان 
دارايی آغاز کرد، قيمت کالاها در ايران به شرح زير بود: گندم خريداري شده از کشاورز 

 2ريال، نان دولتی  9ريال، برنج  7ريال( و گندم آزاد حدود  3500ريال )هر تن  5/3کيلويی 
ريال و زغال  30ريال، گوشت گوسفند  50ريال، روغن  11ريال، قند  5زمينی سيب ريال،

يعنی قيمت کالاها نسبت به شهريور  1(.1: 5036، 6/8/1321ريال بود )اطلاعات،  83/1
که به طور ميانگين سه برابر و در برخی کالاها بيش از پنج برابر شده بود. بعد از اين 1320

غاز کرد، در ابتدا براي چندين ماه، افزايش نرخ اجناس همچنان ادامه ميلسپو کار خودش را آ
بود که قيمت بعضی از کالاها نزولی شد اما برخی ديگر  1322داشت و تنها از اواسط سال 

                                                           
 است.  1321ييز و زمستان . قيمت کالاها مربوط به پا1
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همچنان صعودي يا ثابت ماند يا در يک کانالی افقی نوسان کرد. مثلاً قيمت قند و شکر در 
: 5126: 1/1/1322ريال )اطلاعات،  20و  21ريال به  10 و 11از کيلويی  1322ابتداي سال 

، 2/3/1322ريال )اطلاعات،  3ريال به  2از  1322(، قيمت نان دولتی در اوايل خرداد 1
ريال و قيمت زغال از  90ريال به  50از  1322( و بهاي روغن در اوايل شهريور 1: 5177

 -يعنی در شش؛ (1: 5258، 7/6/1322ريال افزايش پيدا کرد )اطلاعات،  3ريال به  83/1
درصد افزايش  100تا  50هفت ماه اول حضور ميلسپو در ايران قيمت برخی از اجناس بين 

هاي زير که تکليف لايحه اختيارات ميلسپو و سازمان 1322اما از اواسط سال ؛ پيدا کرد
شده و پيروزي بندي، ميزان غلات خريداري و ذخيره مجموعه او، کالاهاي انحصاري و جيره

هاي جنگ مشخص شد، قيمت هر کدام از کالاها با توجه به عوامل متفقين در برخی جبهه
که  1320فوق، وضعيت متفاوتی پيدا کرد. از اين زمان تا آخر جنگ نه تنها خشکسالی پاييز 

و گرانی کالاها شده بود، تکرار نشد، بلکه در سال آبی  1321باعث کاهش شديد محصول 
نظير را کم 1322ان بارندگی اتفاق افتاد که اغلب مردم فراوانی محصول زراعی چن 1321

برداشت شد و مردم  1322(؛ بنابراين وقتی خرمن 78: 24003/296کردند )ساکما، توصيف 
از فراوانی غلات اطمينان پيدا کردند، ديگر آن حرص و ولع و نگرانی سال قبل براي خريد و 

اشتند. همين کاهش تقاضا و افزايش عرضه باعث شد که قيمت احتکار گندم و آرد را ند
از خرواري  1322غلات به تدريج کاهش پيدا کند. مثلاً قيمت گندم در اصفهان در مهر 

ريال تنزل پيدا  1750ريال به  2000ريال و قيمت جو از  2200ريال به  2750کيلو(  300)
ي نه تنها کاهش پيدا نکرد بلکه در اما در همين زمان قيمت ساير محصولات کشاورز؛ کرد

قيمت برنج صدري از  1اغلب موارد روند صعودي به خود گرفت. مثلاً در همين شهر اصفهان
ريال و نخود از  4500ريال به  3500ريال، برنج گرده از  5500ريال به  4500خرواري 

ت ريال افزايش يافت. اين روند کاهش نرخ بعضی از محصولا 3500ريال به  2750
کشاورزي و افزايش برخی ديگر، در طول يک سال بعد هم ادامه يافت که در جدول زير به 

 تفصيل بيان شده است.

 

                                                           
 تر انتخاب شده است. اي و کامل. البته اين وضعيت در ساير مناطق کشور نيز برقرار بود و اصفهان تنها به دليل داشتن آمارهاي دوره1
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 1: قیمت کالاها در اصفهان.3جدول شماره 

 کالا
 تاريخ

 گندم
آرد 
 گندم

 جو
برنج 
 صدري

برنج 
 گرده

 ارجاع روغن زمينیسيب نخود

 1: 5117اطلاعات،  19000 1000 2750 3500 4500 2000 - 2750 17/12/1321

 4: 5302اطلاعات،  24000 800 3500 4500 5500 1750 2500 2200 30/7/1322

 1: 5543اطلاعات،  25000 1200 4000 3250 6000 1500 2200 2000 26/5/1323

 4: 5552اطلاعات،  23000 800 3500 4000 6500 900 2000 1750 7/6/1323

 4: 5817اطلاعات،  23000 1600 2500 2250 3250 850 1350 1250 1/5/1324

ها از اين هم بدتر خصوص وارداتی، وضعيت قيمتدر مورد کالاهاي غير کشاورزي و به
يال در اواخر سال ر 44به  1321ريال در زمستان سال  30بود. مثلاً قيمت گوشت از کيلويی 

يلسپو در ايران لِ حضور م( يعنی در طول يک سا1: 5382: 8/11/1322بعد رسيد )اطلاعات، 
اش که از درصد افزايش يافت. قيمت قم 50نه تنها قيمت گوشت کم نشد، بلکه حدود 

ها بود، شرايط به همان ابتدا جزو کالاهاي انحصاري و تحت کنترل قسمت تثبيت قيمت
 زنامه. رومراتب بدتري داشت و قيمت آن در طول يک سال بيش از ده برابر شده بود

تا ديروز »نويسد: در گزارش خود راجع به وضعيت توزيع قماش و قيمت آن میاطلاعات 
اگر  پوشانيدند ياد را میيی که از بقاياي گذشته بود تن خواقلاً بعضی از مردم با کهنه و پاره

اي مروز بهخرند. ولی اکردند باز ممکن بود در بازار آزاد چند متر چيت بهم احتياجی پيدا می
رسيد به هشتاد تا ريال به فروش می 8تا  7هايی که يک سال پيش متري تچيت، همان چي

« اي در بساط خود ندارند...صد ريال در بازار آزاد ترقی کرده و مردم هم ديگر کهنه و پاره
 (.1: 5471: 31/2/1323)اطلاعات، 

در کنار بررسی جداگانه قيمت هر يک از کالاهاي اساسی که نشان از افزايش نرخ 
ياري از اجناس و تنزل قيمت برخی از محصولات کشاورزي مثل گندم و جو دارد، بررسی بس

                                                           
 باشد. ها به ريال میکيلو( و قيمت 300مقدار کالاها به خروار ) .1
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گزارش ماهانه ميلسپو و بانک ملی درباره شاخص هزينه زندگی در طول اين مدت نيز نتيجه 
ها، شاخص هزينه زندگی که در بهمن دهد. بر اساس اين گزارشمشابهی را به دست می

 1322بود، در اسفند  3/778و در ماه بعد  600ار ميلسپو حدود ، يعنی زمان شروع به ک1321
( به طور ميانگين 1322تا اسفند  1321يعنی در طول يک سال )اسفند ؛ رسيد 1085به رقم 

درصد بر قيمت  80درصد و در طول سيزده ماهه اول فعاليت ميلسپو در ايران حدود  39
 کالاها اضافه شد.

 دگی در ایران: شاخص هزینه زن4جدول شماره 

 افزايش نسبت به سال قبل هزينه زندگی سال

  9/161 1319اسفند 

 93% 314 1320اسفند 

 - 600 1321بهمن 

 147% 3/778 1321اسفند 

 39% 1085 1322اسفند 

، ؛ اطلاعات2/22۵: 138۹منبع: )اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 

2/3/1323 ،۵4۷3 :4.) 

درصد در مقايسه  80درصد يا حتی تورم سيزده ماهه حدودا  39سالانه  هرچند اين تورم
( کاهش چشمگيري را 1321تا اسفند  1320درصد سال قبل از آن )اسفند  147با تورم 

ها دارد، اما دهد و در نگاه اول دلالت بر موفقيت نسبی ميلسپو در کنترل قيمتنشان می
رصد سالانه نيز رقم بسيار بالايی است، آن هم د 80تا  39واقعيت اين است که همين تورم 

بنا به گفته  1322زمانی که هيجانات ابتدايی جنگ کاملاً از بين رفته بود و محصول سال 
هاي جنگ مبنی بر کرد و خبرهاي خوبی از جبههبرخی از مطلعين، براي دو سال کفايت می

شرايطی، نه تنها انتظار افزايش رسيد. لذا در چنين الوقوع آن نيز به گوش میپايان قريب
ها وجود نداشت، بلکه انتظار اين بود که با حضور مستشار مالی خارجی، تثبيت و تنزل قيمت

اما مشاهده آمار و ارقام موجود در مورد ؛ ها به گذشته برگرددها اتفاق بيفتد و نرخجدي قيمت
روند معکوسی  1323ل و حتی نيمه او 1322بهاي اجناس و شاخص هزينه زندگی در سال 

ها که يکی از توان گفت ميلسپو در تعديل و تثبيت قيمتبنابراين می؛ دهدرا نشان می
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ترين ملزومات هر نوع اصلاح مالی در ايران و از مهمترين دلايل استخدام مستشار اصلی
 خارجی بود، عملکرد ناموفقی داشته است و اين موضوع را نه تنها منتقدان و مخالفان او

هاي خود به آن اعتراف کرده ها و نوشتهکردند، بلکه خود او نيز بارها در مصاحبهمطرح می
شدت ترقی نموده و هنوز هم ها يکسان نبود، بلکه بعضی بهترقی و تنزل کليه قيمت»است: 

، 30/2/1323)اطلاعات، « باشد و برخی ديگر کمی تغيير يا تنزل کرده استدر ترقی می
ها، يا تقصير را به گردن ديگران سپو در توجيه ناتوانی خود در کنترل قيمت(. ميل4: 5470

انداخته و کارشکنی مخالفان، فساد حاکم در ساختار اداري و کندي مجلس در تصويب لوايح 
؛ ميلسپو، 24 -25: 1160/290مورد نظرش را عامل اصلی ناکامی خود عنوان کرده )ساکما، 

خت و قماش را عامل اصلی بالا رفتن ميانگين هزينه زندگی (، يا تورم شديد سو149: 1370
که با پذيرش برخی از اشتباهات، وعده اصلاح امور در آينده را و يا اين قلمداد کرده است
 (.4: 5426، 8/1/1323گاه عملی نشد )اطلاعات، داده است که هيچ

هاي فقين در جبهههاي متبود که با رسيدن اخبار پيروزي 1323تنها از نيمه دوم سال 
الوقوع آن، قيمت کالاها کاهش پيدا کرد. در گزارشی مربوط جنگ و اميدواري به پايان قريب

حوادث جنگ و نزديک شدن روز صلح و آشتی، خوبی »آمده است:  1323به اوايل پاييز 
محصول و بالاخره رسيدن مقداري آلات و ادوات اتومبيل همه دست بدست هم داده و 

موجب تنزل بهاي اجناس و کالاهاي مختلف گرديده و در يکی دو هفته اخير  خوشبختانه
« بهاي قماش و قند و شکر و چاي و گندم و حبوبات و غيره به قدر کافی تنزل نموده است.

(. در واقع، با روشن شدن تکليف جنگ در بسياري از 1: 5585، 17/7/1323)اطلاعات، 
ونقل در ايران کاهش ها و وسايل حملي متفقين به راهها و اميد به پايان آن، نيازهاجبهه
گرفت. علاوه بر ها و ديگر وسايل باربري در اختيار دولت قرار کرد و بسياري از کاميونپيدا 

هاي خارجی به ايران نيز در جريان بود. هاي کمپانیها و اتومبيلاين، موضوع فروش کاميون
وجهی ادوات يدکی اتومبيل و کاميون وارد ايران شد همزمان با اين مسائل، مقدار قابل ت

(. 429: 1346؛ هدايت، 107 -3/112: 1389)اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهانی دوم، 
همه اين اتفاقات رويهمرفته حکايت از اين داشت که بزودي مسئله باربري که يکی از 

ونقل کالا که نه حملترين مسائل اقتصادي زمان جنگ بود، حل خواهد شد و هزيمشکل
ها تأثير زيادي در تنزل شدت ترقی کرده بود، کاهش خواهد يافت و اين کاهش نرخ کرايهبه
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کاملاً محسوس بود. مثلاً در  1323قيمت کالاها خواهد داشت. اين تنزل از همان پاييز 
برنج از ريال،  15به  30ريال، گوشت گوسفندي از  3ريال به  9ماسوله قيمت نان از کيلويی 

ريال تنزل پيدا  3به  12دانه از  10ريال و سيگار اشنو  40به  120ريال، روغن از  4به  25
 (.4: 5611، 18/8/1323کرد )اطلاعات، 

مه کالاها هکه در مناطق مختلف و در  1323اين کاهش شديد بهاي اجناس در پاييز 
المللی، ات بينريانو معلول جاتفاق افتاده بود، چندان ارتباطی به اقدامات ميلسپو نداشت 

ماهانه خود به  رشفراوانی محصول کشاورزي و نبودن خريدار در بازار بود. ميلسپو در گزا
ه ببود، اينک رو  ها که براي چندين ماه کاملاً متوقفقيمت» اين موضوع اشاره کرده است:

 در اروپا و نگرود که اين تنزل به مناسبت نزديک بودن خاتمه جتنزل است. انتظار می
)اطلاعات، « که اجناس موجود در داخل ايران وارد بازار گردد، ادامه يابد.بينی اينپيش

ت خود اشاره نکرده و تأثير بودن اقداما( البته ميلسپو در اينجا به بی4: 5632، 17/9/1323
مثبت  اطر اخبارخها در چند ماه گذشته که آن هم به در مورد دليل اصلی ثابت بودن قيمت

 هاي جنگ بود نه اقدامات او، توضيح نداده است.از جبهه

اش براي همه مشخص شده و انتقاد از عملکردش افزايش يافته ميلسپو که حالا ناکامی
شد، با نوشتن نامه به بود و در مجلس شوراي ملی درباره لايحه لغو اختياراتش مذاکره می

د ميسيون آمريکايی، اقدام به لغو، اصلاح وزير، ضمن دفاع از عملکررئيس مجلس و نخست
براي منافع ايران شمرده و بر نتايج ناگوار « مضرترين اقدام»يا تعديل قانون اختيارات را 

المللی ايران، نظم داخلی و خير و رفاه اهالی کشور اشاره کرد احتمالی آن بر روابط بين
اما در نهايت هيچ ؛ (4: 5642، 27/9/1323؛ اطلاعات، 1: 5641، 26/9/1323)اطلاعات، 

ها نتوانست نمايندگان مجلس را کدام از اين مکاتبات، مذاکرات، تهديدات و وعده و وعيده
لايحه لغو اختيارات ميلسپو را تصويب کردند )ساکما،  1323دي  18ها در قانع کند و آن

اش العادهفوق( ميلسپو که با از دست دادن اختيارات 2: 8922/240؛ ساکما، 2: 13972/240
شدت عصبانی شده بود و تلاشش براي برکناري مدير عامل بانک ملی نيز با مخالفت به

رو شده بود، فضا را براي ادامه حضور در ايران مناسب نديد و دم از مجلس و دولت روبه
استعفا زد، دولت نيز با قبول استعفاي او که مورد تأييد مجلس هم بود، به حضور دوساله 
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(. با 155: 1372؛ عظيمی، 295 -296: 2536ق ميلسپو در ايران پايان داد )لنزوسکی، ناموف
المللی و وضعيت هاي او در مورد روابط بينبينیرفتن ميلسپو نه تنها هيچ کدام از پيش

داخلی محقق نشد، بلکه برعکس، از قيمت اجناس کاسته شد و خبر پايان جنگ تأثير نيک 
د طوري که قيمت برخی از اجناس تا نزديک بهاي دوران قبل از خود را در بازارها بخشي

ها و انحصارات دولتی حذف گرديد و وضعيت به بنديجنگ پايين آمد و بسياري از جيره
 حالت عادي بازگشت.

 گیرینتیجه

دهد ميلسپو در طی دو سال حضور مستشاري خود در ايران نتيجه اين تحقيق نشان می
در کنترل و تثبيت قيمت کالاها داشته باشد. دليل چنين ادعايی اين نتوانست هيچ موفقيتی 

است که بعد از حضور او در ايران، قيمت همه اجناس مانند گذشته همچنان صعودي بود و 
خاطر اقدامات او، بلکه در نتيجه اگر بهاي گندم و جو بعد از چند ماه کاهش پيدا کرد، نه به

خصوص قند، شکر، روغن، گوشت، قماش و ر کالاها، بهبود. در ساي 1322فراوانی محصول 
سوخت که عمدتاً جزو کالاهاي انحصاري و تحت کنترل مستقيم ميسيون آمريکايی بود، 

العاده، ايجاد رغم داشتن اختيارات فوقشدت افزايش يافت و ميلسپو علیها بهقيمت
در رأس ادارات تازه تأسيس و  هاها و ادارات مورد نظر، استخدام و انتصاب آمريکايیسازمان

ها کنترل داشتن حمايت سياسی و لجستيکی متفقين نتوانست بر روند رو به رشد قيمت
هاي جديد بنديداشته باشد. بلکه برعکس، با وصل و فصل ادارات، اعمال انحصارات و جيره

مات متناقض که هاي متعدد از بانک و اخذ تصميها بعد از مدتی، گرفتن اعتبار و وامو لغو آن
ها و انحلال آن بعد از يک سال بود، باعث نمونه بارز آن ايجاد قسمت تثبيت قيمت

تر شدن اوضاع و بلاتکيلف ماندن مردم و بخش خصوصی شد. او با عدم استفاده از پيچيده
تمام سهميه ايران در کميته خواربار خاورميانه و ممانعت از خريد و حمل گندم و آرد توسط 

ونقل نيز با رهاي تهرانی، سبب کمبود و قاچاق و گرانی کالاها شد. در زمينه حملخانوا
ونقل کالاهاي موردنياز اولويت قرار دادن نيازهاي تدارکاتی و تسليحاتی متفقين بر حمل

توان گفت، بنابراين می؛ ازپيش نرخ اجناس فراهم کردمردم، زمينه را براي افزايش بيش
ها سبب کاهش و تثبيت قيمت کالاها نشد، بلکه در موارد زيادي نتيجه تناقدامات ميلسپو نه
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 1323خصوص از پاييز هاي آخر حضور ميلسپو در ايران، بهاگر در ماه ؛ ومعکوس داشت
خاطر ها اتفاق افتاد و نرخ همه اجناس رو به کاهش گذاشت، نه بهتغييراتی در روند قيمت

ها و اميد به شدن تکليف جنگ در بسياري از جبههاقدامات ميلسپو، بلکه به دليل روشن 
داد الوقوع آن بود. البته بارش فراوان برف و باران که سال پرمحصولی را نويد میپايان قريب

 ونقل متفقين به ايران بعد از رفع احتياجات جنگیها و ديگر وسايل حملو فروش کاميون
هاي بينیها بر خلاف پيشوند نزولی قيمتها تأثير داشت. رها نيز در کاهش شديد قيمتآن

العاده و رفتن او از ايران همچنان ادامه يافت که تهديدآميز ميلسپو، بعد از لغو اختيارات فوق
توان گفت که عملکرد بنابراين می؛ تأثير بودن حضور او و اقداماتش داشتنشان از بی

 موفق بود.ها در ايران کاملاً ناميلسپو در تعديل و تثبيت قيمت
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 و مآخذ منابع

 هاکتاب

 ( 1371ابتهاج، ابوالحسن ،)یات علم، تهران، انتشار1جلد  ،خاطرات ابوالحسن ابتهاج. 

 ( 1370استوارت، ا. ريچارد،) نگ مهدوي و ترجمه عبدالرضا هوش، در آخرین روزهای رضاشاه
 کاوه بيات، چاپ دوم، تهران، انتشارات معين.

 جایب ،اريصالح نيترجمه غلامحس ،رانیدر ا یجنگ جهان(، 1363سرکلارمونت ) ن،ياسکر، 
 نشر سلسله.

 بوالفضل (، به کوشش عليرضا روحانی و ا1389) اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
 ، تهران، خانه کتاب.3و  2زاده، جلد ايزدي

 وشش ک به ،يراحمدياحمد ام ،رانیسپهبد ا نیخاطرات نخست(، 1373احمد ) ،يراحمديام
 .یتهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگ نژاد،يزرگر نيغلامحس

 (، به کوشش 1371) 1318 -1324: مجموعه اسناد و مدارک نیدر اشغال متفق رانیا
 رسا. یتهران، موسسه خدمات فرهنگ ان،يتبرائ نالديصفاء

 یوهایه راشبان خلاصه اخبار هی( بر پا1326ماه  وریتا شهر 1320)مهر ماه  .در بحران رانيا 

 یانيک انوشکي کوشش به ،(1379) هاروزانه و خلاصه روزنامه هایو گزارش یخارج
 .رانيا یتهران، سازمان اسناد مل ،یعيبد زيلنگ، پروهفت

 نيمه حسترج ،!بروند دیشترها با(، 1363)سر کلارمونت  ن،يو اسکرا دريبولارد، سر ر 
 .چاپ دوم، تهران نشر نو ان،يابوتراب

 چاپ سوم، تهراناست ندهیگذشته، چراغ راه آ (،1381) یجام یهشگران گروهپژو ، ،
 .لوفريانتشارات ن

 ( محمد يزديخان ملک ،)نایب جا،ی، ب1۹4۵ -1۹3۹در جنگ  رانیا یارزش مساعتا(، )بی. 

 پاژنگ.، چاپ دوم، تهراندوم یبزرگ در جنگ جهان یهاو قدرت رانیا (،1368) رجيا ،یذوق ، 
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 ضا ترجمه عبدالر ،1332-1320 رانیدر ا یبحران دموکراس(، 1372) نيفخرالد ،یميعظ
 تهران، نشر البرز. ،ينوذر ژنيو ب يهوشنگ مهدو

 اله پنجاه س حتاری(: السلطنهفرخ )معتصم یاسیخاطرات س(، تایالسلطنه )بفرخ، معتصم

 .داني: جاوجایب ،رانیمعاصر ا

 هران، تچاپ دوم،  ،یبه کوشش بهروز قطب (،1381) رانیدوم در ا یاسناد جنگ جهان دهیگز
 .اطلاعات

 ن، کامرا ني، با مقدمه رام1320 وریشهر هایادداشتی(، 1393) یعباسقل ان،يگلشائ
 .براليل رانياز ا ديجد بنديو صفحه ینيچحروف

 اپ دوم، چ ن،يرائ ليترجمه اسماع ،رانیو غرب در ا هیرقابت روس (،2536جورج ) ،یلنزوسک
 .دانيانتشارات جاوتهران، 

 مه ترج ،دوم( ی)خاطرات دوران جنگ جهان رانیدر ا هاییکایآمر (،1370) آرتور لسپو،يم
 .تهران، نشر البرز ،يعبدالرضا هوشنگ مهدو

 هران، ، چاپ دوم، تخاطرات و خطرات(، 1346) .خان )مخبرالسلطنه( یقليمهد ت،يهدا
 زوار. یکتابفروش

 اسناد

  2 ص: 45833/240ه ملی ايران )ساکما(، شماره سند سازمان اسناد و کتابخان. 

 __________، 13770/240 :2. 

 __________، 82875/240 :4. 

 __________ ،1160/290 :21  31و  30و  25و  24و. 

 __________ ،82875/240 :4. 

 __________، 8922/240 :2. 

 __________، 554/298 :2  19و. 
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 __________، 24003/296 :77  78و. 

 __________، 17173/240 :6  40و  21و  20و  16و  13و. 

 __________، 12615/240 :17- 15. 

 __________، 13972/240 :2. 

 __________، 25920/240 :9- 7. 

 __________، 16490/240 :2. 

 مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی

 ز اسنادمرک ه ومشروح مذاکرات مجالس شوراي ملی و اسلامی، نسخه دوم، کتابخانه، موز 
 .108لسه ، ج13مجلس شوراي اسلامی، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم انسانی، دوره 

 __________،  153، جلسه 13دوره. 

 __________،  200، جلسه 13دوره. 

 __________،  216، جلسه 13دوره. 

 __________،  ؛53، جلسه 14دوره 

 هاروزنامه

  4: 12/5/1320، 4614اطلاعات، ش. 

 __________،  1: 26/06/1320، 4652ش. 

 __________،  1: 3/6/1320، 4986ش. 

 __________،  1: 3/8/1321، 5034ش. 

 __________ ، 1: 6/8/1321، 5036ش. 

 __________،  1: 10/11/1321، 5086ش. 
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 __________ ، 1: 17/12/1321، 5117ش. 

 __________،  1: 1/1/1322، 5126ش. 

 __________،  1: 8/1/1322، 5130ش. 

 __________،  1: 2/3/1322، 5177ش. 

 __________،  1: 19/4/1322، 5218ش. 

 __________،  1: 2/5/1322، 5229ش. 

 __________،  1: 20/9/1322، 5243ش. 

 __________،  1: 7/6/1322، 5258ش. 

 __________،  1: 8/11/1322، 5382ش. 

 __________،  1: 11/11/1322، 5385ش. 

 __________،  1: 14/12/1322، 5403ش. 

 __________،  4: 8/1/1323، 5426ش. 

 __________،  4: 30/2/1323، 5470ش. 

 __________،  1: 31/2/1323، 5471ش. 

 __________،  1: 1/3/1323، 5472ش. 

 __________،  4: 2/3/1323، 5473ش. 

 __________،  1: 8/4/1323، 5505ش. 

 __________،  1: 17/4/1323، 5511ش. 

 __________،  1: 19/4/1323، 5513ش. 

 __________،  1: 26/5/1323، 5543ش. 
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 __________،  4: 7/6/1323، 5552ش. 

 __________،  1: 17/7/1323، 5585ش. 

 __________،  4: 18/8/1323، 5611ش. 

 __________،  1: 5641، 26/9/1323ش. 

 __________،  4: 27/9/1323، 5672ش. 

 __________،  4: 1/5/1324، 5817ش. 
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   ق(؛۴۴۷ـ  ۵۹۰های سیاسی سلجوقیان )شناسی ازدواجگونه

 آثار و پیامدها
 1دانشجوحمیده 

 2فخری زنگی آبادی

 چکیده

هاجرت النهر به ايران ماي از ترکان غُز بودند که از ماوراءتبار و طايفهسلجوقيان خاندانی ترک
يوندهاي خانوادگی بود. گرفتند، برقراري پکار يت خود بهکردند. از تدابيري که آنان براي حفظ موقع

پيامدهاي  گرفت، آثار وهاي سياسی سلجوقيان که با اغراض سياسی مختلفی صورت میازدواج
ها در آينده آثار که اين ازدواجهمراه داشت و سلجوقيان بدون در نظرگرفتن اينسياسی براي آنان به

ر ود را دخانند نفوذ يد داشتند با اين پيوندهاي مصلحتی، بهتر بتوگذاشت، امسوئی بر جاي خواهد 
دو شکل توان به هاي سياسی میمنطقه اعمال کنند. هرچند در حکومت سلجوقيان از اين ازدواج

اين پژوهش رتر بود. خاندانی بسيار تأثيرگذاخاندانی نام برد، اما شکل برونخاندانی و بروندرون
يان چه هاي سياسی سلجوقتحليلی به اين پرسش پاسخ دهد که ازدواجيفیکوشد با روش توصمی

ها دهد، دستاوردهاي اين ازدواجهمراه داشت؟ نتايج بررسی نشان میآثار و پيامدهايی براي آنان به
يان، ثبات امنيت بخشی و قدرت معنوي براي سلجوقمشروعيتشکل انتقال قدرت، در بيشتر موارد به

ت سلجوقيان دست آوردن متحد و در نهايت حفظ حکوم، تثبيت قدرت، بهدشمنی در مرزها، رفع
 بوده است.

هاي متقارن سلجوقيان، هاي سياسی، سلجوقيان، زنان، حکومتشناسی ازدواجگونه ها:کلیدواژه
 آثار و پيامدها.

                                                           
 hdaneshjoo1393@gmail.com  )نويسنده مسئول( نشگاه فردوسی مشهد، ايران. دانشجوي دکتري تاريخ ايران بعد از اسلام دا1

 Fakhri.zangiabadi@pnu.ac.ir تهران، ايران ،. استاديار دانشگاه پيام نور2
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Typology of Seljuk Political Marriages (590-447 AH); 

Effects and Consequences 

Hamideh Daneshjoo1 

Fakhri Zangiabadi2 

Abstract 

The Seljuks were a Turkic family and a tribe of Ghaz Turks who 

migrated to Iran from Transoxiana. One of the measures that they took to 

maintain their position was to establish family ties. The political 

marriages of the Seljuks, which took place for various political reasons, 

had political effects and consequences for them and the Seljuks without 

considering that these marriages will leave negative effects in the future 

and through these marriages, the Seljuks hoped to be better able to exert 

their influence in the region. Although in the Seljuk rule, these political 

marriages could be described as both internal and external, but the form 

of extramarital was much more influential. This study tries to answer the 

question by descriptive-analytical method that what were the effects and 

consequences of Seljuk political marriages for them? The results of the 

study show that the achievements of these marriages in most cases were 

in the form of transfer of power, legitimacy and spiritual power for the 

Seljuks, stability of borders, elimination of enemity, consolidation of 

power, gaining an ally and finally maintaining the Seljuk rule. 

Keywords: Typology of Political marriages, Seljuks, women, 

symmetrical Seljuk governments, Effects and consequences. 
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 مقدمه

 بيترت یاسيسهاي را بر اساس انگيزه هايیمرسوم بود که ازدواجپادشاهان اغلب در بين 
 اي فرستادندیاور مملل مج و فرمانروايان شاهزادگان يهمسرخواهر خود را به ايدختر  دهند.
 گونهنيا آوردند.درمی فرزندانشان ايعقد خود متخاصم به ايرا از مملکت مجاور  يدختر

عقد  يهاراه نيتراز مطمئن گرفتیصورت م یخاص فاتيبا تشر که یاسيس يدهاونيپ
هاي مسلمانی بودند ازجمله حکومت ق(447ی  590) . سلجوقياناست بوده یاسيمعاهدات س

حکومت ان بههاي شرقی ايرآنان ابتدا در بخش دادند.پيوندهاي سياسی اهميت میکه به
ان برداشتن ق( در خراسان و از مي351ی  582يان )دست يافتند و با شکست دادن غزنو

هايی از بخش هاي مرکزي و غربی ايران سلطه يافتند و با تصرف عراق وبويه بر بخشآل
 هاي مسلمان را تشکيل دادند.ترين امپراطوريسرزمين شام، يکی از وسيع

 سیعبا خلافتضعف طرف با در ابتداي سلطنتش از يکحکومت مقتدر سلجوقيان 
سلجوقيان  هاي متقارن و مدعی قدرت، مواجه شد.مصادف شد و از طرف ديگر با حکومت

يابی به اهداف مهم حکومتی کاري مؤثر براي دستهاي سياسی را راهدر اين عصر ازدواج
ف خلافت در برابر ضع هاي پيشِ روبرداري از موقعيتخود فرض کردند تا ضمن بهره

عصر خود، بتوانند هاي متقارن همقعيت خود در برابر حکومتچنين براي حفظ موعباسی، هم
ها و نقشی که گر حکومتهاي خانوادگی با ديچراکه آنان اميدوار بودند با پيوندگام بردارند. 

اي ثار و پيامدهتوانست در مناسبات خارجی آنان ايفا کند از آهاي سياسی میاين ازدواج
تحليلی و ارائه شواهد کوشد با روش توصيفیمی مند شوند. اين پژوهشسياسی آن بهره

پيامدهايی  وهاي سياسی سلجوقيان چه آثار تاريخی به اين پرسش پاسخ دهد که ازدواج
 همراه داشته است.براي آنان به

را از منظر يک امر سياسی و  هاي سلجوقيانازدواج همقولاين پژوهش، نويسندگان 
بررسی کرده و با  سلجوقيان ائل حکومتیاکميتی تأثيرگذار در حل مسحتصميم 

اين پيوندهاي سياسی برداري از را در بهره سلجوقيانشناخت تمايز اهداف  ،بنديموضوع
پی گزينش مصاديقی از که نگارندگان در اين پژوهش در . ضمن ايناندفراهم نموده

ل بسيار ، هرچند به شکحکومتاين که در سرنوشت  سلجوقيان بودند سياسی هايازدواج
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 بوده است.تأثيرگذار  اندک،

خاندانی فرض اين پژوهش اين است، ازآنجاکه سلجوقيان پيوندهاي سياسی )درونپيش
ه ممکن براي رسيدن حال گاه آن را تنها راخاندانی( را يکی از کارآمدترين و درعينو برون

قی گاه اين سلجورسد حاکمان نظر میکردند، بنابراين بهبه اغراض سياسی خويش فرض می
ر آينده بر جاي دها آثار سوئی که اين ازدواجپيوندهاي سياسی را بدون در نظرگرفتن اين

 ورزيدند.خواهد گذاشت يا نه؟ به اين پيوندهاي سياسی مبادرت می

هاي سياسی زدواجا»هاي زير اشاره کرد: مقاله توان به پژوهشدر ارتباط با موضوع، می
ما وي اارد، دحمدعلی جودکی شباهت بسياري به عنوان اين مقاله نوشته م« عصر سلجوقی

توجه کرده  اي آنتر به پيامدهپردازد و کمپيوندهاي سياسی سلجوقيان میشيوه روايی بهبه
هاي سياسی اند، نقش ازدواجکه نويسندگان اين پژوهش کوشيدهاست. ضمن اين

روابط »هاي چنين در مقالهيک کنند. همخاندانی را نيز از هم تفکخاندانی و بروندرون
لجوقيان و خلافت مزيد حله با سروابط بنی»از ابوالحسن شهواري و « سلجوقيان و عباسيان

سلجوقيان  هاي متقارن بااز ساسان طهماسبی، فقط به يکی از روابط خاندان« عباسی
لجوقی در سدان بررسی نقش سياسی زنان خان هنامنپاياچنين در پرداخته شده است. هم

ان سخن لجوقيسنيز مختصراً از پيوندهاي سياسی  معصومه دهقان تأليف عهد سییلجوقيان
 هاي سياسی سلجوقيان بهازدواجدر اين پژوهش، علاوه بر پرداختن به ميان آمده است.به

 هش شدتلا که در اين پژوهشها نيز توجه شده است. ضمن اينآثار و پيامدهاي آن
 واهميت براساس  يتا حدودهاي متقارن با حکومت انيسلجوق یاسيس هايپيوند

 يبرا مسئله نياول کهازآنجا ها، بررسی شود.تأثيرگذاري آثار و پيامدهاي اين ازدواج
ی بوده، در ي نهاد خلافت عباساز سو تيکسب مشروع ،بعد از اسلام یرانيا يهاحکومت

رار ت، قخلافت در رديف اول اهمي اين پژوهش کوشش شده، وصلت سلجوقيان با نهاد
 بگيرد.

 جایگاه زنان درباری در حکومت سلجوقی

ها هاي ترک حاکم بر ايران، عصر سلاجقه ازلحاظ نفوذ و تأثير خاتوندر ميان دولت
هاي خود، فقط توانستند نقشی که زنان دربار غزنوي، با ازدواجتأمل است؛ چراقابل
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عقد معاهدات سياسی داشته باشند. علت اين امر، آن بود غيرمستقيم در جانشينی سلاطين و 
که که حکومت غزنوي، نظامی و ارتش آن چندمليتی با خاستگاه غلامی بود و با توجه به اين

اي نقش مستقيمی در آزادي و نفوذ بيشتر زنان داشت، در اين دوره، زنان آزادي زندگی قبيله
 (.2: 1352داشتند )بيانی، توجهی ناجتماعی قابلعمل و کارکرد سياسی

ار بودند و دوره غزنوي از آزادي عمل بيشتري برخوردزنان دربار سلجوقی نسبت به
قيان با توجه کارآمدن سلجوعبارتی با رويتري را کسب کنند. بهتوانستند جايگاه رفيع

معه ت بالاي جاتدريج زمينه حضور و تکاپوي زنان طبقااي، بهافزايش نفوذ سنن قبيلهبه
امی د قدرت و مقهاي سياسی و اجتماعی مهيا گرديد و آنان توانستنبيش از پيش در جريان

مال نفوذ بپردازند صورت مستقيم به اعرا که در سرزمين اوليه خويش داشته، بازيابند و به
شدند که چنان قدرتمند که برخی از آنان، آن(. تا جايی7: 1352؛ بيانی، 281: 1396)لمبتن، 

ت و احکام نقش صدور دستورا وانستند در امر جانشينی، برکناري و انتخاب وزير دربار،ت
 (.Insi, 2021: 434باشند ) داشته

هاي عصر سلجوقی گاه در جايگاه مادر وليعهد، در عزل و نصب وزيران و بزرگان خاتون
هاي ملکه جوار حضور پررنگی داشتند.هاي همها و روابط با دولتکشوري، برپايی جنگ

هاي شخصی و اعتبارات هاي سياسی و استفاده از دارايیترک با شرکت در شبکه ازدواج
(. 10، 37: 1393کردند )مرنيسی، حکومتی در روند تحولات سياسی اين دوره دخالت می

حدي بود که برخی از افرادي که خواهان قدرت و هاي سلجوقی بهگاهی قدرت خاتون
که در مورد يکی از آنان نزديک کنند؛ چنانکردند خود را بهمنصب بودند، سعی می

محمدبن بن ق( و يکی از همسران سلطان مسعود487ی  498خاتون دختر برکيارق )زبيده
خاطر قدرت و نفوذ بر همسرش ق( گفته شده، برخی از امرا از وي به529ی  547ملکشاه )

سنقر که با سپاه آذربايجان و جمله اتابک آقکردند؛ ازسلطان استفاده میبراي نزديکی به
با زبيده و جلب نظرش ديد  خدمت سلطان مسعود پيوست و مصلحت خود را در صلحاران به

همين خاطر اشياي قيمتی براي خاتون هديه برد. زبيده نيز مقام او را بالا برد )بنداري، و به
خاتون، دختر توان به ترکان، میها در عصر سلجوقی(. از قدرتمندترين خاتون209: 2536
النهر ماوراء ق( در سفر به455 - 465ارسلان )خان، حاکم سمرقند، اشاره کرد که البطمغاج
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؛ 32: 1332ق( برگزيد )نيشابوري، 465ی  485او را براي همسري فرزندش، ملکشاه )
د توجه ملکشاه سبب جوانی و نسب بالاي خانوادگی مور(. وي به492 /2: 1362خواندمير، 

 (.32: 1332بود و بر او استيلا داشت )نيشابوري، 

حال، اين جايگاه زنان در حکومت سلجوقی از جايگاه بااهميتی برخوردار بودند، درعين
شد. هايی میونیهاي آنان و نيز شرايط زمان، دچار دگرگتوانمندييکسان نبود و بسته به

آثار و توان با توجه بهن در حکومت سلجوقيان را میآفرينی زناهاي بروز نقشيکی از عرصه
ومت با ديگر ويژه در ارتباط با حوزه مناسبات اين حکهاي سياسی بهپيامدهاي ازدواج

 پردازد:یمهاي روزگار آنان دانست؛ موضوعی که نوشتار حاضر در ادامه به آن قدرت

دو  درت، اتحاد و استحکامها در انتقال قخاندانی و نقش آنهای درونالف. ازدواج

 طرف و تثبیت حکومت

د ارش ياز اعضبيوه سلطان به نکاح فردي ااغلب در ميان ترکان، رسم بر آن بود که 
هنگام جلوس  ارسلان،آلب توان در ازدواجکه اين مسئله را میچنان آمد،درمیخاندان 

: 1968جوزي، ابنط سبمشاهده کرد ) ق(447ی  455بيک )بيوه طغرلعکه، پادشاهی با به
حاکم سلجوقی  قاوردترش، بزرگ برادر ،در بستر مرگ وصيت کرد ارسلان کهبآل( يا 124

حال گاه همين رسوم معمولی اينبا (.52 /17: 1351اثير، )ابنازدواج کند  ،با بيوه وي کرمان
انتقال در  توانست، نقش مهمیخاندانی سلجوقيان میسياسی درونهاي ترکان در ازدواج
بيک اشاره درش، چغريبيک با بيوه براازدواج طغرلتوان بهعنوان نمونه میبهقدرت ايفا کند. 

وليعهدي ا بهاصرار و نفوذ همسرش، پسرش، سليمان رکرد. پس از اين ازدواج، طغرل به
ارسلان، جانشين طغرل پادشاهی نرسيد، اما برادرش، آلبانتخاب کرد. هرچند که سليمان به

(. 358، 380 /16: 1351اثير، )ابن گرديد بيک منتقلخاندان چغريد و سلطنت از طغرل بهش
کند، نشان دهنده عنوان جانشين خود انتخاب میبيگ، سليمان را بهکه طغرللذا اين

 (.Insi, 2021: 438تأثيرگذاري زنان بر حاکميت است )

جوقی، يک مسئله مهم فرض هاي سلچنين بين شاخههاي سياسی سلجوقيان همازدواج
توان به پيوندهاي سياسی سلجوقيان بزرگ با سلاجقه عراق و که میطوريشده است بهمی

گرفت. کرمان اشاره کرد که اغلب با هدف حفظ اتحاد و استحکام روابط دو طرف صورت می
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 توانست به تثبيت سلطنت سلجوقيان منجر شود.رسد گاه اين مورد مینظر میهرچند به
اش، ق( با برادرزاده511ی  552توان از ازدواج دو تن از دختران سلطان سنجر )که میچنان

ق(، حاکم سلجوقی عراق و نيز دختر ديگرش با 511ی  525ملکشاه )سلطان محمودبن 
ر بکه سیلطان محمود سیلجوقی توضيح آنملکشاه برادر محمود ياد کرد؛ سلطان مسعودبن 

 عمويشعذرخواهی نزد براي اما شکست خورد و  شورش کرد،عموي خود سلطان سنجر 
که شرط اينآذربايجان تأييد کرد، به ش را برحاکميتسنجر عذرخواهی او را پذيرفت و  .رفت

، اشبراي جلب رضايت محمود و جلوگيري از شورش احتمالیتحت حاکميت او باشد. سپس 
عقد سلطان داشت، بهدوستش میکه بسيار  را ، ملکه/ مهملک خاتونابتدا دختر بزرگش

خاتون در سن (. با مرگ ملکه205: 1333؛ راوندي، 53: 1332محمود درآورد )نيشابوري، 
خاتون را با هدف استحکام روابط دو طرف و در سالگی، سنجر دختر ديگرش، ستیهفده

 (.53: 1332عقد محمود سلجوقی درآورد )نيشابوري، نهايت تثبيت سلطنت خويش، به

سلطنت رسيد و سلطان ملکشاه، برادرش، سلطان مسعود بها مرگ سلطان محمودبن ب
اصل اين ازدواج ح(. 56عقد وي درآورد )همان: خاتون را بهبار دختر ديگرش، گوهرسنجر اين
اما اين ازدواج ؛ درآورد محمود داوودبن ي بود که سلطان مسعود وي را به عقددخترسياسی، 

محمود  به عقد محمدبنبار اش، اينر سلطان پس از ازدواج ناموفق اوليهدوامی نداشت و دخت
: 1332نيشابوري، د )ش واگذاراو به نيز و مقام وليعهدي  آمددربرادر داوود  ق(،547ی  554)

 (.264: 2536؛ بنداري، 62

هاي بين سلجوقيان بزرگ با سلجوقيان کرمان که با منابع تاريخی هرچند به ازدواج
توان به ازدواج يکی از حال میايناند، باسياسی خاصی همراه بوده، کمتر اشاره کردهاهداف 

؛ 22: 1326قاورد اشاره کرد )کرمانی،  بنکرمانشاه بنشاهملکشاه با ارسلاندختران محمدبن 
( که در تحکيم و تثبيت حکومت سلجوقيان تأثيرگذار بود؛ چراکه روابط 34: 1343خبيصی، 
ق( با اين پيوند 495ی  537شاه )دو طرف بر خلاف حکام قبل، در زمان ارسلانسياسی 

توان به پيوند سياسی مسعودبن محمد پس از مرگ همسرش زبيده چنين میبهبود يافت. هم
ذکر است، (. لازم به 72 /10ق: 1412جوزي، با يکی از دختران قاورد اشاره کرد )ابن

چغري بن اي از سلجوقيان بزرگ و از اعقاب قاوردخهق( شا442ی  582سلجوقيان کرمان )
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هجري  ششماواخر قرن  حکومت کرمان رسيدند و تابيک بههستند که از سوي طغرل
 کنند.حکومت  مکرانو  کرمانهايی از در بخشتوانستند 

جز اتابکان به مرا،المبتن بر اين باور است که سلجوقيان با مأمورين ديوانسالاري و يا 
 ن شاهزادگان وکردند. در منابع فقط گاهی صحبت از وصلت بيروابط زناشويی برقرار نمی

ق( با خواهر 554بن محمدبن ملکشاه )که سليمان(. چنان292: 1396شده است )لمبتن، امرا 
بن بن محمدل(. طغر69: 1332تگين خوارزمشاه ازدواج کرد )نيشابوري، حاجب خود، ينال

مقتدر زمان  قفچاق، يکی از امرايق با خانواده عزالدين حسن584ملکشاه نيز در سال 
داشته، اما معنی نيست که اين مسئله وجود نته اين بدان(. الب88وصلت کرد )همان: 

چندان وصلتی  رساند که سلجوقيان با اين قشرتکرار اين نوع اطلاعات در منابع میعدم
ها ده آنر خانواداند. شايد اين موضوع حاکی از اعتقاد سلجوقيان بوده که سلطنت نداشته

 را آلوده شود.ذاتی است و نبايد با ورود افراد ديگري چون ام

توان به روابط ايشان با اتابکان اشاره کرد. درواقع ازجمله روابط سياسی سلجوقيان می
هاي قبل از سلجوقيان نيز بود، اما در اين عصر تغييرات بسياري پيدا اگرچه اتابکی در دوره

 :Cahen, 1986)شد  در حکومت سلجوقيان تريرسم شالوده و بنياد کامل کرد و اين

اي عکس اين روابط که از نگاه سلجوقيان با هدف تثبيت قدرت انجام شد، نتيجه. (731
 اتابکان شد.همراه داشت، چراکه باعث انتقال تدريجی قدرت از سلجوقيان بهبراي آنان به

 سپسرده و هاي نظامی سلجوقيان راه پيدا کدسییتهبودند که به غلامانیاتابکان 
گرفتند ر قرار میهنگام لشکرکشی سلطان در پيشاپيش لشک ا درهمرتبه اميري رسيدند. آنبه

سبب هسلجوقی ب سلاطيندادند. در امور نظامی نشان می يیهاشايستگی ،و از خود
داري و دادند تا از آنان نگهشايستگی اين امرا، فرزندان خود را در اختيار آنان قرار می

براي يک حاکم  چهوي وظيفه داشتند آناتابکان در نقش پدر معندرواقع سرپرستی کنند. 
 شاهزادگان آموزش دهندرا به ، ازجمله هنرهاي رزمی و راه و رسم کشورداريضروري بود

(Peacock, 2015: 93200: 1386فر، ؛ يوسفی.) 

سلجوقی اميدوار بودند از طريق نهاد اتابکی، تابعيت و وفاداري امراي بزرگ را  سلاطين
واقعی  استقلالديدند تا اي میرا وسيله اين نهاد نيز اتابکان ،گرنگاه دارند. از سوي دي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
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قدرت هايی که اتابک براي رسيدن بهاساس يکی از راهتثبيت نمايند. برهمين خويش را
کرد، ازدواج با مادر شاهزاده تحت نظارتش بود. البته خود سلاطين سلجوقی انتخاب می

؛ دادندازدواج وي با مادر شاهزاده، رضايت میاوقات براي حفظ وفاداري اتابک بهگاهی
که (. چنان9: 1385بنابراين هم سلاطين و هم اتابکان در پی منافع خود بودند )جودکی، 

محمد و همسر مسعودبن  سنقر برسقی، مادر ملکمحمد براي وفاداري اتابک آقبن محمود
 (.207: 2536عقد ازدواج او درآورد )بنداري، ملکشاه را بهمحمدبن 

تند. ست گرفدا در رتدريج اتابکان با تحت قيوميت قرار دادن شاهزادگان، قدرت واقعی به
 گيري بود، باعثدر حال شکلپس از مرگ ملکشاه  سلجوقيان کهضعف  در کنار مسئلهاين 

لجوقی نقش س حکومتهاي مرکزگريز در درون شد نهاد اتابکی در ايجاد و تشديد گرايش
 ولاياتحاکمان واقعی  پس از مرگ سلطان محمد اول بهدرواقع اتابکان ند. مهمی ايفا ک

رسد همراه با ضعف نظر می(. به163 /5: 1380)باسورث،  شده تبديل شدند واگذار
، موصل، دمشق و چون آذربايجان، فارسدر مناطق مختلفی هم ندتوانستسلجوقيان، اتابکان 

 د.شون يهاي جديدباعث تشکيل سلسله غيره

 ق541که در سال  دنبود )ايلدگزيان( اتابکان آذربايجان ،هاترين اين دودمانيکی از مهم
تأسيس شد.  ان و آذربايجاندر منطقة ارّق( 541 - 568)الدين محمدايلدگز توسط شمس

اعتباري حاصل  محمد اهميت و در دستگاه سلطان مسعودبنقبچاقی بود که  غلامی ،ايلدگز
ق( را بعد از 526 - 529ثانی )همسر برادر خود طغرلخاتون، ان مؤمنهدرنتيجه سلطکرد. 

ذربايجان و آاو حکومت تدبير و  کياستمسعود با ديدن سلطان  .عقد وي درآوردبهمرگش 
: 2536)بنداري،  فزوده شدا اتابکاناقتدار روز بهبهاقطاع او داد و چنين شد که روز ان را بهارّ

 (.356و  357

 خاندانی و نقش آن در مناسبات خارجی سلجوقیانبرون ب. ازدواج

 . وصلت با خاندان خلافت؛ کسب مشروعیت1

سلجوقيان از يک طرف براي مشروعيت حکومت خود نيازمند خليفه بودند و از سوي 
رو پنداشتند. ازاينديگر او را مانع مهمی در راه مرکزيت و نظارت براي امور مذهبی می
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خلافت را ابقا کردند، اين مسئله را نيز مشخص نمودند که خليفه هيچ  که وجودحال درعين
نوع قدرت عرفی و دنيايی ندارد؛ يکی از تدابير آنان در اين زمينه، علاوه بر انتصاب وزرا، 

وسيله بهتر برقراري پيوند زناشويی ميان خاندان سلجوقی با خاندان عباسی بود تا بدين
بودن سنی  چنين با توجه بهارت و سلطه برقرار کنند. همبتوانند بر دستگاه خلافت، نظ

(. کارلا کلوزنر 260: 1396سلاطين سلجوقی از نظر مذهبی نيز مانعی وجود نداشت )لمبتن، 
هاي زناشويی، اميد داشتند بر خلفا مسلط و از قدرت نيز بر اين باور است که سلاجقه با پيوند

 (.41: 1363ر، دنيوي آنان جلوگيري نمايند )کلوزن

ان سلجوقی نخستين پيوند دو خاند: عباسیخاتون با خلیفه القائم . ازدواج ارسلان1. 1
القائم طغرل سلجوقی با خليفه  بيگ و برادرزادهخاتون، دختر چغريو عباسی، ازدواج ارسلان

 رلاحترام طغ وق بود. مقصود خليفه از اين وصلت، بزرگداشت 448ق( در سال 422ی  467)
: 1351اثير، ؛ ابن 13: 2536بود تا دشمنان نتوانند رشته دوستی آنان را از بين ببرند )بنداري، 

يکديگر نزديک و رسد با اين نکاح، دو خاندان عباسی و سلجوقی بهنظر می(. به320 /16
ازدواج اختلاف چنين با اين (. هم288: 1387نفوذ سلجوقيان در عراق پايدار شد )طقوش، 

 باسی،ع ليفهخستين اختلاف سلاجقه و خن يه اين دو خاندان از ميان رفت. درواقعاول
بغداد کشت و سپاه رحيم بويهی را پس از ورود بهبيگ، ملکهنگامی رخ داد که طغرل

فه را خلي خشم موضوعلخلافه آزاد گذاشت. اين اسلجوقی را براي غارت و چپیاول دار
 (.11: 2536بنداري، از ميان رفت )هم اختلاف  اما با اين ازدواج، اينبرانگيخت؛ 

مورد ديگر از  :للهاالقائم بامر خلیفه 1)خواهر( خواستگاری طغرل از دختر. 2. 1
هاي سياسی عصر سلجوقی که جنبه مذهبی داشت، ازدواج سلطان طغرل با دختر ازدواج

آن دوره بود. هاي سياسی ق است که از پرماجراترين پيوند453القائم در سال خليفه 
کردن خاندان عباسی و سلجوقی از طريق زناشويی تلاش بسياري بيک براي مرتبططغرل

منصب خلافت چشم دوخته ( طقوش بر اين باور است سلاجقه به22: 2536کرد )بنداري، 
رسد انگيزه نظر میکه عرب نبودند، فاقد شرط نسَبی بودند. بهاما آنان به اعتبار اين؛ بودند

از ازدواج با دختر خليفه آرزوي تولد پسري از آنان بود که با داشتن نسب قانونی به طغرل 

                                                           
 معتقدند که خواستگاري از خواهر خليفه بوده است. 21: 1363اي، ؛ شبانکاره111: 1333. راوندي،1
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توان گفت از نگاه سلطان طغرل، اين می (.290: 1387منصب خلافت برسد )طقوش، 
تأييد سلطنت او را که مذهبی بود، چراکه به اين وسيله، ضمن اينازدواج، پيوندي سياسی

توانست در اين صورت می بنابراين در؛ بخشيدمیتحکيم  ي نيزوموقعيت سياسی کرد، به می
 برابر دشمنان و مدعيان داخلی و خارجی مقاومت نمايد.

تارزاده (. سHoutsma, 1987: 829اين درخواست طغرل، براي خليفه بسيار سخت بود )
م نفوذي که بويه با تماباور است، پيوند با امرا در خاندان عباسی سابقه نداشت و آلبر اين 

(. لذا خليفه 54: 1386کردند، هرگز چنين تقاضايی نکرده بودند )ستارزاده، برخلفا اعمال می
وسيله طغرل را از تصميمش تا بدين دربار سلطان فرستادمحمد تميمی را بهنام ابوسفيري به

و  زار ديناربيک را با صدهخاتون، دختر چغريو ارسلان منصرف کند. طغرل، عميدالملک
شد، ابتدا خليفه از  الملک وارد بغدادبغداد گسيل داشت. وقتی عميدمقدار زيادي جواهرات به

به  هايت تنندر  ازدواج دخترش با طغرل امتناع کرد اما پس از مواجهه با تهديدات طغرل
جا نرسيده که ه آنالملک ري کرد، اما هنوز باين وصلت داد. بعد از نکاح، طغرل، عزم دار

يک سال (. 21 :1332؛ نيشابوري، 23ی  25: 2536ق مرد )بنداري، 455ر و در رمضان بيما
: 1351، شد )ابن اثير باز گردانده ارسلان دختر خليفه به بغدادبعد ازمرگ طغرل به دستور آلب

ه ازدواج (. ستارزاده بر اين باور است که با توجه بTalbot Rice, 1961: 32؛ 7 /17
از  لانارسبد آلقصدختر خليفه و نارضايتی قلبی خليفه القائم، با ل نامناسب سلطان طغر

ستانه بين طرفين ها و تحکيم مناسبات دوزدودن کدورت ،بازگرداندن دختر خليفه به بغداد
 (.58: 1386ستارزاده، )بود 

خاتون، ملکازدواج مه خاتون:. ازدواج خلیفه المقتدی با دختر ملکشاه و ترکان3. 1
لکشاه با خليفه المقتدي نيز با هدف پيوند قدرت سياسی با قدرت معنوي صورت دختر م

تري که به اميرالمؤمنين کوچک معروف شد، ابعاد جديگرفت که فرزند حاصل از آن
جهير را جهت خواستگاري از ق وزير خود، ابن475موضوع داد. خليفه المقتدي در سال به
 /4: 1339؛ ميرخواند، 81: 2536ن فرستاد )بنداري، خاتون، دختر ملکشاه به اصفهاملکمه

در  مذهب بوده و با توجه بهکه سنیالملک با توجه به اينرسد خواجه نظامنظر می(. به283
نظر گرفتن نقش شيعيان اسماعيلی و تبليغات آنان از نگاه او و مقابله با آنان، تلاش زيادي 
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جهير را الملک، ابنهمين منظور نظامداد. به انجام رساندن اين ازدواج صورتدر جهت به
 خاتون، همسر ملکشاه سلجوقی برودخدمت ترکانراهنمايی کرد که براي اين منظور بايد به

 .(62: 1388)شهواري، 

قدرت خود را  ،خاتون که از منزلت زيادي برخوردار بودترکان ،در مراسم خواستگاري
و  خواستگاري دختر آمدهنه که قبلاَ حاکم غزنه بهخاتون با اين بهاترکاننمايان ساخت. 

عنوان شيربها چهارصدهزار دينار پرداخت کند، قصد داشت شرايط خود را بر به حاضر شده
 ،بنداريخليفه تحميل نمايد، لذا شرط کرد که خليفه نبايد زن ديگر يا صيغه داشته باشد )

رسد شرايطی که در اين ازدواج بر خليفه ینظر م(. به98 /17: 1351اثير، ؛ ابن82-81: 2536
تحميل شده بود، نشان دهنده ضعف جايگاه خلافت در ابتداي حکومت سلجوقی باشد. 

شد.  مقدمات تيرگی روابیط دو دولیت را موجیب ،همين شرايط چند سال بعیدهرچند 
: 2536اري، بغداد رفت )بندق با شکوه و جلال فراوان به480هرحال دختر ملکشاه در سال به

(. شکوهی که جهيزيه اين دختر داشت، شايد حاکی از اهميتی باشد که ملکشاه براي اين 82
 وصلت قائل شده بود.

نفع خاندان سلجوقی  خاتون در پی تلفيق قدرت سلطنت با خلافت بهبعدها مجدداً ترکان
از ازدواج ناموفقی  خاتون پسخاتون، دختر ملکشاه و ترکان ملکزمانی که مه همبرآمد، آن 

ملک با واج مهق داشت، از او طلاق گرفت. اگرچه ازد475که با خليفه المقتدي در سال 
ملکشاه و ن ازدواج بهنام جعفر از ايجدايی انجاميد، اما تولد پسري به المقتدي سرانجام به

وقی در اختيار زاده سلجنام اين خليفهخاتون فرصت داد تا بکوشند قدرت خلافت را به ترکان
وب و مقرب خود که او را محب« کوچک المؤمنينامير»بگيرند. نخست، ملکشاه با توسل به 

ز بغداد خارج و نوه خواست او را اکه میخليفه را پيشه کرد. چنان اعتنايی بهکرده بود، بی
 (.4/283: 1339خلافت بنشاند )ميرخواند،  خود را به

ها پيش از دنيا رفته خاتون از وجود جعفر که مادرش سالپس از مرگ ملکشاه نيز ترکان
مقصود خويش سود جست. او جعفر را با وجود حيات و نزد او رشد يافته بود، براي رسيدن به

خواند و تصميم داشت که در اصفهان براي وي المؤمنين میپدرش، خليفه المقتدي، امير
فه نگران از اين وضع خواستار بازگشت الخلافه و حرمی برپا کند. هنگامی که خليدار
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نام خاتون در قبال اين خواسته، خواندن خطبه به نزد خود شد، ترکانفرزندش، جعفر به 
سبب خردسالی محمود با اين امر محمود، فرزند خويش و ملکشاه را شرط کرد. خليفه ابتدا به

ترتيب (. بدين140: 1333مخالفت کرد، اما سرانجام به اين معامله رضايت داد )راوندي، 
هاي سياسی، اهداف خود کوشيد با ترکيب مسائل مذهبی با خواستخاتون همواره میترکان

توجه از ترکيب قدرت سياسی زنان با قدرت مذهبی را اي قابلرا پيش ببرد. درواقع او نمونه
 نمايش گذاشت.به

 ،سی داشتکه جنبه سياهیا جانشينان پس از مقتدي و ملکشاه نيز به ايین ازدواج
ی  511) ران محمدق از يکی از خواه502ازجمله المستظهر در شعبان  .چنان ادامه دادندهم

ان در رمض او را خواستگاري کرد. نيز بود، خاتوندختر ملکشاه و ترکانکه  و سنجر ق(498
ن د جانشيالمسترش (.112 /17ق: 1412جوزي، فرستادند )ابناقامتگاه خليفه ق به504

م: 1968جوزي، ابن)سبط يکی از دختران سنجر ازدواج کرد  ق با518المستظهر در سال 
ر تنی مسعود ملکشیاه و خواه ق از فاطمه دختر محمدبن531در سال  نيز المقتفی(. 98

امور  فاطمه در مودند.فراوان راهی قصر خليفیه ن شکوهسال بعد با  3او را  خواستگاري نمود.
م: 1968ان، ؛ ابن خلک277 /19: 1351)ابن اثير،  دکردخالت می مستقيمصورت بهسياسی 

 (.292: 1396؛ لمبتن، 73 /5

رسد بتوان گفت خلفاي عباسی و سلاطين سلجوقی ی هر دو طرف حال به نظر میبه هر
هاي سياسی از خود تمايل نشان دادند تا ضمن تعميق دوستی از قضيه ی به ايجاد ازدواج

که ستارزاده يکی از اهداف ازدواج سياسی خليفه القائم برخوردار شوند؛ چنانحمايت يکديگر 
فتنه و زمان و ضعف خلافت و همآمدن طغرل  با روي کارداند که خاتون را اين میو ارسلان

د از يآبرنمی مشکلات از عهدهديد میالقائم که  خليفه کرد،ی که بغداد را تهديد میآشوب
؛ (51 -52: 1386ستارزاده، ) بهره جست خلافتت طغرل براي نجات قدرت و شجاع ،انگيزه

به هم پيوند  خلافتسلطنت و طور که شرح آن رفت ی بنابراين با انجام اين ازدواج ی همان
که وي با شود، چناناي ديگر تکرار میگونهارسلان بهزده شد. اين مسئله در زمان آلب

شتة اتحاد دو دهد تا رخاتون پاسخ مثبت میفريخواستگاري خليفه المقتدي با دخترش، س
(. روابط سلجوقيان با خلفا در عصر ملکشاه 53: 2536دد )بنداري، خاندان دوباره مستحکم گر
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خاتون شود و حتی با ازدواج خليفه المقتدي با دختر ملکشاه و ترکاندچار افت و خيزهايی می
هاي که برخی ازدواجرود. ضمن اينیطور کامل رو به تيرگی و کدورت ماين روابط به

حال تکرار بااينشود. هايی مینيز پس از مرگ ملکشاه منجر به نزاع سلجوقیخاندانی درون
خاندانی( پس از مرگ ملکشاه و خليفه المقتدي خاندانی و بيروناين پيوندهاي سياسی )درون

 ها بوده است.ها در نزد آننشان دهنده اهميت اين ازدواج

 پیوندهای سیاسی با غزنویان در جهت حفظ ثبات و امنیت مرزهای شرقی .2

نظر دولت هاي همسايگان مدهاي خاندانی جهت ممانعت از حملات و يورشپيوند
مرزهاي شرقی هاي آنان بهغزنوي نيز بود و اين ترفند در ارتباط با قبايل سلجوقی و يورش

وارد و در مشد. در يکی از اين عمال میق( ا421ی  432)از عصر سلطان مسعود غزنوي 
ين شهرهاي خراسان، مسعود غزنوي جهت کاهش اجريان حملات ترکان سلجوقی به

بيک بيک، و اينانجبيک، چغريعقد طغرلحملات و عقد دوستی، سه تن از دختران امرا را به
 (.247،246 /4: 1339)ميرخواند،  درآورد

نظر ه. ببودن خصمانه ديگردولت غزنوي و سلجوقی  دو، روابط با تثبيت دولت سلجوقی
. رآمدندبخود  رسد سلجوقيان در پی برقراري مناسبات با رقيبان و آرامش در مرزهايمی

جوار، باعث مه سلاطينمهار علاوه بر عامل مهمی بیود که هاي سياسی اساس ازدواجبراين
ن که اکنون درواقع سلجوقياد. شحفظ ثبات و امنيت در مرزهاي حکومت سلجوقی نيز می

 ظ صلح وت حفجايگاه غزنويان را يافته، به يک حکومت قدرتمند تبديل شده بودند، جه
ترتيب اينبه. ختنددوستی با اين همسايگان شرقی، پيوندهاي خانوادگی را با آنان مطرح سا

بن دودمو واجازد ند.بهبودي روابط دو دولت ايجاد کرد نقش مهمی در هاي سياسیازدواج
که بين  بودهاي سياسی بيگ از نخستين موارد ازدواجبا دختر چغري ق(432ی  441مسعود )

باور است که  فروزانی بر اين .(398: 1362)مستوفی،  غزنويان و سلجوقيان صورت گرفت
آميز مسالمت بيک داوود هرچند در راستاي برقراري روابطازدواج مودود با دختر چغري

نديشه تصرف مجدد اترديد اميرمودود از حال بیهر با سلجوقيان بوده است، بااينصورت ظابه
ه مردي کما او ابود، هايی از قلمرو غزنويان که در اختيار سلجوقيان قرار داشت فارغ نقسمت

آميز است رهدانست که نبرد با سلجوقيان در آن حال کاري مخاطآگاه و زيرک بود، می
 (.289 - 290: 1387)فروزانی، 
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مسعود بن ر مودودارسلان جهت حفظ پيوند خاندان سلجوقی، دختآلباثير، ابنگفته بنا به
 ،شاه از سوي پدرنارسلا(. 14 /17: 1351اثير، شاه درآورد )ابنرا به ازدواج پسرش، ارسلان

ا يوندها بعدهپاين (. 264 /4: 1339ميرخواند، )عهده داشت حکومت مرو و خوارزم را بیه
عود دوم( عود )مسم مسناه پسر خردسال او ب ،از مودود . بعدتوسط جانشينان مودود ادامه يافت

، قی دانستهبيگ داود سلجواو را فرزند میودود و دختر چغريمستوفی  .سلطنت رسيدبه
مادر  ،سلجوقی دوم امور حکومت در دست خاتون در دوره کوتاه سلطنت مسعودنويسد می

 (.398: 1362)مستوفی،  بيگ بودريدختر چغ د ومسعو

ار کوتاه بود. سلطنت رسيد که مدت حکومتش بسيبهعلی  الدولهپس از مسعود دوم، بهاء
 دبدالرشيعنيد چون ش .برادران محبوس خود را آزاد کرد و عزيز داشت ،در طی حکومتشاو 

وال میردم ام وي را دارد خزانه را گشود و ميیان انديشه خروج بر ق(440-443غزنوي )
 او را منهیزم کیرد غیزنين آمید ولکین اثیري نداشیت و عبدالرشیيد بیه ،فراوان گسترانيد

طور مشترک دو ماه علی بهالدوله بهاءدوم و  جوزجانی معتقد است مسعود(. 340)همان: 
 ها را از يکديگر تفکيکو سلطنت آنا (. درواقع235 /1: 1363، اند )جوزجانیسیلطنت کرده

 سیلجوقی، مادر اداره امور سلطنت هر دو توسط خاتون ،دليل جوزجانی. شايد نکرده اسیت
صورت اسمی بر ها تنها بهکه آنمسعود اول بوده است و اين بنعلی همسر دوم و مسعود

نظر به (.47: 1380گرديد )خليفه، امیور توسط مادرشان اداره می ،تخیت سلطنت تکيه زده
 ،یسلجوق ز خاندانا خاتونی ،در اين برهه زمانی باشد، چراکهبسيار مهم  وعموضاين رسد می

 اداره دولت غزنوي را بر عهده داشته است.

الدوله مسعودسوم هاي سياسی بين غزنويان و سلجوقيان به ويژه در زمان علاءازدواج
از  روابط دو حکومت بخشيد. مسعودسوم با دو تنق( ثبات خوبی به492ی  509غزنوي )

ارسلان و ديگري دختر ملکشاه و هاي سلجوقی که يکی از آنان دختر آلبشاهزاده خانم
خواهر سنجرسلجوقی به نام گوهر/ جوهرخاتون )مهد عراق( بود، ازدواج کرد. گوهرخاتون 

غزنه، به مهدعراق شهرت يافت و از زنان کاردان دستگاه غزنوي گرديد. اين سبب رفتن بهبه
که باعث شد، گوهرخاتون بتواند نقش مهمی در درگيري بين لاوه بر اينازدواج سياسی ع

ق( بر سر کسب قدرت 510ی  552شاه غزنوي )ق( و برادرش بهرام509ی  510شاه )ارسلان
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پشتوانه حمايت از اي را براي سنجرسلجوقی فراهم کرد که وي بهچنين بهانهبازي کند، هم
غزنه دخالت کرده، در نهايت منجر به دست نشانده  خواهرش، گوهرخاتون، بتواند در امور

 (.315ی  317: 2536؛ بنداري، 240 /1: 1363شاه غزنوي گردد )جوزجانی، شدن بهرام

شاه بر شاه و بهرامغزنوي، اختلاف بين فرزندانش؛ ارسلان درواقع با مرگ مسعودسوم
جز درانش را بهو توانست برا قدرت رسيدشاه بهکه ارسلانسر جانشينی بالا گرفت تا اين

شاه نيز توانست نزد مشاه ی فرزند تنی مسعود سوم و گوهرخاتون ی به قتل برساند. بهرابهرام
خی بر اين (. بر54و  91: 1380سنجرسلجوقی رفته، از او تقاضاي کمک کند )حسينی، 

اش، ا نامادريشد، وي بشاه فرزند ناتنی گوهرخاتون محسوب می باورند ازآنجاکه ارسلان
هم کرد تا کرد و همين امر خشم سنجر سلجوقی را فراگوهرخاتون به خواري رفتار می

شاه را ، بهرامغزنه لشکر کشيدهشاه بهغزنوي و شکست ارسلان شاهبهرام بهانه کمک بهبه
 (.86: 1363اي، ؛ شبانکاره241 /1: 1363نشانده خويش کند )جوزجانی، نيز دست

 عقیل؛ تثبیت مرزهای غربیهای سیاسی با بنیج. ازدوا3

ند، حکومت عقيل در دوران ضعف و انحطاط حمدانيان موفق شدقبيله شيعه مذهب بنی
ه نسبت ب بعيتخود را با غلبه بر شهرهاي موصل و نصيبين با پرداخت خراج و اظهار تا

يت بهتر و يا رهايی از موقعيابی بهامراي بويهی بنيان گذارند. اين خاندان سپس در پی دست
واندند )مقريزي، نام آنان خطبه خبويه به فاطميان روي آوردند و به پرداخت خراج به آل

سلجوقی در غرب ايران، يابی سلطان طغرلاما از سوي ديگر با قدرت؛ (274 /1ق: 1378
نام سلطان ق براي اثبات خود در مناسبات منطقه، خطبه به 446قريش عقيلی در سال 

نظر (. به162 /16: 1351اثير، طغرل خواند که با اين اقدام، نفوذ وي افزايش يافت )ابن
دليل مقتضيات هاي شيعی مذهب بود، اما بهعقيل به حکومترسد ميل باطنی بنیمی

ی خويش شان در کل، برخلاف ميل باطنسياسی و نظامی و براي حفظ موجوديت سياسی
 (.143: 1395ان، کردند )مودت و ديگررفتار می

عنوان يکی از ق، پسرش، مسلم عقيلی به453عقيلی در سال پس از مرگ قريش
حکومت رسيد. وي درصدد برآمد که قلمروش را عقيل بههاي بنیترين شخصيتبزرگ

عقيلی در اواخر حکومتش از طغرل متابعت  طور که قريشهمين منظور همانتوسعه دهد. به
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ق 458ارسلان در ارسلان اطاعت کرد. به پاداش اين عمل آلبنمود، مسلم نيز از آلب
چنين با عقد ازدواج شهرهاي انبار، هيت و حربی را به اقطاع به مسلم واگذار کرد. وي هم

تلاش کرد که روابط بين سلجوقيان و بیرادر میسلم بين خواهر خود، صفيه و ابراهيم، 
چنين يکی ديگر از ارسلان همآلب (.198 /17: 1351اثير، )ابنمحکم کند  عقيل رابنی

پس از  ،بن بانکيربن عياض از ملوک کرد بودسباهمسر هزارابتدا کیه خواهران خود را 
عقيلی درآورد و با احترام او را روانه بن قريشالدوله مسلمعقد نکاح شرفبهمرگ شوهرش 

 (.35 /17 :1351اثير، ابن ؛43، 44: 2536بنداري، ) همدان کرد

در که نانچ عقيل دنبال شد.سلجوقی نيز همين سياست نسبت به بنیدر زمان ملکشاه
اثير، بن قريش درآمد )ابنعقید نکیاح مسلمخاتون بیه ق خواهر ملکشاه، زليخا479سال 
 مسلم بن قريشبنمدخلیدون بیه ازدواج زليخیاخاتون با محابین العبردر  (.135 /17: 1351

اد طیاع ده وي بیه اقه و خابور را برقّ ،سروج ،که ملکشاه، حران نويسدیماشاره شده است و 
ل عرب ازجمله رسد سلاجقه درصدد نبودند قباينظر میبه (.385 /3: 1364خلیدون، )ابین

 تقيم بر اين قبيلهچنين تمايل چندانی براي سلطه مسعقيل را از ميان ببرند. همحکومت بنی
الجيشی و راهبردي مستقر عقيل در منطقه سوقکه حکومت بنیبنابراين ازآنجا؛ نداشتند
و جیوار هیاي همهیا بیا دولیتو اتحیاد آن عقيلبنیبیراي جلیوگيري از طغيان بودند، 

 ازش باسرا و سياست مدا تر از آن براي آسودگی خاطر از مناطق غربی کشور، سلاجقهمهم
: 1380سورث، د )باابعيت اين حکومت نيز بودنعقيل را در پيش گرفتند، هرچند خواهان تبنی

5/ 145.) 

 . وصلت با خوارزمشاهیان؛ تلاش برای حفظ حکومت4

ق( نداشتند، اما 470- 628هرچند سلاجقه، چندان پيوندهاي سياسی با خوارزمشاهيان )
الدين خوارزمشاهی خاتون سلجوقی با سلطان جلالتوان به ازدواج ملکهدر يک مورد می

ق(، آخرين پادشاه 571ی  590سوم )خاتون، دختر طغرلق( اشاره کرد. ملکه617ی 628)
ق(، حاکم آذربايجان بود و 607ی  622ازبک )سلجوقی عراق بود که در ابتدا همسر اتابک

ازبک ق حمله کرد، اتابک622خوارزمشاه به آذربايجان در سال الدينزمانی که سلطان جلال
خاتون را در برابر سلطان تنها گذاشت ش گرفت و همسرش، ملکهپس از مدتی راه فرار در پي
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الدين، تبريز را محاصره کرد و (. سلطان جلال278تا: ؛ نوابخش، بی498: 1362)مستوفی، 
تنهايی با سپاه نيرومند زودي دريافت که قادر نيست بهدفاع گرفت، اما بهملکه تصميم به

سلطان بزرگ »بزرگان شهر را جمع کرد و گفت: بنابراين ؛ سلطان دسته و پنجه نرم کند
است که به شهر نزول کرده و اتابک را قوت ازعاج و اطراد او نه و اگر با او مصالحه نرود و 
شهر به غلبه مستخلص کند، همان کند که پدرش در شهر سمرقند کرد. پس اگر صلاح 

حرم اتابکی را تعرضی نرساند باشد قضات و معارف را نزد او فرستيم و با او ميثاقی کنيم که 
(. آنان رأي او را 156 /2: 1387)جوينی، « و تا هرکجا خواهند بروند و شهر بدو تسليم کنيم

قاضی عزالدين قزوينی را که از افاضل و علماي عصر بود به همراه جمعی نزد  پسنديدند و
ا قبول کرد و بعد سلطان فرستاده، التماس عفو و اغماض کردند. سلطان نيز درخواست آنان ر

خاتون به عقد خويش درآورد و با اين وصلت علاوه بر وارد شدن ملکهخاتون را بهاز آن ملکه
چنين از نابودي دربار خوارزمشاهی و واگذاري حکومت شهرهاي خوي، سلماس و اروميه، هم

ندمير، ؛ خوا157 /2: 1387عمل آورد )جوينی، وسيله خوارزمشاهيان ممانعت بهحکومتش به
1362 :2/ 661.) 

 های سیاسی و تثبیت مناسبات با قراخانیان. ازدواج۵

يانه هاي ديگري که مناسباتی با سلجوقيان داشتند، حکام آسياي ماز حکومت
گلی بودند که در چق( از دسته ترکان 320 - 690خانيه )خانيه( ترکستان بودند. ايلک)ايلک

(. 75 - 76: 1351کردند )پرويز، ساغون سلطنت میالنهر، ختن، کاشغر و بلابلاد ماوراء
شت دستان و ترک سلاجقه نيز از گروه ترکان شرقی و قرلق بودند و مسکن اوليه ايشان در

سرايی، يافتند )آق نواحی شرق ايران انتقالتدريج بهقبچاق بود که در عصر مسعود غزنوي به
 خانيه داشتند.ي با ايلکک نوع قرابت نژادها يرسد آننظر میبنابراين به؛ (10ی  15: 1362
يت هت تثبي، در جرو مسئله پيوند زناشويی سلجوقيان با آنان جدا از يک وصلت نژادازاين

توان به چند نمونه از اين مرزهاي خود در نواحی شرقی بود. با توجه به اين دو موضوع می
 ها اشاره کرد:ازدواج

که طغرل براي حفظ موقعيت سياسی خود با بیوده نژاد خوارزم لتونجن از زنان ترکا
که با طغرل ازدواج قبل از اين يوحکام آسياي ميانه در صدد پيوند زناشويی با وي برآمد. 
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اي بوده که به کارهاي خير، قضاوت بنابر گزارشی او زن مقدسهکند، زوجه خوارزمشاه بود. 
واج با طغرل، سلطان به سخنان او پرداخت و پس از ازدجا و منطقی مینيک، تصميمات به

 (.75م: 1968جوزي، داد )سبط ابنداد و حتی گاه قضاوت را به او ارجاع میگوش می

بيک داود سلجوقی پس از ورود سلجوقيان به ايران، حکومت خراسان در اختيار چغري
ن به بيک و قراخانياکه در منابع گوناگون سخن از درگيري چغريقرار گرفت. نظر به اين

تري مانند فتح خوارزم و بلخ و توان احتمال داد که توجه به امور مهمميان نيامده است، می
: 1389روزانی، بيک و قراخانيان دوستانه باشد )فهرات موجب شده بود که مناسبات چغري

است. راوندي به  بيک داود از قراخانيان بوده(. به احتمال بسيار نخستين همسر چغري113
ان بوده است بيک( از قراخانيارسلان )پسر چغريکند که مادر آلبضوع اشاره میاين مو

 (.120: 1333)راوندي، 

اي را براي بهبود هاي فرمانروايی خويش، تلاش گستردهدر نخستين سالارسلان آلب
ته اتحادهاي کوشيد تا از طريق يک رش اساس اوروابط با قراخانيان آغاز کرد. براين

چنين در ثبات مرزهاي با آنان، همسیازش  توافیق و ، علاوه بربیا قراخانيیانخويشاوندي 
اکم ختا و کاشغر ح ،ارسلان، دختر قدرخانلبآسلطان شرقی سلجوقيان از آنان استفاده کند. 

ود بن گرفیت و ايین خاتون پیيش از او زوجیه سلطان مسعودبن محم همسريرا به
 ،ارسلان دخترشبآل (.564 /3: 1364ابن خلیدون، ؛ 21 /16: 1351اثير، ابنسبکتکين بود )

دي، راوندرآورد ) الملک نصر، پسر و جانشين طمغاج خان ابراهيمنکاح شمسبهنيز عايشه را 
1333 :133.) 

ملکشاه را براي فرزندش خیان دختر تمغیاج ،خاتونترکان ق457ارسلان در سال آلب
سيار شجاع، دورانديش و با اقتدار بود؛ بوي  .(32: 1332نيشابوري، گرفت )همسري به
ارسلان در نيشابور بود که خبر رسيد رسولی که براي خواستگاري دختر خان ترکستان لیبآ»

متوجیه نيیشابور اسیت، نيیشابور  ،براي پسرش رفته بود، با دختر خان از جيحون عبور کرده
حقان بخشيدند که در نيشابور فقير را آذيین بستند، روز زفاف چندان صله و هدايا به مست

 «گرداند و او را حاکم اصفهان و فارس کردپیس از آن ملکشاه را وليعهد خود  ... نماند
يکی از خواهران محمد و گوهرخاتون )مهدعراق( ازدواج  چنين(. هم133: 1333راوندي، )
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دختر  ،خاتونانخیان محمیدبین سليمان قراخانی و ازدواج سنجر با ترکبا ارسیلان سنجر،
: 1396تر ساخت )لمبتن، خان از يک زن ديگر، مناسبات و روابط قراخانيان را محکمارسلان

286.) 

 بویه و اسپهبدان؛ رفع دشمنی و تثبیت قدرتهای خانوادگی با آل. پیوند6

دور از هببطی سلجوقيان براي اداره فتوحات و تثبيت قدرت خود، نيازمند ايجاد روا
بويه و اسپهبدان بودند و چون آلهاي محلی هممراه با صلح و دوستی با حکومتدشمنی و ه

که منافع ها را جلب نمايند، چرااز طريق اين پيوندهاي خانوادگی اميد داشتند که همکاري آن
 هاي محلی در تصادم بود.حکومتشان با اين حکومت

هاي موجود رفع تنشهاي متعددي جهت بويه هر دو در جستجوي راهسلاجقه و آل
ق( 415ی  440هی )ق با دختر اباکاليجار بوي439بيک در سال عنوان نمونه، طغرل. بهبودند

ه محدوده متصرفاتش کق(، فرزند اباکاليجار ی 447ی  448ازدواج کرد. ابومنصور فولادستون )
کرد زدواج اگرفت ی با يکی از دختران چغري بيک داود، برادر طغرل فارس را دربرمی

ين پولادستون و بوجود آمدن اختلافات (. در موردي ديگر با به240 /17: 1351اثير، )ابن
و  بیردمیی که از پيوند خويشی خود با سلجوقيان بهیرهرحيم بويهی، پولادستون ملک

ک کمطغرل  ازق 443در سیال  شد، تلاش کردنوعی متحد سياسی وي محسوب میبه
بر خود پذيرفت  سيادت طغرل را ق445گیرفتن شیيراز در سیال با پس  که در نهايت بگيرد
هاي سياسی، هرچند رسد با اين پيوندنظر میبه (.292 /17همان: نام وي خطبه خواند )و به 

نشانده سلجوقيان نوعی دستبرگرداند، اما بهابومنصور فولادستون آرامش را به قلمرو خود 
هاي سياسی بين ندالبته اين پيو افزود.لجوقيان میگرديد که اين مسئله بر تثبيت قدرت س

قه بساط بويه، تاريخ مصرف محدودي داشت، چرا که در نهايت، سلاجسلجوقيان و آل
 بويه را برچيدند.آل

اسپهبدان يا ملوک جبال، دومين شاخه از خاندان باونديه بودند که توانستند در اواخر 
ازآنجاکه حکومت (. 138: 1380)باسورث،  ندسده پنجم و ششم در مازندران حکومت کن

مستقل اسپهبدان، شيعه اثناعشري بودند، دستگاه خلافت عباسی درصدد برانداختن آنان نيمه
با کمک سلجوقيان سنی مذهب برآمدند. سلجوقيان در آغاز، نابودي کامل اسپهبدان را در 
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چنين کاري ستان موفق بهطبرخاطر صعوبت لشکرکشی بهدستور کار خود قرار دادند که به
(. 38، 60-61، 93: 1366اسفنديار، گرفتن خراج و گماردن نايب بسنده کردند )ابننشدند و به

العبور بودن مکان اسپهبدان، نقطه قوتی در رويارويی آنان با رسد همين صعبنظر میبه
 رفت.شمار میدشمنانشان به

لجوقی جر سمد گرفته تا سلطان سنپس از طغرل، ديگر سلاطين سلجوقی از سلطان مح
همين منظور  بههايی در پی براندازي حکومت اسپهبدان باوندي برآمدند. هريک با شيوه

زدواج ابه  سلطان محمد پس از شکست سپاهيانش در برابر اسپهبدان تلاش کرد تا دست
تثبيت بهقت، ی موسياسی با اين خاندان بزند تا از اين طريق بتواند علاوه بر رفع دشمن

پاهش کست سدرواقع سلطان محمد سلجوقی با دريافت خبر شحکومت خويش نيز بپردازد. 
ن باوندي فرستاد و الدوله، حاکم اسپهبدادر مصاف با اسپهبدان باوندي، پيغامی براي حسام

الدوله سامحتد. در اين پيام از او درخواست کرد تا يکی از پسرانش را نزد سلطان بفرس
رفت که نزد سلطان ها علاءالدوله علی پذينا پسرانش در ميان نهاد. از ميان آموضوع را ب

بد ی، اسپهلجوقبرود. علاءالدوله در اصفهان با سلطان محمد ديدار کرد. امراي دولت س
راي خويش ري را بن کاعلاءالدوله علی را بر آن داشتند تا با سلطان خويشی کند، ولی او چني

ازدواج ميان  الدوله را پيشنهاد کرد. عقدتر خود، نجمر بزرگمصلحت نديد، بلکه براد
هبد علی سلقم، دختر محمدبن ملکشاه سلجوقی خوانده شد و اسپالدوله و خاتوننجم

 .(261: 1358رازي، ؛ قزوينی 35: 1366اسفنديار، مازندران بازگشت )ابنبه

ع ه بر رفازدواج علاورسد بتوان گفت سلطان محمد سلجوقی قصدش از اين نظر میبه
طور کامل از بين تواند اسپهبدان را بهکدورت و ايجاد صلحی موقت آن بوده که اکنون نمی

اي ر راستياورد. دبکم حکومتی دست نشانده از ميان خود اسپهبدان را بر سر کار ببرد، دست
لی و وله علدلاءاعاجراي اين سياست و ازآنجاکه سلطان سلجوقی از اختلاف بين دو برادر، 

ز ديکی با برخی اکرد که با ايجاد اين ازدواج سياسی و نزالدوله آگاه بود، تلاش مینجم
يک کند. دان تحرخان سرداران اسپهبدان، حمايت آنان را جلب کرده و آنان را بر ضد خود اين

 ند.نابودي حکومت باونديه نشدالبته سلجوقيان چه در دوران اقتدار و چه پس از آن، موفق به
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 دست آوردن متحدکاکویه با هدف بههای حلّه و آل. وصلت سلاجقه با مزیدی۷

 هکند بود ي حلههامزيديعصر سلجوقيان، هاي کوچک و محلی همازجمله حکومت
يان تلاش همين منظور سلجوقه بود. بهافزوده شدشان تپس از مرگ ملکیشاه بیر قدر

ست که با وجود که باسورث بر اين باور ا؛ چنانها را متحد خود نگاه دارندکردند آنمی
بن ان محموددر زمان حکومت سلطبغداد به ، يکی از امراي مزيدي،بن صدقهدبيسحملات 
 اشته بودندبيس را در قدرت نگه دسلجوقيان تعمداً دُ ق(،511ی  525) یسلجوقمحمد 

 (.123 /5: 1380)باسورث، 

 ،ردق سعی ک531 در سال ق(527ی  547)سلجوقی مسعودبن محمددر همين راستا 
اثير نوشته ابن طبق نمايد.برقرار  هادر جهت تحکيم روابط با مزيدي را سياسی پيوندهاي

گر بود و از سوي ديهاي حله مزيدياز يک طرف تسلط بر بن محمد هیدف مسعود
ها آنز کمک ابتواند در هنگام ضرورت  تادر عراق متحد خود گرداند ها را خواست آنمی

نزديک همدان  یداي مرج که پس از جنگ چنان(. 276 /19: 1351اثير، )ابن برخوردار گردد
ق( روي داد 512ی  529ق که بين سلطان مسعود سلجوقی و خليفه مسترشد )529ی در سال 

: 2536ي، قتل رسيدن وي توسط اسماعيليان شد )بندارو به و نتيجه آن شکست خليفه
يس را ا کند، ابتدا دبکه خود را از اتهام قتل خليفه مبرسلطان براي اين رسدنظر می(، به212

گيري وجه قدرتاما پس از قتل دبيس، مت؛ قتل رساندقتل خليفه متهم کرد و او را بهبه
مزيد را احيا کند ها دوباره امارت بنیدستگاه خلافت عباسی شد و مصمم شد براي کنترل آن

سر دبيس همين منظور سلطان مسعود، صدقه پ(. به182: 1391پور و ديگران، )مرسلی
ادگی ر پيوند خانومزيد برگزيد و براي تحکيم موقعيت او با همديگمقتول را به امارت بنی

و در آورد س بن دبيصیدقه امير عقد يکی از دختران خود را بهکه برقرار کردند. چنان
: 1382هماسبی، ط؛ 276 /19: 1351اثير، وسيله پايگاهش را در عراق استوار کرد )ابنبدين

خاتون با سفرا، چنين يک سال بعد، پس از مرگ همسرش، زبيده(. سلطان مسعود هم95
 (.280 /19: 1351اثير، دختر دبيس ازدواج کرد )ابن

وصلت با هاي محلی بايد بههاي سياسی خانوادگی سلجوقيان با حکومتازجمله پيوند
کاکويه از آنان سلاجقه سعی داشتند با ايجاد پيوندهاي سياسی با آل کاکويه اشاره کرد.آل
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الدوله ابومنصور فرامرز علاءبنا به گفته جعفري، عنوان متحدي قابل اطمينان اسفاده کنند. به
اصفهان را از  ،که طغرلحکومت عراق را در دست داشت و بعد از آن ،طغرلسلطان در زمان 

را به اين واقعه (. کاتب 35: 1338و ابرقو اکتفا کرد )جعفري،  وي طلب کرد به حکومت يزد
چنان هم ، وياز شام و بغداد سلطان ملکشاه بعد از بازگشتدهند؛ عصر ملکشاه نسبت می

آميز با وي نداشت. به رفتار خشونت یتمايلوجود اين،  بود. باتیصرف اصیفهان فکر به
دانی، اصفهان را به من ضمون که اگر صلاح میاي به او نوشت با اين ماساس نامهبرهمين

و  شدملکشاه از اين پاسخ خشنود واگذار. علاالدوله نيز به اين درخواست، پاسخ مثبتی داد. 
 (.59: 1345)کاتب، يزد را به اقطاع به وي داد 

که رفت. چنانگهاي سياسی بين اين دو خاندان، شکل پس از اين بود که زمينه ازدواج
بار به ککه ي یملکشاه سلجوقی  عمهبرادر طغرل و  ،بيکدختر چغري یتون خاسلانار

دواج علاءالدوله ق به از469ازدواج خليفه القائم درآمده بود، پس از مرگ خليفه در سال 
هاي گرشاسب و عطاخاتون نامها دو فرزند به کاکويه يزد درآمد. از آنمنصور فرامرز، از آل

 (.59و  62دنيا آمدند )همان: به

زجمله اهاي ديگري صورت گرفت. بعدها بين کاکويه يزد و خاندان سلجوقی وصلت
ها در اين پيوند ستاره، خواهر محمد و سنجر سلجوقی با علاءالدوله گرشاسب ازدواج کرد.

رامرز در سال فالدوله ابومنصور علاءکه چنانآمدند. ياري سلاجقه هاي سياسی بهدرگيري
ت يیزد حکوم شد و ارسلان کشتهلبآبن ميان برکيارق و عموي او تتش در جنگ ق488
)جعفري، رسيد  الدولیهخاتون و عیلاءفرزند ارسلان ،پیسرش علاءالدولیه گرشاسببیه

ان، یسران سیلطپجنگ جانشينی ميان  و دنبال مرگ سلطان ملکشاه در بغدادبه(. 37: 1338
منزلت بالايی  و در نزد او ن نزد سلطان سنجر رفتخراساعراق را رها کرد و به ،گرشاسب
 جا(.د )همانشکنار سنجر بود و در همان نبرد کشته ق 536در جنگ قطوان در  يافت. وي

از دختران  نفر دووي، پاس خدمات بهازآنجاکه گرشاسب، پسر نداشت، سلطان سنجر 
مود و حکمرانی يزد را به يزد گسيل نها بهاتابک آن ،سامالدينهمراه رکنرا به گرشاسب

هیا آن سرپرستی ،که اين دختران به سن بلوغ برسند اتابکفرمان داد تا وقتی و ها سپردآن
ر نحو که هعهیده بگيیرد تا حيف و ميلی در مال ايشان نشود و عايدات يیزد را به را به
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 (.38: 1338؛ جعفري، 273ی  74 /18: 1351اثير، نمايند )ابنمايلند صرف 

نام ها فرزندي به از آن .درآمد ملکشاه محمودگرشاسب نيز به عقد خواهر  عطاخاتون،
د اخاتون به يزدنيا آمد که پیس از مرگ محمود، همراه مادرش عطالدوله عطاخان بهعلاء

د ند همراه خوهنگامی که عطاخان و عطاخاتون به يزد برگشت (.63: 1345)کاتب،  برگشت
 به يزد بردند. ،اي بودکه مادرش يک زن صيغه حمیودبین محمید رادختیر م ،خاتونترکان

 سليمانشاه درآورد خاتون را به ازدواجترکان ،پس از مرگ عطاخاتون يکی از نوادگان قاورد
 (.285 :1396؛ لمبتن، 63: 1345)کاتب، 

 گیرینتیجه

ا ند و بدرآمبسلجوقيان اوايل قرن پنجم هجري از ميان ترکان مهاجر از شرق ايران 
هان اسلام تا جترين امپراطوري اسلامی را در شرق بويه، وسيعپيروزي بر غزنويان و آل

. اخص بودشيده زمان خود ايجاد کردند. مشارکت زنان در قدرت در دوره سلجوقيان يک پد
اي برخوردار بود. يکی از براي سلجوقيان حفظ مناسبات اين امپراطوري وسيع از اهميت ويژه

اري پيوندهاي کار گرفتند، برقرري که آنان براي حفظ و استحکام موقعيت خود بهتدابي
دو شکل  هاي سياسی بسياري بود که بهخانوادگی بود. تاريخ سلاجقه شاهد ازدواج

 گرفت.خاندانی انجام میخاندانی و بروندرون

شی در جهت توان در انتقال قدرت و تلاخاندانی را میکه نتيجه ازدواج دروندرحالی
هاي آثار و پيامدهاي اين ازدواجشمار آورد، به اتحاد و استحکام دو طرف و تثبيت حکومت

که سلاطين سلجوقی گاه تلاش سياسی در مناسبات خارجی سلجوقيان متفاوت بود؛ چنان
جهت رفع دشمنی و حفظ قلمرو، تثبيت مناسبات، تلاش براي حفظ  ،کردند از اين حربهمی

که ها و حذف رقيبان خويش استفاده نمايند؛ چناناد با برخی از قدرتحکومت و اتح
بويه و اسپهبدان باوندي، قراخانيان، هاي آلپيوندهاي سياسی بين سلجوقيان با حکومت

تحليل هستند. هاي حله در همين راستا قابلخوارزمشاهيان، خاندان کاکويه و مزيدي
ا هدف حفظ صلح با همسايگان در جهت تثبيت و هاي خانوادگی، گاه بپيوندچنين اين هم

هاي سلجوقيان با ازدواجتوان به گرفت که میامنيت مرزهاي حکومت سلجوقيان صورت می
 عقيل اشاره کرد.غزنويان و خاندان بنی
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ع ی بود. درواقهاي عصر سلاجقه، پيوندهاي سياسی با خلافت عباسترين ازدواجاما مهم
عنوان هبکسب مشروعيت و حمايت معنوي خلفاي عباسی يان بهنياز سلجوقبا توجه به

ها، گرفته با خلفا در مقايسه با ديگر حکومتهاي صورترهبران مذهبی جهان اسلام، ازدواج
تند بر قدرت و کار توانس ايین بیا سلاجقهبنابراين ؛ کردماهيت سياسی بيشتري پيدا می

رسد نظر میبه .ر و نزديک بيفزايندهاي دواهميت خود در چشم حکمرانان و قدرت
هاي سياسی، ضمن تشويق مدار سلجوقی با توجه به اهميت اين ازدواجهاي سياستخاتون

 توانستند در اين زمينه تأثيرگذار باشند. سلاطين سلجوقی گاهی می
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 منابع و مآخذ

 هاکتاب

 الاخیـارۀرار و مـسایالاخبـۀتاریخ سلاجقه یـا مـسامر (،1362) قسرايی، محمودبن محمدآ ،
 تهران، اساطير. ،صحيح عثمان تورانت

 اشمی هترجمه علی  ،تاریخ )کامل( بزرگ اسلام و ایران(، 1351اثير، عزالدين علی )ابن

 نا.حائري، تهران، بی

 قبال، عباس ا تصحيح ،تاریخ طبرستان(، 1366)حسن  الدين محمدبنبهاءاسفنديار، ابن

 تهران، کلاله خاور.

 بيروتو الامم الملوکتاریخ المنتظم فی ق(،1412) بن علیعبدالرحمنالفرج ابیجوزي، بنا ،، 
 .دارالکتب العلميه

 يتی، تهران، آترجمه عبدالمحمد  ،خلدون(ابنتاریخ العبر ) (،1368خلدون، عبدالرحمان )ابن
 مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

 الزمانالاعیان و انباء ابناءوفیاتم(، 1968بکر )ابیالدين احمدبن العباس شمسخلکان، ابیابن، 
 تصحيح احسان عباس، بيروت، الثقافه.

 ( 1380باسورث، ادموند کليفورد،) فروپاشی دولت  تاریخ ایران کمبریج: از آمدن سلجوقیان تا

 گردآورنده: جی. آ. بويل، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميرکبير.، ایلخانان

  ،النصره و بدۀتاریخ سلسله سلجوقی )ز(، 2536محمد )بن ابوابراهيم علیبنداري اصفهانی

 ترجمه محمد حسين جليلی، تهران، بنياد فرهنگ ايران. ،العصره(نخبة

 ( 1352بيانی، شيرين ،)تهران، دانشگاه تهران.زن در ایران عصر مغول ، 

 ( 1356بيهقی، ابوالفضل محمدبن حسين،) اکبر فياض، مشهد، تصحيح علی، بهتاریخ بیهقی
 انتشارات دانشگاه فردوسی.

 ( 1351پرويز، عباس،) تهران، علمی.تاریخ سلاجقه و خوارزمشاهان ، 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران، اریخ یزدت(، 1338) جعفري، جعفربن محمدبن حسن. 
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 ن، دنياي ، تصحيح عبدالحی حبيبی، تهراطبقات ناصری(، 1363السراج )جوزجانی، منهاج
 کتاب.

 ( 1387جوينی، علاءالدين عطاملک ،)هران، علم.تاهتمام احمد خاتمی، ، بهتاریخ جهانگشا 

 ( 1380حسينی، صدرالدين ،)نتشارات ايل اللهی، تهران، ا ، ترجمه علی روحالتواریخزبدۀ
 شاهسون.

 ( 1343خبيصی، محمد ابراهيم ،)ران، اريزي، تهپ، با مقدمه باستانی سلجوقیان و غز در کرمان
 طهوري.

  محمد  ، زير نظرالسیرحبیب(، 1362همام الدين الحسينی )بن الدينخواندمير، غياث
 دبيرسياقی، تهران، خيام.

  تصحيح محمد اقبال، ، بهالصدور و آیةالسرورراحة(، 1333سليمان )بن علیراوندي، محمدبن
 تهران، اميرکبير.

  حيدر الاعیانالزمان فی تاریخمرآۀم(، 1968غلی )قزاوبن جوزي، ابوالمظفر يوسفابنسبط ،
 المعارف العثمانيه.آباد دکن، دايره

 ( 1386ستارزاده، مليحه،) تهران، سمت.سلجوقیان ، 

 ان، تصحيح ميرهاشم محدث، تهر، الانسابمجمع(، 1363علی )اي، محمدبن شبانکاره
 اميرکبير.

 ( 1387طقوش، محمد سهيل ،)الله جودکی، قم، پژوهشگاه حوزه ه حجتترجم، دولت عباسیان
 و دانشگاه.

 ( 1389فروزانی، سيدابوالقاسم،) سلمان در مگذاران نخستین سلسله ترک قراخانیان: بنیان

 تهران، سمت. ،فرارود )آسیای میانه(

 (  1387ییییییییییییییییی ،)تهران، سمت.غزنویان از پیدایش تا فروپاشی ، 

 رهنگ ايران کوشش ايرج افشار، تهران، ف، بهتاریخ جدید یزد (،1345علی ) کاتب، احمدبن
 زمين.



 

 

 

 

54  1401زمستان  سی و سه،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة اتاريخ  
 

 

 فرآورده ، رمانالزمان فی وقایع کتاریخ افضل یا بدایع (،1326الدين ابوحامد )کرمانی، افضل
 ، تهران، دانشگاه تهران.مهدي بيانی

 ( 1363کلوزنر، کارلا ،)ر.، اميرکبيهران، ترجمه يعقوب آژند، تدیوانسالاری در عهد سلجوقیان 

 ( 1396لمبتن، آن ،)ی.هران، نشر نتترجمه يعقوب آژند،  ،تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران 

 ( 1393مرنيسی، فاطمه ،)ترجمه  ،های خلافت اسلامیشده در سرزمینهای فراموشملکه
 حسن اسدي، تهران، انتشارات مولی.

 ( 1362مستوفی، حمدالله ،)ان، اميرکبيرالحسين نوايی، تهر، به اهتمام عبدتاریخ گزیده. 

 ( 1378مقريزي، احمدبن علی،)قاهره، الحنفاء باخبارالائمة الفاطمیین الخلفاءاتعاظ ق ،
 .لمجلس الاعلی للشئون الاسلاميها

 ( 1339ميرخواند، ميربرهان الدين خواندشاه ،)وز.تهران، پير ،الصفاتاریخ روضة 

 رفعت. ، تهران،زن در تاریختا(، نوابخش، ع )بی 

 ( 1332نيشابوري، ظهيرالدين ،)ابراهیمسلجوقنامه با ذیل سلجوقنامه: ابوحامد محمدبن ،
 تهران، کلاله خاور.

 ان در سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایر تحولاتتاریخ  (،1386) فر، شهراميوسفی

 انتشارات پيام نور. ،تهرانن، سلجوقیا هدور

 ها مقاله

  ،29و  28ش  ،پژوهیتاریخ ،«هاي سياسی عصر سلجوقیواجازد»جودکی، محمدعلی ،
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 مِ مدرن:از ظهور در پارادایمِ سنت تا افول در پارادای

 نگاری دورۀ قاجارجایگاه صفویان در تاریخ
 1صادقیحمید 

 2نزهت احمدی
 3نژادمرتضی دهقان

 چکیده
سر  ی را پشتة تاريخنگاري دورة قاجار، تحت تأثير گفتمانِ تجدد و منطقِ درونی آن، يک تجربتاريخ

مثابة دو پارادايم درن بهمی سنت و اندازِ تاريخگذاشت که برآيندِ آن، ايجادِ خطِ حايلی آشکار ميان دو چشم
تفاق افتاد که محصول از مسئلة صفويان نيز ا متمايز بود. بر مبناي اين تحول گفتمانی، خوانشی دوگانه

. در روايتِ نخست، روايتِ سنت و تجدد بودهاي پارادايميک ميان دو کلاناقتضائات گفتمانی و مرزبندي
ا پارادايمِ سنت، ياد و اندازهاي تاريخی همسو بات ايدئولوژيکی و چشمهاي زيسته، اقتضائتحت تأثير تجربه

بخش با لحنی تفاخرآميز و گاهی مشروعيتمثابه تکيهخاطرة صفويان، با نوعی خرسندي، مباهات و البته به
آن  تمامِ  مدرن،فتمانِگحماسی روايت شد و در نقطة مقابل، در چشمِ مورخانِ منتقد و تجددخواهِ همسو با 

بار، منحط ه موقعيتی خسُراناندازِ نو، جايگاه صفويان بو اين بار، از يک چشم هها و معيارها وارونه شدخصلت
انداز و چشمداين  مل در چرايی ظهور و افول صفويان درأو ضد تجدد تقليل يافت. مسئلة اين پژوهش، ت

رة قاجار انجام خواهد شد. هاي مورخانِ دوايتتاريخی است که به روشی تحليلی و با تکيه بر نقدِ محتوايی رو
ريجی يطرة تدد و سطرح است که به تناسبِ گذار از گفتمانِ سنت به تجدبر اين مبنا، اين فرضيه قابل

فاخرآميز، به موقعيتی بخش، والا و تگفتمانِ مدرن در اين دوره، موقعيت صفويان نيز از وضعيتی مشروعيت
 شناسی مورخانِ اين دوره مبدل شد.م در انحطاطنازل درافتاد و به رکنی مه

 .نگاري، قاجار، صفويان، پارادايم، سنت، مدرنتاريخها: کلیدواژه
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From the Emergence in the Traditional Paradigm to the 
Decline in the Modern Paradigm:The Position of the 
Safavids in the Historiography of the Qajar Period 

Hamid Sadeghi1 

Nozhat Ahmadi2 

Morteza Dehghannejad3 

Abstract 
The historiography of the Qajar period, under the influence of the 

discourse of modernity and its requirements, went through a historical 
experience. The result of this development was the creation of 
boundaries between the two historical perspectives of tradition and 
modern as two distinct paradigms. Based on this discursive development, 
a double reading of the Safavid issue also took place. In the first 
narrative of lived experiences, ideological requirements and historical 
perspectives aligned with the traditional historiographical paradigm, the 
memory of the Safavids was narrated with a kind of pride, and of course 
as a source of legitimacy with a proud and epic tone. On the opposite 
point and from the perspective of critical and modernist historians 
aligned with the modern discourse, all those previous characteristics and 
criteria were reversed from a new perspective, the position of the 
Safavids was reduced to a burdensome, decadent and anti-modern 
position. Based on these two approaches, the problem of this research is 
how did the rise and fall of the Safavids occur in these two 
historiographical perspectives? This question will be answered in an 
analytical way and based on the content criticism of the narratives of 
historians of the Qajar period. The hypothesis of this article is that in 
proportion to the transition from tradition discourse to modernity and the 
beginning of the gradual dominance of modern discourse in this period, 
the position of the Safavids also fell from a legitimizing, lofty and proud 
position to a low position and became an important pillar in the 
degeneration of the historians of this period. The course was converted. 
Keywords:historiography, Qajar, Safavids, paradigm, tradition, modern. 
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 مقدمه

در معناي کوهنی آن، تجربة تجدد و مسئلة گذارِ ايران از  1با اتکا به مفهوم پارادايم
دورانِ سنت به مدرن تا حدودي قابل توضيح است. اهميتِ اين مسئله به ويژه از اين منظر 
است که اين تجربة تاريخی، با تحولِ نسبی در مبانی معرفتی علم تاريخ و نوعِ نگاهِ به آن 

که پيوند ميان بازخوانی تاريخ و تأثير بنيادينِ آن نحويزمان شد؛ بهرة پيشامشروطه همدر دو
شناختی در فهمِ مسئلة انحطاط، گسستِ پارادايمی و مرزبندي آشکار ميانِ دو منطقِ معرفت

نگري سنت و مدرن را به دنبال آورد. اين وضعيتِ جديد، لزومِ ارائة تصويري حاکم بر تاريخ
کرد که با اتکا به آن، اقناعِ عمومی نسبت به موقعيتِ منحطِ ايران، را اقتضا می« خود»نو از 

هاي تأثيرگذار بر امتناعِ تقويت و عوامل دخيل در تثبيتِ چنين موقعيتی شناسايی و مؤلفه
ايران از تجربة تجدد توضيح و تبيين شود. اين مسئله، محتاجِ آفرينش روايتی بود تا براساس 

ن با تکيه بر يک خوانشِ تاريخی، وضعيتِ کنونی ايران نقد شود؛ وضعيتی که آن بتوا
هاي آن، بينیها، ساختارها و جهانشد و عناصر، مؤلفهمحصول يک گذارِ تاريخی قلمداد می

نگارانة همسو با جهان سنت بود. بر مبناي اين نزاع گفتمانی، رويکردِ پيشينی و سنتی تاريخ
مورخانی نوظهور به چالش کشيده شد. اين گروه بر خلاف  -شنفکردورة قاجار توسطِ رو

طيف وسيعی از مورخانِ رسمی دورة قاجار، با بدبينی خاصی، تاريخ ايرانِ بعد از اسلام را 
کردند و تحت تأثير نگرش و روايتِ خاصشان از مسئلة تجدد، ايرانِ بعد از اسلام روايت می

دانستند که وضعيتِ کنونی ايران از دلِ آن بيرون می باريهاي خُسرانرا واجد تمام خصلت
صورت کامل در تقابل با رويکرد غالب نزد مورخانِ آمده بود. اين نوع بينش تاريخی، به

                                                           
توسط تامس ساموئل کوهن ابداع شد. « هاي علمیساختار انقلاب»م با انتشارِ کتاب 1962. اين مفهوم براي نخستين بار در سال 1

ها و علوم، در ها به کار گرفت. از منظر کوهن، دانشکوهن اين مفهوم را براي توضيحِ تحولاتِ عصري و گفتمانی در علوم و دانش
که بگويد دانش در چارچوبی توليد  شوند. در واقع، منظور کوهن اينب بودمحور میگيرند و پارادايمبستري پارادايمک شکل می

هاي متافيزکی و فرضاي از اصول و پيشبخشِ ديدگاهِ دانشمندان دربارة جهان است و در اين ميان، مجموعهشود که تعيُنمی
د تا بنابراين، کوهن با برساختِ اين مفهوم درصدد بو .(18: 1369کنند )کوهن، فلسفی، در ساختِ اين چارچوب نقش موثر ايفا می

شناسانة شناسانه و انسانشناسانه، معرفتشناسانه، روشاي از اصول و قواعد هستیتأکيد کند که پارادايم ها، حاصل مجموعه
 هايیبينیهاي بنيادين يا جهانبر اين اساس، پارادايم، نظامی از باورداشت .(99: 1389پور، مستدل و بديهی هستند )حسينی و علی

 داد )محمدپور،شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی تحت تآثير قرار میهاي هستی پژوهشگر را در حوزهاندازِبود که چشم
1389 :29). 
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اي بود براي رسمی قاجار قرار داشت. درواقع، تاريخ براي اين دو گروه از مورخان، عرصه
با منطقِ گفتمانی و جهانِ زيسته و آفرينشِ روايتی که بيشترين سنخيت و سازگاري را 

 انتظارات و افکار آنان از مطالعة تاريخ داشته باشد.

هاي نگاري دورة قاجار، تحت تأثير اين فضا و نزاعبازخوانی تاريخ صفويان در تاريخ
بر اين مبنا، مسئلة اين پژوهش اين است که اين گسستِ  1فکري و گفتمانی عميق رخ داد.

انی معرفتی تاريخ، چرا و چگونه آفرينشِ دو روايتِ ناهمگون از تاريخ پارادايميک در مب
روشنفکرانِ منتقدِ دوره قاجار را ناگزير ساخت و اين دو  -صفويان نزد مورخانِ رسمی و مورخ

نگارانه، براساس کدام منطقِ معرفتی به بازخوانی تاريخ صفويان پرداختند؟ و اندازِ تاريخچشم
شد؟ و بندي تأثير کدام بسترهاي گفتمانی و منطقِ پارادايميک صورتها، تحت روايتِ آن

اين دو روايت، از چه طريقی به تثبيتِ موقعيتِ ايستاي ايران در دوران سنت يا به چالش 
 کرد؟کشيدنِ اين موقعيت در آستانة دوران تجدد کمک می

 پیشینة پژوهش

ن بر مرزبندي ميان دو گفتمان نگاري دورة قاجار و تأثير گفتمان مدردربارة تاريخ
ها توان به برخی از آنهايی انجام شده است که مینگاري سنت و مدرن، پژوهشتاريخ

اشاره کرد؛ با وجود اين، پژوهشی با محوريت اين موضوع يا نزديک به اين تاکنون انجام 
آرايی: پردازي و ايرانتاريخ»نشده است. پژوهش متقدمِ محمد توکلی طَرقی با عنوان 

( ازجمله تحقيقات متقدم در 1373)توکلی طرقی:  «بازسازي هويت ايرانی در گزارش تاريخ
نگارانة دورة اين زمينه است که مورخ در آن تلاش کرده است تا نخستين تکاپوهاي تاريخ

محور را مورد واکاوي قرار دهد. علاوه بر اين، مقالة قاجار با محوريتِ آفرينش روايتِ ايران
(، صورتِ 1387)رحمانيان و ديگران:  «نگاري دوران معاصرهاي مؤثر بر تاريخرادايمپا»

                                                           
. در اينجا بايد به اين نکته در نسبتِ ميان منابع تاريخیِ رسمیِ دوره قاجار و موضعِ آنان نسبت به صفويان اشاره کرد که در اين 1

شود و روايتِ وسيعی از مورخان و آثار تاريخی متنوع، اگرچه هيچ ضديتی با صفويان مشاهده نمی اًنگارانه با قلمر نسبتسنت تاريخ
، برخی از اين منابعِ تاريخی، از منظر نوع با لحنی حماسی و همدلانه همراه است، اما بعضاً تاريخِ آن دوره نزد اين مورخان معمولاً

دست نيستند. برخی از اين مورخان همچون ها اعمال کردند، يکة قاجارها با آنتوجهی که به تاريخ صفويان و نسبتِ تبارشناسان
خان هدايت بيشتر به مسئلة پيوندِ ميان قاجارها و صفويان مفتون دنبلی يا اعتضادالسلطنه کمتر و برخی ديگر همچون رضاقلی

 اند.حساسيت نشان داده
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مکتوبِ نشستی است با همين موضوع که در آن برخی از پژوهشگران و مورخانِ نسل جديدِ 
اند و به وگو پرداختهنگاري مدرن به گفتايران، دربارة الزامات و اقتضائات پارادايميکِ تاريخ

تداوم و »کنند. در همين زمينه، کتابِ ترين مسائل در اين زمينه اشاره میبرخی از مهم
ست که ا ( از معدود آثاري1393)قديمی قيداري:  «نويسی ايران عصر قاجارتحول در تاريخ

نويسی در دوره قاجار پرداخته و برخی آراي لفِ آن به شکلی متمرکز به جريان تاريخؤم
لف، ؤان را نيز مطرح و بررسی کرده است. همچنين از همين ممورخانِ قاجاري دربارة صفوي

قيداري: )قديمی «نويسی سنتی در ايرانِ عصر قاجارتکوينِ جريان انتقاد بر تاريخ»مقالة 
( پژوهشی است که در آن تلاش شده است تا نخستين رويکردهاي انتقادي به 1388
درآمدي بر ه بر اين، پژوهشی با عنوان نويسی سنتی در دورة قاجار را بررسی شود. علاوتاريخ

( نيز 1390قيداري: )قديمینويسی در ايران با تأکيد بر عصر قاجار هاي تاريخموانع و دشواري
هاي ها و دشواريترين چالشنويسی در دورة قاجار، برخی از مهمبا تمرکز بر تاريخ

پارادايم »توان مقالة ها میايننويسی در اين دوره را مورد تأکيد قرار داده است. به تاريخ
( را نيز افزود که 1389)شوهانی:  «نويسی هزارسالهنويسی در ايران: الگويی از تاريختاريخ

نويسی نگارنده تلاش کرده است تا در ذيل مفهوم پارادايمِ سنت، تمام سنت تاريخ
ها و کند و مؤلفهپيشامشروطه در ايران را براساس منطقِ درونی اين مفهوم تحليل و بررسی 

 عناصر بنيادينِ اين پارادايم را بررسی کند.

 مثابه پارادایمی جدیدنگاری مدرن بهنزاع گفتمانی و برآمدن تاریخ

نگاري دوره قاجار، با توجه به نزاعِ گفتمانی عطف توجه به مسئلة صفويان در تاريخ
تمايز را تجربه کرد. پراهميتی که ميانِ دو وضعيت سنت و تجدد رخ داد، دو وضعيتِ م

گرفت و براساس نخست، روايتی که ذيل پارادايم سنت و منطق درونی آن جاي می
اقتضائات و الگوهاي فکري و گفتمانی ناظر بر آن، به تثبيت و تمرکز اقتدار قاجارها در ايران 

با  ،کرد و دوم، روايتی انتقادي که تحت تأثير منطقِ درونی حاکم بر گفتمانِ تجددکمک می
کشيد و بر آن شده در پارادايم سنت را به چالش میبازخوانی مجدد تاريخ، کارکردهاي تثبيت
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پاي تحولات درونی و بنابراين، پابه 1رفتِ ايران از موقعيتِ انحطاط کمک کند.بود تا به برون
نيز هاي متکثر از تاريخ ايران بندي روايتبيرونی عميق در جامعة ايرانِ عصر قاجار، صورت

 .(173-190: 1388قيداري، ؛ قديمی15-21: 1346، تينمود )نک: آدمگريزناپذير می
تري به گرايانهدرواقع، به نسبتی که گذارِ جامعه از دورانِ سنت به دوران مدرن شکل واقع

نگري نيز به تدريج پارادايمِ نگاري و بينش متمايز تاريخگرفت، پارادايمِ جديدِ تاريخخود می
ها، انتظارات و اقتضائات نوين و اندازها، تلقیکشيد و چشمرايج را به چالش میسنتی 

؛ 4-9: 1387گذاشت )نک: رحمانيان و همکاران، متمايزي را پيش روي مورخان می
بر مبناي چنين تحولی، جامعه در دوران ايستايی و پيشينی خود،  .(81-93: 1389شوهانی، 

د و در دوران پويايی و تحرک، روايت و خوانشی ديگر. اين، کرخوانشی از تاريخ را اقتضا می
نگاري دورة قاجار که برتافته از موقعيتِ ايران نزاع ميان دو پارادايم سنت و مدرن در تاريخ

-47: تابی؛ آخوندزاده، 25-18: 2535در گذار از يک دوره به دوران ديگري بود، )آخوندزاده، 
ها از تاريخ ايران ها و روايتها، داوريها و برداشتنگرش ( بر نوع6-24: 1326؛ کرمانی، 52

گذاشت. در اين وضعيت، آن خوانش و به طور اعم و صفويان به شکل اخص، نيز تأثير می
آمد، براي دورانِ پر از تکاپو و روايت از تاريخِ صفويان که در دوران ايستايی جامعه به کار می

اندازي ديگر و تحت تأثير اگر هم داشت، از چشم دگرگونی و تغيير، جذابيت نداشت يا
جهان و اين دو اقتضائات ديگري بود. مسئلة صفويان تحت تأثير اين دوگونه زيست

نگاري دورة قاجار معنا پيدا اجتماعی متفاوت بود که در تاريخبينی و فرايند سياسیجهان
براساس کدام اقتضائات کرد. در اينجا هدف اين است تا نشان داده شود که چرا و می

گرفت و گذار ايران از دوران ها از تاريخِ صفويان شکل میها و روايتتاريخی، اين خوانش
نگاري اين دوره ها از مسئلة صفويان در تاريخپيشامدرن به دوران مدرن، چگونه بر تلقی

                                                           
گشت. در شينة فکري و تاريخیِ آن تا حدودي به اوايل حکومت قاجارها برمیاي بود که از منظر برخی پژوهشگران، پي. اين مسئله1

اين دوره براي نخستين بار، تمايلِ دو گروه از نخبگانِ قاجاري به مطالعة تاريخ، به ظهورِ دو گونه گرايشِ متمايز به مطالعة تاريخ 
يخ و حمايتش از نگارشِ آن بر اساس همان الگوي شاه که گرايشش به مطالعه تارکمک کرد. گروه نخست به سرکردگیِ فتحعلی

ميرزا و هوادارنِ او در تبريز شکل گرفت؛ جايی که براي سنتیِ متداول نزد سلاطين و شاهان بود و گروه دوم، به نمايندگیِ عباس
ها با توجه به محيط رايشنخستين بار تمايلی آشکار به مطالعة برخی آثار تاريخی مهم در اروپايِ آن زمان نمود پيدا کرد. اين گ

ميرزا در اين دوره داراي اهميت قابل توجه بود به نحوي که نوع نگاه وي به تاريخ گرايانه عباسهاي اصلاحفکريِ تبريز و انديشه
ه نک: اي از تکاپوهاي معطوف به اصلاح و تجدد معنا پيدا می کرد )در اين زمينو انتخاب آثار تاريخی براي مطالعه نيز در زمينه

 .(169-168: 1393قيداري، قديمی
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 افکند.سايه می

 در دوره قاجارنگاری پارادایم سنت الف: مسئلة صفویه و نسبتِ آن با تاریخ

زمان هم رسمی بود و هم سنتی، نگارانة دورة قاجار که همدر اينجا، از آن سنتِ تاريخ
نگاري اين دوره نام برده مسلط در سنت تاريخ مثابه يکی از جريان هاي ديرپا اما نسبتاً به

آن، شود؛ جريانی که از منظر وابستگی آن به نهاد قدرت، نظارت نهاد قدرت بر محتواي می
فرهنگی مورخان و  -دولت بر فرهنگ و اجتماع در آن، پايگاه اجتماعی -تقدم امر سياست

شود بخشِ آن، جريانی رسمی تلقی میدايرة مخاطبان و کارکردهاي سياسی مشروعيت
( و از 21-50: 1346؛ آدميت، 954: 1367؛ اعتمادالسلطنه، 6ق: 1427، 1)نک: سپهر، ج

ها و نگرانه، جريانی است سنتی و متکی بر روشنش تاريخشناختی و بيانداز روشچشم
تا: نگاري ايرانی در دورة پيشامدرن )آخوندزاده، بیرويکردهاي کُهنِ موجود در ميراث تاريخ

 ؛(72-81: 1390قيداري، ؛ قديمی98-80: 1389؛ شوهانی، 6-24: 1326؛ کرمانی، 47-52
 -ن را دورة ايستا و فاقد تکاپوهاي اجتماعی، دوران پيشامدربنابراين، اگر بتوان تسامحاً

توان گفت که اين فکري ناظر بر مسئلة ترقی و تجدد قلمداد کرد، آنگاه می -سياسی
کرد. بر مبناي چنين انداز تاريخی خاص خود را اقتضا میجهانبينی ايستا، تلقی و چشم

ر، از منظر کارکردي، نگارانة رسمی و سنتی دورة قاجاتوان گفت که سنت تاريخنگرشی، می
ها و ساختارهاي موجود در دورة ايستا و فاقد تحرکِ قاجاري بود و خادمِ تثبيتِ وضعيت

فرهنگی ايران در دوران پيشامدرن )نک:  -فکري -تثبيت کننده و بازتابندة وضعيت سياسی
انداز ( تحت تأثير غلبة اين چشم70-83: 1390؛ قديمی قيداري، 21-50: 1346آدميت، 

نگاري رسمی و سنتی قاجاريه نيز خادم سه مولفة اقتدارگرايانه، تاريخ -ياسیس
هاي شاهی، دوم: برجسته بخش به نهاد قدرت بود. نخست: بازخوانی مجدد انگارهمشروعيت

 -شناسانه و سوم: تأکيد بر جايگاه و کارکردهاي مذهبینسب -سازي پيوندهاي ايلی
 ايدئولوژيکی نهاد دولت.

هايی همچون کرد تا بر مؤلفهنگاري رسمی تلاش میناسبات شاهی، تاريخاز منظر م
رعيت،  -الهی آن، مناسبات دوگانة شاهحکومتی شاه محور و موقعيت ظل -ساختار سياسی

انداز مناسبات ايلی پيوستگی نهاد قدرت با امنيت و مسائلی از اين دست تمرکز کند. از چشم
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اي، تأکيد فزاينده بر مسئلة قبيله -هاي ايلیگرِ عُلقه، روايتنگاريو مسئلة نَسبَ، اين تاريخ
انداز مذهبی اي تفاخرات ايلی بود و سرانجام از چشمنَسب خاندان حاکم و مروج پاره

اعتقادي، در خدمت تبيين جايگاه شاه در همگرايی و انسجام دين و دولت، حامی و پاسدار 
گرايی و عشري( و تأکيد بر انگارة خليفهذهب تشيع اثنی)م نيبودنِ او در مقامِ نگهبانِ نهاد د

نگاري اعتقادي شاه بود. اين کارکردهاي سه گانه درواقع به پشتوانة تاريخ -رهبري دينی
گرفته در آن دربارة صفويان اي که روايتِ شکلشد؛ مسئلهرسمی و سنتی، مدام بازتعريف می

که بازخوانی تاريخ صفويان از اين نحويبه دادرا نيز به شکل عميق تحت تأثير قرار می
 گرفت.گانه قرار میانداز، در سنخيتِ کامل با اين محورهاي سهچشم

 انداز مناسبات شاهیبازخوانی تاریخ صفویان از چشم. 1

محور در تاريخ حکومتی قاجار که برآمده از دلِ الگوي کُهنِ شاه -ساخت و شکلِ سياسی
، اقتضائات کلاسيک و تکراري مرسوم را پيش پاي سنت تحولات سياسی ايران بود

گذاشت؛ يعنی تلاش براي مشروع جلوه دادن مقام و موقعيت نويسی رسمی آنان میتاريخ
اي شاهی آنان در ايران. اين مسئله البته، براي قاجارهاي برآمده از سنتِ ايلی که در گستره

شد. بر چالش جدي و مهمی تلقی می مغولی خود تفاخر داشتند، -چشمگير، به نسبِ ترکی
مبناي چنين ضرورتی، شاهان قاجار، هم در عمل تلاش کردند تا در جايگاه شاهِ ايران، 
رفتارها و رويکردهاي شاهانة شناخته شده در تاريخ باستانی ايران را الگوبرداري کنند 

( و هم از 235: 1386؛ جونز، 179: 1347؛ ژوبر، 82: 1354تان، ؛ بن95: 1340)واتسن، 
ها، در فقدان ابزارهاي تبليغی نويسی آنمنظر تئوريک، انتظار داشتند تا مورخان و تاريخ

متعدد، مسئلة پيوستگی قاجارها با الگوهاي شناخته شدة شاهی در ايران را مجددا بازخوانی 
کنند و نسبت به همگرايی تاريخی قاجارها با اين سنتِ سياسی در ايران حساسيت نشان 

هاي مرسوم گويیهند. در چنين وضعيتی، اين مورخان علاوه بر به کار بردن القاب و اغراقد
: 1371 ، ساروي،2-4: 1386)نک: نوري،  رانيدر تشبيه اين شاهان به شاهان باستانی ا

صورتی (، به1325: 1363؛ اعتمادالسلطنه، 19-20: 1380 ؛ خاوري شيرازي،131
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ها، بزرگانِ ايل آن 1کردند.دامه حکومت صفويان قلمداد میانگيز، حکومت قاجار را اشگفت
خان را نيز جزو شاهان و خان و برادر وي حسينقلیخان و محمدحسنقاجار، نظير فتحعلی

ها آغاز شده بود )هدايت، آوردند که از زمان صفويه، فرايند شاهی آنسلاطينی به حساب می
 .(32: 1371؛ ساروي، 15: 1377، ق1427؛ سپهر،41: 1383؛ دنبلی، 7085: 1380

دند. ند خورپيو بر اين اساس، شاهان قاجار از دو مسير مجزا، به سنت شاهی در ايران
 کاپوهايتادن نخست رويکردهاي عملی در الگوبرداري از شاهان باستانی و دوم پيوند د

اي بر شتريت بيشاهانة خود به صفويان. در اين ميان، رويکرد دوم بنابر دلايلی، اهمي
ی گوي شاهه المشروعيت جايگاه شاهی قاجارها داشت. ازآنجاکه برآمدن حکومت قاجاري ب

ار رة صفوي بسيتر بود، ضرورتِ توجه بيشتر به الگوي شاه در دوبه روايت صفويه نزديک
بانی اربست زکبا  حائز اهميت بود. براساس اين الگو، مورخان دورة قاجار تلاش کردند تا

يگاه و منزلت شاهان صفوي را اعتقادي، جا -اياي از القابِ اسطورهر آميزهتفاخرآميز و د
؛ 25: 1371؛ ساروي، 8-9ق: 1427؛ سپهر، 67-68: 1382الحکما، تر کنند )رستمبرجسته

 -ايرهمثابة الگويی از شاه آرمانی، در دو بعد اسطو( و از آن به4: 2، ج1344خورموجی، 
لگويی ن، به اآفوي ص، بهره ببرند؛ بنابراين، شاه در روايت مذهبی براي ساختِ سياسی جديد

للّه ثراه و سقه ا»شد که هم شاهی شيعی و جذاب و ضروري براي شاهان قاجار مطرح می
مکان، قيصرپاسبان، سکندرشأن، سليمان»بودند و هم « خلفِ مبارک»و « جعل الجنّة مثواه

الحکما، تم)رس« مان، سلطان دادگسترتوأنشان، عشرتدارادربان، قاآن جمشيدشأن، کی
 .(1326: 1363؛ اعتمادالسلطنه، 68: 1382

                                                           
رغمِ همدلی فزاينده با تشکيلِ حکومت صفوي . در اين ميان، مورخانی همچون اعتضادالسلطنه، خاوري شيرازي و خورموجی، علی1

اي دور عباس و تلاشِ او بررانة شاهکاهاي دولت مرکزي در قبالِ ايل قاجار به ويژه رويکردِ محافظهدر ايران، برخی سياست
؛ 9: 1370کردند )نک: اعتضادالسلطنه، اين ايل تعبير می« پراکندگی ساختنِ»داشتنِ سران ايل قاجار از دربار را تلاش براي نگه

تلقی « ترس شاه عباس از کثرت و جمعيت و شوکت قاجارها»برخی ديگر نيز اين مسئله را ناشی از  .(5: 1344خورموجی، 
ها را به اعتضادالسلطنه همچنين ناکامیِ فتحعلی خانِ قاجار براي دفع حملة افغان .(20: 1380، کردند )نک: خاوري شيرازيمی

دانست حسين میکرد و نيز مواضعِ شخص شاه سلطانخطاب می« خائنانِ آن خاندان»دليلِ مخالفت درباريانِ صفوي که آنان را 
 .(10: 1370اعتضادالسلطنه، )« ما را به کمک تو حاجت نيست»که خان اعلام کرد به فتحعلی که تحت تآثير اين فضا، مستقيماً

ها در ميان مورخانِ دوره قاجار نسبت به صفويان، نگاهِ آنان به اين مسئله را برخی محققان معاصر با تکيه بر همين اختلاف ديدگاه
 .(180-168: 1393قيداري، اند )نک: قديمیتا حدودي کاويده
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 های ایلی و تأثیر آن در برجسته شدن جایگاه صفویانعلقه. 2

سان ميان قاجارها و از منظر هويت ايلی، وجود برخی اشتراکات تاريخی و پيوندهاي هم
تی ميان اين دو حکومت، نزد ها به جانب اقرار به نوعی اشتراکِ هويصفويان، گرايش

سيس حکومت أمحورِ تکرد. اين اشتراکات، هم به ماهيتِ ايلمورخانِ اين دوره را تقويت می
به برخی  شد و هم احياناًها مربوط میهاي ايلی در تثبيت موقعيت آنصفوي و نقش اتحاديه

اي قاجارها نامهنسب هاي ترکی نزد قاجارها و صفويان. درواقع، اگرچه پيوستگی ايلی وريشه
: 1386؛ نوري، 1328-1337ق: 1427شد )سپهر،در تواريخ رسمی، به مغولان ارتباط داده می

شد تا با ( و تلاش می8: 1361الملک، ؛ افضل1328 -1340: 1363؛ اعتمادالسلطنه، 3-1
نژاد، قهرمانانِ هاي سلاطينِ غيرايرانی و ترکها و ويژگیسازي برخی خصلتبرجسته

امير »و « سبکتکين اول»و « سلجوق ثانی»نخستِ ايل در تحولات دورة صفوي را به 
اي، نامه( اما فارغ از اين رويکردهاي نسب16: 1386تشبيه کنند، )نوري،« تيمور گورکانی

جايگاه و موقعيتِ ايلی قاجارها در ساختارِ حکومت صفويان بسيار حائز اهميت بود. درواقع 
هاي آن اخر به پيشينه ي ايلی و التزامِ عملی به برخی هنجارها و ارزشبراي قاجارها که تف

؛ 1361:8؛ افضل الملک، 1328-1334: 1363اهميت داشت، )نک: اعتمادالسلطنه، 
( جنبة تاريخی اين مسئله و رصد فرايندهاي طی 67: 1382الحما،؛ رستم3: 1344خورموجی، 

زش تاريخی دوچندانی پيدا کرد. در اينجا شده توسط ايل، پس از رسيدنشان به سلطنت، ار
ترين دوره مثابه مهمنويسانِ رسمی دورة قاجار اين بود که دورة صفويه را بهنيز تلاش تاريخ

ترتيب، هم در مطرح شدنِ بيشتر قاجارها در تحولات سياسی ايران معرفی کنند. بدين
تلاششان در جهتِ بازخوانی شد، هم ها به صفويان تفاخرآميز روايت میپيوستگی ايلی آن

حال، تاريخمند کردن هاي داخلی و هم درعينخدمتشان به صفويان براي عبور از بحران
فرايندي که ايل، از اين دوره تا رسيدن به تخت سلطنت پشت سر گذاشته بودند؛ بنابراين، 

 -انروازيردست و فرم -مرادي، تابع -جايگاهِ ايل نسبت به حکومت صفويه، موقعيتی مريدي
گر و در تقابل با حکومت مرکزي. در چنين شد و نه وضعيتی طغيانفرمانبر روايت می

هاي رسيدن شيخ صفی به رهبري روايتی، قاجارها، ايلی فرمانبردار بودند که از نخستين دوره
)اعتمادالسلطنه،  «که از اکابر اماميه بوده به استدعاي مقتداي اردبيلی»طريقت صفوي، 

گري او نزد اميرتيمور گورکانی، از شام به ايران آمده و بخشی از ( و به واسطه1356: 1363
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از اواسط دولت »قادي طريقت صفوي شده بودند. در ادامه نيز قاجارها تنيروهاي بدنة اع
مروج مذهب پيغمبر حجازي، شاه عباس غازي ماضی تغمده اللّه بغفرانه، به ايالت و دارايی 

ه ايران چون مشهد مقدس و مرو شاهيجان خراسان و قراباغ و بعضی از ممالک محروس
بعضی از محالات آذربايجان مباهی و سرافراز بوده در اواخر عهد جمعی از ايشان را به توطن 

 «آباد استرآباد و جرجان مأمور فرمودمرو شاهيجان و برخی به توقف ايروان و اکثر در مبارک
)اعتمادالسلطنه،  «کمال متابعت و سرسپردگی»نيز،  در اين موقعيت .(4: 1344)خورموجی، 

( را نسبت به حکومت صفوي بجا آورده بودند؛ بنابراين، نسبت قاجارها با 1356: 1363
که حتی صورتیشد؛ بهحکومت صفوي به نحوي در همگرايی و مطابعت مطلق روايت می

: 1363 ،)اعتمادالسلطنه «نددر کمال اقتدار نيز هرگز با سلاطين صفويه به راه مخالفت نرفت»
نگاري رسمی قاجاري، موقعيت ويژة قاجارها در لحظة سقوط علاوه بر اين، تاريخ .(1367

ها در حفاظت از کردند و بر نوعی حميت و غيرت ايلی نزد آنصفويان را نيز برجسته می
 در زمان سلطنت شاه سلطان حسين، نوبت»کردند. تخت و تاج سلطنت صفوي تأکيد می

قليخان قوانلو رسيد و خان بن شاهسرداري اين لشکر و امارت اين کشور به فتحعلی
نژاد در اصفهان محصور طايفه غليجه افغان بود با هزار سوار هنگاميکه پادشاه مرتضوي

اين روايتِ حماسی دربارة  .(4: 1344)خورموجی،  «آثار به اصفهان شتافتجلادت
مشاهده است. در روايتِ او، اين فتحعليخان سلطنه نيز قابلفتحعليخان همچنين نزد اعتضادال

ها رغمِ شايستگی در جانشينی صفويان، سلطنت را از آنان نگرفت و بدانبود که علی
بازگرداند. در اين روايت، فتحعليخان در نتيجة اختلافاتی که با شاه طهماسب ثانی پيدا کرد، 

« افسر سلطنت»ما پس از اين پيروزي، وي را در جنگی در نزديکی اشرف شکست داد ا
اين روايت آشکارا، تداومِ  .(11: 1370بر سلطنتِ شاه صفوي نشاند )اعتضادالسلطنه،  مجدداً

کرد و به نحوي ضمنی بر سلطنتِ فتحعليخان و سلطنتِ صفويان را وامدار فتحعليخان می
رغم موع، علیگذاشت؛ بنابراين برخی مورخانِ قاجاري در مجمشروعيتِ وي صحه می

هاي ها و وفاداريکردند، عدم اتکا به توانمنديهاي فراوانی که نثار دولت صفويه میستايش
کردند و با ايلی قاجارها در اواخر عمر حکومت صفويه را در سقوط اين دولت برجسته می

سلاله خاندان مرتضوي و نبالة دودمان »آميز، سقوط لحنی همدلانه، همگرايانه و حسرت
 .(17-18: 1386کردند )نوري،را روايت می« صطفوي، يعنی سلسله عليه صفويم



 

 

 

 

68  1401زمستان  سی و سه،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة اريختا  
 

 

 انداز مذهب و مشروعیت دینیموقعیت صفویان از چشم. 3

قاجارها به پيوستگی و اتصال به هاي ايلی که نيازِ لقهعُمناسبات شاهی و علاوه بر 
ز مهم ديگر نيز حائز انداساخت، تأکيد بر اين پيوستگی از يک چشمصفويه را ناگزير می

دينی. اين مسئله از همان ابتداي آغازِ سلطنت  -انداز مذهبیاهميت فراوان بود؛ يعنی چشم
که آقامحمدخان با بستن نحوياي حساس و ضروري تبديل شد بهقاجار، به دغدغه

الدين اردبيلی متبرک شده بود، حمايت خود را از مذهب شمشيري که در مرقد شيخ صفی
نگاري رسمی دورة بر مبناي اين ضرورت عاجل، تاريخ .(51: 1364علام کرد )نفيسی، تشيع ا

دينی قاجارها به صفويان را تئوريزه کند تا زمينه براي  -کوشيد تا اتصالِ مذهبیقاجار نيز می
هاي مشروعيتِ اقتدار قاجارها، يعنی مشروعيت ترين پايهرسوخ و نفوذ و تثبيت يکی از مهم

درواقع، اين نياز عاجلی بود تا هويت  .(46-51: 1369فراهم شود )نک: الگار، دينی آنان 
روشنی مورد تأکيد قرار بگيرد و به شکلی مستحکم، نسبت به مذهبی ايل قاجار به -اعتقادي

بخش مهم يعنی حکومت صفويان حساسيت نشان داده پيوستگی آن به يک منبع مشروعيت
يک مسئلة جدي مطرح بود. اين مسئله، دو  مثابهوحانيت بهشود. اگرچه در اين مسير، نهاد ر

گري و گري بر اخباريوجه مهم داشت: نخست تحول نهاد روحانيت تحت تأثير غلبة اصولی
ها در حوزة عمومی نسبت گرايی آندگرگونی مدعيات سياسی و حکومتی و بسط دامنة عمل

شناسانة تاريخی و پيوستگی نسببه دورة صفويه و دوم: برخلاف صفويان، عدمِ اتصال 
ها را برجسته و امکانِ توانست معضل مشروعيتِ دينی آنقاجارها با امامان شيعه می

؛ 253تا  250: 1389ها سلب کند )نک: تنکابنی، آميزِ اين مسئله را از آنوفصلِ مسالمتحل
بايست هم می در چنين موقعيتی، قاجارها .(48: 1369؛ الگار، 278و  277: 1383فيرحی، 

حال، موقعيت خود را عنوان نقطة کانونی دين و دولت تقويت و هم درعينجايگاه خود را به
نسبت به نهاد دين و روحانيت شيعه بازتعريف کنند. اين مسئله از چند مسير حل شد. نخست 
به رسميت شناختن موجوديت مقتدر و مستقل روحانيت شيعی توسط نهاد سلطنت؛ دوم، 

؛ نراقی، 8730: 1380شروعيت سياسی شاهان توسط نهاد روحانيت شيعی )هدايت،تاييد م
درواقع، روحانيت شيعه در اين دوره، آشکارا، ميزانِ مشروعيت سياسی و مردمی  .(30: 1367

ارادت عامة مردم به »کردند. ها به روحانيت شيعه قلمداد میشاهان را به درجة اعتناي آن
صه است به علماي زمان؛ چراکه عموم مردم گوش به سخن سلطان، بسته به ارادت خا
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ايشان دارند و رشتة اطاعت ايشان را از کف نگذارند و چون سلطان را به خود مايل دانند، جز 
شعار آيند و قاطبة خلق، حديث اطاعت او بر زبان نرانند. لاجرم عموم مردم، ارادت

وستگی مذهبی قاجارها با صفويان و ترتيب، پيبدين .(106: 1386)مَروزي، « گذارطاعت
ها به نهاد روحانيت شيعی دورة صفوي، توسط مورخان مورد تأکيد بر اتصالِ ايدئولوژيکی آن

تأکيد قرار گرفت و گامی مهم در مسير ارتقاي پايگاه مشروعيت مذهبی پادشاهان قاجار 
 1برداشته شد.

 با مسئلة صفویهنگاری مدرن دوره قاجار و نسبت آن ب: پارادایم تاریخ

نگاري سنتی عصر قاجار را تکاپوهاي فکري معطوف به تغيير و تلاش پارادايمِ تاريخ
منظور آگاهی از وضعيتِ ايستا و بحرانی ايران به چالش کشيد. درواقع، براي اقناع عمومی به

 تلاش براي توضيح و توصيفِ موقعيتِ انحطاط و يافتن علل و عوامل آن، نياز به بازخوانی
مورخان را ضروري ساخت. اين  -همه جانبة تاريخِ ايران، از جانب طيف ديگري از روشنفکر

نگاري هاي مرسوم بود و برخلاف تاريخبازخوانی، در اصل، روايتی رقيب و دور از نظارت
اي پيش پاي محور، انتظارات نو و ملزوماتِ غيرمرسومِ تازهاندازهاي مسئلهسنتی، چشم

گذاشت و با گذار از روايت رسمی، درصدد آفرينش روايتی نو از ايران میبازخوانی تاريخ 
منظورِ گذار از وضعيتِ انحطاط ساختاري ايران به هايی بهتاريخ بود که بتوان از دلِ آن ايده

دست داد. اين وضعيت، پاي مورخانِ منتقد و متفکرانی مستقل و غيردرباري را به عرصة 
کرد. هدفِ اين طيف جديد از مورخان اين بود تا مسئلة امتناع یروايت تاريخِ ايران باز م

ايران از تجدد و ترقی و عواملِ دخيل در زوال و افول تاريخی آن به پرسش گرفته شود. بر 
نگاري سنتی را متهم نگاري مدرن و انتقادي دوره قاجار از يک سو، تاريخاين اساس، تاريخ

کرد و از جانب ديگر بر آن بود تا با ارائة خوانشی متمايز، هاي غيرکاربردي میبه ارائة روايت

                                                           
بخش مذهبیِ صفويان چندان اعتنايی نکرد و رويکردهايِ قاجار، تقريبا تنها مورخی که به مبانیِ مشروعيت در ميان مورخان دوره .1

الحکما بود. او در آلودِ آنان در زمينه مذهب را يکی از عوامل اصلیِ سقوط صفويان به شمار آورد، رستمآميز و تعصباغراق
تنها اين مسئله را به امور ماورايی و قضاوقدر ربط نداد بلکه دهاي مرسوم، نهشناسیِ انحطاط و سقوط صفويه، بر خلاف رويکرعلت

خردي و دوري از حکمت و مصلحت در اين زمينه انگشت تأکيد گذاشت. وي بر برخی عوامل درونی و اختلافات مذهبی و بی
ترين عوامل ن پديده را يکی از مهمهمچنين با اشاره فزاينده به نقشِ خرافات و توسل به آن در بدنة دولت صفوي، شيوع اي

 .(186: 1393قيداري، انحطاط صفويان قلمداد کرد )نک: قديمی
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با  افتادن فرايند ترقی ايران را پررنگ جلوه بدهد. خيرأنقش و جايگاه برخی فرايندها در به ت
ما علاوه بر »کردند که اعلام می درکِ چنين اقتضائاتی بود که برخی از اين مورخان صراحتاً

ري لازم داريم و آن هيستوار يعنی تاريخ است؛ اما نه تاريخی )ادبيات(، چيزي ديگ تراتوريل
که خوانندگان را مقصودي از آن جز استماع طوريکه در مشرق مرسوم و متداول است به

قصه و افسانه و مجردِ گذرانيدن وقت و نويسنده را نيز منظوري جز ريشخند و بيهوده سرايی 
الامري باشد تا حقايق جوهري و امور نفسباشد، بلکه تاريخی که تحقيقی و مشتمل بر 

سائق غيرت و محرک ترقی و موجب تربيت ملت بتواند شد و خواننده با خواندن آن، خود را 
زيرا که تاريخ بحث ( »11تا: خبران بالاتر بياورد )کرمانی، بیاز عالم غفلت و عرصة بی

ي بشريه در هر هاتهور شوکها در هر عصر و ظکند از ادوار و اطوار ترقی و تنزل ملتمی
 .(11تا: )کرمانی، بی «هازمان و تحقيق و تفتيض موجبات انحطاط و انقراض دولت

بر مبناي چنين بينشی، در روايت جديد، جامعة ايران عصر قاجار، به يک معنا، تداوم 
ري نگاشد. درواقع، جايگاه صفويان در پارادايم تاريخمنطقی ايرانِ عصر صفوي پنداشته می

انداز هاي کلانِ تاريخی اين منتقدان و چشممدرن و انتقادي دورة قاجار، تحت تأثير برداشت
ماندگی تاريخ اي که از روندهاي پيشرفت و عقبها و نيز نوع تلقی ويژهتاريخی خاصِ آن
نگاري، واجد چهار خصلت برجسته بود و گرفت. اين تاريخکردند، قرار میايران عرضه می

ها، به نحوي، بر نوع روايت و خوانش اين مورخان از مسئلة صفويان از اين ويژگیهرکدام 
گرايانه، قرائتی ناسيوناليستی از انداز ملیگذاشت. نخست: اين روايت، از چشمنيز تأثير می

هاي ملی از نوع باستانی آن، هويت داد و با تأکيد فزاينده بر مؤلفهتاريخ ايران به دست می
کرد. دوم: اين روايت، وضعيت باستانی ايران را به شکلی مند میان را مسئلهملی ايراني

گرايی نژادي، داد و با تأکيد بر عنصر نژاد، برآن بود تا از دل اين باستانآليستی جلوه میايده
گرايانة کنونی بيرون بکشد و آن را تقويت کند. سوم: از هاي ملیاي براي تقويت انگارهايده

پروا و تند و تيز، کارنامة يخ تحولات دين، به ويژه دين اسلام در ايران، با نقد بیمنظر تار
شد؛ بنابراين، بسط روزافزون نهاد دين، دين و مذهب در ايران به ديدة ترديد نگريسته می

کشيد و نزديکی افراطی اين نهاد به کانون قدرت و رسوخ فساد گسترده در آن را به نقد می
زد. تحت منظور گذار از دوران انحطاط دامن میبه جدايی دين از سياست بهبه نوعی باور 

هاي عميق تأثير اين تفکرات، تاريخ ايران به ويژه دوران پس از اسلام، تحت تأثير پيوستگی
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شد و ترين علت زوال ايران شناسانده میعنوان کانونیدين و دولت روايت و نهاد دين به
انگاري و نگرشی بدبينانه ولات ايران بعد از اسلام، با نوعی ناديدهچهارم، نسبت به تاريخ تح

گونه تحليل و تبيينی اجتماعی آن را واجد هيچ -نگريست و تحولات عميق فرهنگیمی
دانست؛ بنابراين، ايران، از لحظة انقطاع از تاريخ باستان، رو به افول و زوال نهاده بود و نمی

گرايی وارد شده بود. در اينجا با تأکيد بر اين گريزي و واپسنهايی از خشونت و تمدبه دوره
نگرانة انتقادي و مدرن دوره قاجار، موقعيت صفويان در چهار خصلتِ محوري در بينش تاريخ

 مل قرار خواهد گرفت.أها مورد تنسبت با اين خصلت

 نگرانة ناسیونالیستی و پیوند آن با مسئلة صفویانبینش تاریخ. 4

محوري و جار، وطنهاي فکري طيف جديد مورخان عصر قاترين بنيانمهم يکی از
؛ داوري، 51: 1371نست، ملت بود )وي -هاي جديد حول مسئلة دولتدلبستگی به انگاره

وانيانِ آذرکي تعلق بهاين گروه، با تکيه بر حجم قابل توجهی از متون دساتيري م .(16: 1365
 ؛ پورداوود،3-35: 1324؛ جلال الدين ميرزا قاجار، 9: 1، ج1380هندوستان )نک: ملکم، 

 باستان به دست بندي متمايزي از تاريخ ايران( صورت589: 1373؛ توکلی طرقی، 47: 2535
هاي آن را در فهمؤل دادند و با بازخوانی مستمر اين دوره، لزوم بازنگري در مسئلة مليت و

 ود نوعیگيزاننده و نبفقدان يک روح ملی براندادند. ازنظر آنان، کانون توجهات خود قرار می
ه دشهويتی منجر  -همگرايی حول محور وطن و مليت، به چندپارگی و واگرايی اجتماعی

برد )توکلی سر می ن بهبود که برآيند آن نيز، به زعم آنان، وضعيت وخيمی بود که ايران در آ
ها، بنيش قعيتوه بر اين واعلا .(35: 1378؛ کاتم، 11: 1384؛ اکبري، 52: 1382طرقی، 

لمی مانند ع -هاي فکرينگارانة ناسيوناليستی همچنين تحت تأثير برخی جريانتاريخ
سيس أرجمه و تتاي تکاپوها مانند ناسی، پوزيتويسم و پارهششناسی، باستانمطالعات شرق

 .(33: 1380، گدلوي؛ ب106-123: 1349دارالفنون قرار گرفت )نک: آدميت، 

نگارانة ناسيوناليستی نزد طيفِ گيري اين بينش تاريخاين عوامل، به شکلمجموعة 
خواه دورة قاجار کمک کرد؛ بنابراين، ناسيوناليسمی که از تاريخ ايران رقیتنخست مورخان 

ها و هاي باستانی فرهنگ ايرانی داشت و تمام تجربهشد، تکيه بر مؤلفهبيرون کشيده می
ساخت. در اين اعتبار میايران بعد از اسلام را ناديده و بیهويتی  -فرايندهاي فرهنگی
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هاي ملی و ناسيوناليستی نگرش، آنچه در ايرانِ بعد از اسلام تجربه شده بود، واجد خصلت
ملت را در خود  -نبود و برانگيزانندگی کافی در جهت تجدد و ترقی با محوريتِ ايدة دولت

تو که در عهد کيومرث و جمشيد و گشتاسپ و  اي ايران، کو آن شوکت و سعادت»نداشت. 
گونه شوکت و سعادت در جنب شوکت و سعادت بود. اگرچه آنانوشيروان و خسروپرويز می

حالية ملل فرنگستان و ينگی دنيا مانند شمعی است در مقابل آفتاب. ليکن نسبت به حالية 
ن تو به فرهنگ عمل ايران مانند نور است در برابر ظلمت. اي ايران زمانی که سلاطي

بودند و کردند چند هزار سال در صفحة ارم مثال دنيا به عظمت و سعادت، کامران میمی
ياب شده در عزت و آسايش زندگانی مردم در زير ساية سلطنت ايشان از نعمات الهی بهره

ديد قرار اي در معرض اين روايت، ايران باستان را به گونه .(15: تابی)آخوندزاده،  «کردندمی
داد که همسانی وضعيت آن با اروپاي دوران مدرن، در بالاترين سطح قرار داشت و بر آن می

قواعد سلطنت فُرس »بود تا نوعی تفاخر و دلبستگی عاطفی را نسبت به آن تقويت کند. 
داشتند. نسبت به آن عصر که بود و براي هر امري، فارسيان قاعدة مقرر میبسيار زياد می

لوم و صنايع را ترقی زياد نبود ذکر همة قوانين ملک فرُس باعث تطويل کلام هنوز ع
ميرزا اقاخان کرمانی نيز در ستايش از وضعيت ايران در اين  .(20: تابی)آخوندزاده،  «شودمی

تصاوير طاق »نگريست. دوره، به ميراث برجامانده از ايران باستان، به ديدي تفاخرآميز می
کند که حدود حکمرانی ون کرمانشاه براي ما داستان باستان را حکايت میبستان و کوه بيست

ايران تا کجا بوده است. بزرگی ببين. جلالت را تماشا کن. اشکال مصورة تخت جمشيد 
 .(99: 1395)کرمانی، « کنددرجة تمدن ايران را در چهار هزار سال پيش را نمايان می

هاي هويتی ايران بعد از اسلام که م ظرفيتاين شيفتگی نسبت به ايران باستان، تما
راند. موقعيت صفويان توانست خادمِ برخی تکاپوهاي ناسيوناليستی باشد را به حاشيه میمی

کنندة تکاپوهاي ناسيوناليستی باشد. دليل تحت تأثير اين نگرش، موقعيتی نبود که تقويت
اين مورخان نسبت به تاريخِ  اي بود که نزدچنين موقعيتی از يک طرف، بدبينی فزاينده

هاي باستانی بر عناصر پسااسلامی ايران وجود داشت و از جانب ديگر ارجحيتِ مؤلفه
ها مانند ملی پس از اسلام. اين در حالی بود که صفويان حداقل از برخی جنبه -فرهنگی

کان از اي عناصر ملی در برابر فشارهاي ترگيري از پارهپارچگی سرزمينی و بهرهحفظ يک
 توانست عرضه کند.هايی نسبی براي تقويت ناسيوناليسم ايرانی را میشرق و غرب، ظرفيت
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اط گرایی نژادی و تأثیر آن بر بدبینی به صفویان از منظر التقباستان. ۵

 نژادی

نژاد  يوستگی آن بانگارانه، دو مولفة تاريخ باستانی ايران و پانداز تاريخدر اين چشم
ديگري  ولفة مهمزمان برجسته شد. تمرکز فزاينده بر ايران باستان با مرت همصواريايی، به

مبستگی نوعی ه لقاياتلفيق شد و آن تأکيد بر تمايز نژادي ايرانيانِ باستان و تلاش براي 
ه اين ب. گرايش حال تحقير نژادهاي غيرآريايی بودنژادي ميان ايرانيان و غربيان و درعين

هايی بود که در نی با انديشهمورخان ايرا -اجهة نسل نخست روشنفکرها، محصول موانديشه
شت اروپا رونق چشمگير دا ايدئولوژيکی -اين زمان حداقل در برخی محافل فکري

تحت  .(104-122: 1394؛ نک: ضياءابراهيمی، 9؛ گوبينو، بيتا: 236: 1366، 2)سايکس، ج
 مورخان ی و زوال نزد ايننة معطوف به ترقنگراهاي نژادي، دو بينش تاريختأثير اين انديشه

اريخ سلامی تاورة دشکل گرفت؛ بنابراين، دورة باستانی ايران، دورة پاک نژادي و ترقی و 
کو آن  ن شوکت،کو آ»ايران، عصر آلوده شدن نژاد ايرانی و آغاز فرايند افول اين سرزمين. 

ال است که سويست و هشتاد هاي برهنه و گرسنه يک هزار و دقدرت، کو آن سعادت، عرب
ز خبر و اون جهان بیاند. زمين تو خراب و اهل تو نادان و از سيويليزاسيتو را بدبخت کرده

نائت طبع و رزيلت و آلود و تو را به دخبر و محروم و جوهر قابليت تو را زنگنعمت جهان بی
ميرزاآقاخان  .(21: تابی )آخوندزاده، «اندلودهآعبوديت و تملق و ريا و نفاق و مکر و خدعه 

برد و صفويان را در حد فاصل کرمانی نيز از چند دوره زوال و فترت بعد از ساسانيان نام می
هاي تاريخی، از منظر آسيب و نشاند. براي او، اين دورههجوم ترکمانان و هجوم افاغنه می

رد کرده بودند، دورانی ی واآميزي نژاد ايراناي که به نژاد ايرانی در اثر التقاط و درهمضربه
ا )از ابتداي اسلام ت ه!اما در اين عصر فرخند»بود.  سراسر افول و زوال ايران و نژاد ايرانی

 وز آثار است، افشاريه( که به اعتقاد مورخين چاپلوس عين سعادت و کمال ملت ايران ا
اهالی  بدن علايم مشهود است که ديگر خون فاضل و عرق پاک و رگ غيرت و جمعيتی در

آيد که کار اين ملت شريف و نمانده و اخلاق وضيع و شريف رو به تباهی نهاده چنين بر می
ن سی زباپار عناصر، به انقراض بکشد. اين ملت بزرگ که در زمان دارا صد ميليونسخت

ن ل ميليوه چهداشت و در زمان ساسانيان پنجاه و سه ميليون رسيده، در زمان صفويه ب
 .(366: 1326)کرمانی،  «رسيده است
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مثابه بخشی از بدبینی به تاریخِ ایران بعد از اسلام و قلمداد کردنِ صفویان به. 6

 فرایند افول در این دوره

 و نگرش هاي روايت تاريخی نسل اول متفکران متجدد، نوعی بدبينیيکی از خصلت
دبينی اين ب گسترة ودامنه گرايانه و منفی نسبت به تحولات ايران بعد از اسلام بود. تخريب

يران، سلامی ايشااپو شدت آن به نحوي است که به زعم آنان، اين دوره، در نسبت با تاريخ 
ه، ظهور عنوان نمونهقاخان کرمانی بآسراسر تاريکی و فرورفته در تباهی و زوال بود. ميرزا

م در ايران باعث پيدا اسلا»داند. سه خصلتِ منفی به جامعة ايران را در نتيجة ورود اسلام می
ر، بلاتصو ديقِشدن و توليد کردن سه خُلق و خو در ايران شد. اول شک و شبهه، دوم تص

لة تکفير شايع گشت ئعباس مسدر آخر عصر بنی .(202: 1395)کرمانی،  «سوم تقيه و توريه
 ثاً ی گرفت و ثالله فزونحي ريا و تقليد و تقيه زياد شد ثانياً ريزي جهانگير شد. اولاًو سيل خون

ل غلبة تازيان و زوا در مملکت ايران، بعد از» .(206: 1395درجة نقاق بالا گرفت )کرمانی، 
ست. انبوده  قيقیدولت پارسيان و و فانی شدن پيمان فرهنگ و قوانين مهباديان، قانون ح
اند. به هباشيان بودمدر مدت تاريخ هجري، فرمانروايان اين مملکت، کلا ديسپوت و شبيهِ حرا

ه طن ما کوبه  تواريخ رجوع کنيد و ببينيد که از هجرت تا امروز، سلاطين اسلام نسبت
ه حسان کردعشري است چه نيکی و اايران است و نسبت به ملت ما که اسلام و فرقه اثنی

ست و ري ااست؟ از غفلت ايشان، مملکت ما در تنزل است و وضعش مستوجب گريه و زا
)آخوندزاده،  «بختی خودشان استکنند در حقيقت، تعزية تيرهبر امامان می اين ماتم که اينان

ي ر وزارقل و شعوعدرجة »با اين خوانش تاريخی، جايگاه صفويان معلوم بود.  .(104: 1351
ولت و بزرگان بينيد که وزراي دشاه بر شما پوشيده نيست. نمیشاه عباس در قضية يوسف

ه کار نه بمعنی کواکب چه تدبير طفلاس از نحوست بیقوم، براي نجات دادن شاه عبا
 «توانيد کرد پيش چشم شماست. نگاه راآتاريخ عالماند. اين هم که افترا نيست. برده

 .(37: 1351)آخوندزاده، 

ا برویکرد انتقادی به تاریخ مناسبات دین و دولت در ایران و نسبت صفویان . ۷

 این تحولات

ی که ذهن و زبان اين مورخان را به شکلی وسيع به خود ترين موضوعاتيکی از مهم
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شناختی، فرهنگی و سياسی نهاد دين و مذهب در ايران بود. مشغول ساخت، تأثيرات جامعه
 براي اين مورخان که نظر بر تحولات و اصلاحات دينی اروپا و ظهور پروتستانتيسم داشتند

مل در درجه و ميزان تأثيرگذاري نهاد أت .(110: 1377؛ دوستدار، 222-223: 1349)آدميت، 
صورت دين بر تحولات ايران بسيار ضروري بود. در اينجا نيز تاريخ ايرانِ بعد از اسلام به

ويژه مورد توجه قرار داشت و بسياري از تحولات و فرايندهايی که در نتيجة نفوذ و رسوخ 
ترين عوامل تثبيت وضعيت مثابة يکی از مهمبالاي نهاد دين در ايران رخ داده بود، به

عنوان نمونه، آخوندزاده با اشاره به شدند. بهافتادگی و زوال درازمدت ايران قلمداد میعقب
بر فرض که بعضی اقوال و احوال »نوشت کارکردهاي نهاد دين و دامنة تأثيرگذاري آن، می

ها ا چون در اذهان آنارباب ديانت و قوانين آن نسبت به حال بشريت خالی از فايده نباشد، ام
گردد، به همين سبب رفع آن احکام )انديشه( مرفوع می اليکند و آزادي خاجبار ظهور می

وي با مقايسة وضعيت ايران با فرانسه  .(95: 1351)آخوندزاده،  «مرضيه هم از واجبات است
رسد که یبه خيال شما چنان م»کرد که از منظر نسبت اين دو جامعه با نهاد دين اشاره می

توان داشت؟ گويا بامداد، احکام شريعت کونستيتويتون فرانسه را در ممالک شرق مجري می
العهد بودند. حاشا و کلا بلکه محال و ممتنع است. بنی اميه و بنی عباس، به شريعت قريب

 ها نهادند پس احکام شرعيه اينان را چرا از ديسپوته و ظلم بازبناي ظلم و فساد اول بار آن
« نداشت و از آن تاريخ تا امروز ظلم فيمابين ملت اسلام با وجود احکام شرعيه، برقرار است؟

ها، تاريخِ ايران بعد از اسلام به نوعی تاريخ بسط اقتدار براي آن .(102: 1351)آخوندزاده، 
وقاص دين اسلام را قبول کرديم. نظر به  ما به تکليف سعد»نهاد دين در جامعه بود. 

کرديم. از جهان آخرت اي او بايستی در دنيا و آخرت به شادي و شاهی زندگانی میهوعده
هايی ها و مصيبتکه خبر نداريم بياييم به عالم دنيا. از هجرت تا اين زمان، بر ايرانيان ظلم

اند. آيا جاي دنيا مردم به آن مصائب و مشکلات گرفتار نبودهرسيده است که در هيچ
ريزي ديالمه و صفاريان و ها را بگويم يا لشکرکشی و خوني عربريزلشکرکشی و خون

: تابی)آخوندزاده،  «سامانيان و خوارزمشاهيان و مغولان و صفويان و افشاري و زند و قاجار
32). 

بر مبناي اين طرز تلقی، دورة صفويه و ماهيتِ استقرار آن به مددِ مدعيات مذهبی و نيز 
اي بود که سياسی ايران، مسئله -يت بر فرايندهاي اجتماعیتأثيرگذاري عميق نهاد روحان

اي از اين دست انتقادها، به فزونی گرفتن شعائر مذهبی شد. نمونهصورت جدي مطرح میبه
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داري يک امر محدث است که پادشاهان تعزيه»از دورة صفويه به اين سو اشاره داشت. 
اند. نخست ديالمه و بعد صفويه. علما عشري براي صلاح پليتيکة خودشان احداث کردهاثنی

رفته خلق معتاد شدند و علما هم در رفته عشريه و ثانياً خاطر سلاطين اثنیههم نخست ب
گونه ضمن آن، براي خود منافع کثيره لحاظ کردند و به ترويج آن کوشيدند. امام حسين اين

« رقی شيعة او شويدخواهد، اگر پيرو او هستيد، باعث تاخلاص و ارادت شما را نمی
انتقاد سخت آخوندزاده همچنين رويکردهاي روحانيت در ترويج  .(104: 1351)آخوندزاده، 

خرافات و هزينه کردن اموال براي امورات غير مهم و ترويج خرافات به جاي ساخت مدارس 
صريح  وي همچنين با نقد .(33: تابی)آخوندزاده،  شدها و غيره را نيز شامل میخانهو مريض
زنی و انتقال جنائز به عتبات و نقد تبعات بهداشتی اي اخلاقيات اعتقادي مانند قمهو تندِ پاره

)آخوندزاده،  دانستو غيرعقلانی بودن آن، تأثير علما را بر رسوخ اين گونه رفتارها مؤثر می
 .(57: تابی

آن  ،مدباقر مجلسیميرزاآقاخان کرمانی نيز با نقد تند و شديد رويکردهاي حديثی ملامح
داد و دانست که مجلسی به امامان نسبت میمی« اي از موهومات و مزخرفاتمجموعه»را 

: 2000)کرمانی،  کردتلقی می« ايرانيان و دينشان»محتواي آن را سبب تمسخر و حقارت 
هاي مذهبی در دورة صفوي و تأثير درازمدت گيري اين نگرشوي با اشاره به شکل .(196

دوست عزيز من، »نوشت گيري بسياري از باورهاي مذهبی و خرافه در ايران میشکل آن بر
نشانِ صفويه را مشاهده کنی که يکی از سيئات هاي پادشاهان خُرافتتوانی خرابیحالا می

ايشات واداشتن ملامحمدباقر مجلسی بود به نوشتن اين مزخرفات و القاء اين موهومات به 
خم خرافات پاشيدن در عقايد عوام و خواص. به قسمی اين اعتقادات در دِماغ مردم ايران و ت

تواند مثقالی از آن را کلة ايرانيان فرورفته که هيچ عالم توانايی در مدت سی سال نمی
کرمانی نظرية مهدويت و زعامت امام غائب را که در دورة  .(196: 2000)کرمانی، « بکاهاند

هاي مشروعيت سلطنت صفويان تبديل به يکی از پايه صفويه به انسجامی تئوريک رسيد و
دانست و دربارة دامنة تأثيرگذاري او در تحولات اين دوره شد، منتسب به مجلسی می

توان گفت که آن درخت خبيث ظلم و ستم که تازيان در ايران کاشتند می»نوشت می
م خرافات و حنظل جهل و بياري و مددکاري فرمود بلکه از زقوآتنها آن را مرحوم مجلسی نه

گري از گلستان گري و بيخ درخت بزرگواري کيانیوهم بر او پيوند زد و ريشة ايرانی
ظلم و »کرمانی همچنين،  .(197: 2000)کرمانی، « مينونشان ايران اين آخوند جاهل برکند



 

 

 

 

  77 ... سنت تا افول در پارادايمِ مدرناز ظهور در پارادايمِ
 

 

« چنگيزيان»بارتر از را عاملی خُسران« ستم پادشاهان صفوي به دستياري ملاهاي نادان
تخمش را مرحوم »دانست که دانست و برآيندِ پيوند ميان نهاد دين و دولت را درختی میمی

ها و چه درد مجلسی در ايران پاشيد و پادشاهان صفويان آبياري کردند، چه خار مغيلان
ها در زير و بالا و چپ و راست گلستان ايران رُسته است. ها و چه بنگ و حشيشدرمانبی

: 2000)کرمانی، « ملت اسلام را خراب و خانة ايرانيان را ويران ساختمجلسی، اساس 
طلبه و فقيه و ملا و گدا و و  تأثير ديگر مجلسی در ايران، آن همه آخوند و ملا .(205

هاي گرسنه بودند که دست از کار و تلاش شستند و در کمال فقر و پريشانی، به اميد وام
و امور معاش خويش را عاطل و عقايد بيچارة مردم را  خرابة موقوفات در کنج مدرسه نشسته

هاي پرضرر ها و عزاداريخوانیروضه»کرمانی همچنين  .(206: 2000)کرمانی، باطل نمودند
را « هاي جعلی که اسباب تنفر شيعيان از تمامی امت ديگر شدمعنی و تراشيدن مسئلهو بی

 .(206: 2000)کرمانی،  کردميراث ديگر مجلسی عنوان می

 گیرینتیجه

م رن تقسيت و مدنگاري دورة قاجار، تحت تأثير تجربة تجدد، به دو پارادايم سنتاريخ
ام تحت تأثير منطقِ درونی نگارانه، هرکدمثابه دو گفتمانِ متمايز تاريخشد. اين دو پارادايم به

براساس  ونخست  وايتِخود، تاريخ صفويان را مورد بازخوانی و روايت مجدد قرار دادند. در ر
ها و نيازهاي تتوانست برخی ضرورنگارانة پارادايم سنت، تاريخ صفويان میمنطقِ تاريخ

راستا با اين مبخش را براي دولت قاجار برطرف کند. مورخانِ هايدئولوژيکی و مشروعيت
هاي ايلی و هم مشروعيتِ گفتمان، تلاش کردند تا هم از منظر مناسبات شاهی، هم علقه

فاخرآميز و شکلی ت ا بهی، تاريخِ قاجاريه را به نوعی با تاريخ صفويه پيوند دهند و آن ردين
جدد تتجربة  وران حماسی روايت کنند. در نقطة مقابل چنين بينشی و تحت تأثير تحولات اي
لکه بينی آن پيش و مدرنيته، طيفی از مورخان نوظهور برآمدند که تاريخ را نه در معناي

، تاريخ هاي نوين روايت کردند که براساس آناي مسائل و خواستارهبراساس طرح پ
د دين و با نها ی آنتنها تفاخرآميز و مايه مباهات نبود، بلکه به دليل آميختگصفويان، نه

ها در تثبيت وضعيت انحطاطی ايران ترين دورهمثابه يکی از مهمهاي ديگر، بهبرخی خصلت
 اي سراسر افول ياد شد.دوره عنواننگريسته شده و از آن به
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 کاوی انتقادی خاطرات سردار مریم بختیاریگفتمان
 1سمیه عباسی

 2پورسمیه خانی

 چکیده

د مظاهر ورو گيري و توسعة آن ارتباطی تنگاتنگ باهاي شکلزمينه که خاطرات عصر قاجار
عنوان يافته است. دراين آثار زنان به گر آغاز و توسعهمدرن به ايران دارد، با قلم و بيان مردان روايت

نگارعصر ن خاطرهزعنوان اولين اما کتاب سردار مريم بختياري، به؛ اي مستقل نقشی ندارندسوژه
ات تن خاطروي محاضر واکا و هدف نوشتار اصلی قاجاري، در اين ميان اثري متفاوت است. مسئلة

گونگی بازنمايی کاوي انتقادي فرکلاف، جهت رسيدن به چمريم بختياري با تکيه بر روش گفتمان
 ه در حيطة متن،لذا با استفاده از سه مبحث اصلی اين نظري است. هاي جنسيتی در اين اثرنقش

ف گفتمان اثر برخلاتوان چنين تحليل کرد که اين پرکتيس گفتمانی و پرکتيس اجتماعی، می
يگر مچنين ددارد. ه ها و وجود زنان در جامعه و لزوم اهميت دادن به ايشان، تأکيدبر نقش سنتی،
تر در سنت فرا محصور دهد که کتاب خاطرات او پا را از حوزة گفتمانهاي پژوهش نشان میيافته

با احساس زنانه،  ب گفتاريهاي جنسيتی در قالترکيب کنش نهاده و در همين راستا سردار مريم با
صول مانا محهکه  از متون ميان گفتمانی خويش فراتر رفته و به خلق متنی متفاوت دست زده است

 اي فراتر از عصر خويش است.آن، برساخت انديشه

 ي، عصر قاجاري.نگاري، سردار مريم بختيارخاطره ،خاطرات کاوي انتقادي،گفتمانها: کلیدواژه
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Critical Discourse Analysis of Sardar Maryam Bakhtiari's 

Memoirs 
Somayeh Abbasi1 

Somayeh Khanipour2 

 

Abstract 

 The memoirs of the Qajar era, whose formation and development are 

closely related to the arrival of modern manifestations in Iran, began and 

developed with the pen and expression of male narrators.In these works; 

women do not play a role as an independent subject But Sardar Maryam 

Bakhtiari's book; as a first female memoirist of the Qajar era, is a 

different work. The main issue of this paper is the analysis of Maryam 

Bakhtiari's memoirs, based on Farklough's critical discourse analysis 

approach, in order to find out how generic roles are represented in this 

work. Therefore, by using the three main topics of this theory in text, 

discourse practice and social practice, it can be analyzed that this book, 

contrariwise the traditional discourse, emphasizes on the roles and being 

of women in the society and the necessity of according them importance. 
Also, other obtained results of the research show that her book has gone 

beyond the field of discourse confined in tradition, in this regard, 

through combining generic actions in the form of language with 

feminine feelings, Sardar Maryam has gone beyond her interdiscourse 

texts and created a different text. Which produced a construction of 

thought beyond her era.  

Keywords: critical discourse analysis, Memories, memoir, Sardar 

Maryam Bakhtiari, Qajar era. 
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 مقدمه .1

نياي جديد خواه را به دهاي ايران و روس که چشم و گوش برخی ايرانيان ترقیجنگ
 ران راايی در ايهاي نخستين ِاخذ دستاوردهاي فکري و مادي تمدن جديد اروپگشود، زمينه

که  ودري غرب بنگاري نوين و انواع آن از دستاوردهاي جديد فکموجب شد. آشنايی با تاريخ
هاي نوين و انتقاد بر سنت ناصري مورد توجه قرار گرفت. اين آشنايی با شيوهاز اواسط عصر 

ايرانی در  بينی و افق فکرنويسی کهن ايرانی، محصول تحول ذهنی و تحول در جهانتاريخ
گيري بود. شکل دار حاکم بر نظام فکري ايرانياننسبت با باورها و عقايد سنتی و ريشه

عنوان هب -يت جمعیهو با آگاهی و تکيه بر من فردي و -روزانه نگارينويسی و وقايعخاطره
ر صورت مخفی و غير رسمی در انتقاد به شيوة مرسوم دنگاري، بهاي جديد در تاريخگونه

رد. استا قلمداد کررا بايد در اين  نويسی آشکار و فرمايشی بودکه نوعی تاريخ ثبت وقايع
اند و زنان در اثر ايشان، نقشی غالب را داشته نگاريهرچند مردان در اين گونة تاريخ

هاي ی به بخشاند، اما با تحولات عصر مشروطه و تسري آگاهصورت معدود جلوه نمودهبه
اين  ش را درخوي مختلف جامعه، زنان نيز با حضور در اين عرصه سعی نمودند تا جاي خالی

 حوزه پر کنند.

ز چند اصري، جنة تاريخ ادبيات ايران تا دورة توان بيان داشت که در کل دورواقع میبه
ت. زنان اهل هاي مکتوب زنان به نثر در دست نيسرساله فقهی، نمونة ديگري از نوشته

ر بسيار نادر( حضو ها و ساير متون نثر )جز مواردها و تذکرهشدند و در تاريخسخن فرض نمی
ن در ساختار فرهنگ مکتوب حضور ز اعتبار دانستندهندة بینداشتند. غايب بودن آنان نشان

ارد دت وجود باينماست و اشاره به اين ديدگاه عرفی مردسالار دارد که ميان زن و فرهنگ 
 (.17: 1389عاملی رضايی، )

هاي انتقادي رساله هاي زنان درباري،توان با وجود نامههاي عصر ناصري میاما از ميانه
درعرصة نوشتاري درادبيات فارسی نام برد. هاي زنان از تغييرات محسوس و سفرنامه
الدوله )دختر هاي فروغشاه(، نامههاي مهدعليا )مادر ناصرالدينشامل نامه»مذکور مجموعة 

بی شادلو، السلطنه(، سفرنامة خاور بیالدوله، امينه اقدس و نديمشاه( و زنان شاه )انيس
يه کرمانی و گزارش سفر سفرنامة سکينه سلطان وقارالدوله، گزارش سفر حج علو
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« بی خانم استرآباديالرجال از بیالسلطنه دختر فرهادميرزا و رساله انتقادي معايبعصمت
وسيلة مستوره به تاريخ اردلان يا تاريخ اکراد نيتدوبا  نيهمچن (.3-2: 1392)رضوي،  است

قيداري،  )قديمی« نويس زن ايرانی در دورة قاجار ظهور کردنخستين تاريخ» یکردستان
توان آن را آغاز اوج حضور زنان در نثر قلمداد نمود که با جريان ( که می325: 1393
عنوان به خاطرات سردار مريم بختيارينگاري زنان در پيوندي گريزناپذير است و خاطره

 بررسی و تأمل است.اولين نمونة تاريخی آن قابل

نگاري زنان، از معدود ين اثر خاطرهعنوان اول، بهخاطرات سردار مريم بختياريکتاب 
اي زن را به چالش کند و نقش کليشهخاطراتی است که از تفکر سنتی دربارة زنان انتقاد می

اران مشروطه هايی مثل دخترايلخانی و خواهر سردکشد. گرچه نقش سنتی نيز در قسمتمی
ست. اين اردانه دهد، مخالفت با فرهنگ مشود، آنچه گفتمان اصلی را شکل میحفظ می

طور گسترده مورد حملة نويسنده قرار گويی، بهفرهنگ همان است که در روند خاطره
ح خود را با اين اي زنان را و نيز مخالفت صريگيرد. راوي هميشه سعی دارد نقش کليشهمی

دهد ايش میا نمفرهنگ مردانه آشکارا بيان کند. او چالش هميشگی با مردان زمان خود ر
 هاي زنانه سنتی ببينند.صرفاً در نقش خواهند او راکه می

يه رظنبا تکيه بر  را، خاطرات سردار مريممقاله حاضر بر آن است تا گفتمان دورنی کتاب 
 ی و هدفاصل و روش فرکلاف بررسی و تحليل کند. در همين راستا و جهت پاسخ به سؤال

ن ا استفاده از ايبرات سردار مريم، هاي جنسيتی در خاطمقاله، يعنی چگونگی بازنمايی نقش
امعه تمان جبررسی خواهد شد که سردار مريم بختياري براي فاصله گرفتن از گف روش،

 ر عليهت متنی بهاي زنان آيا تلاشی نموده است؟ و به چه ميزان توانسته اسدربارة نقش
 ند.رقم بز عهامجفرهنگ عينی زمانه خويش و در جهت تحقق آزادي از فرايند گفتمان سنتی 

هاي تحليل که مباحث و نظريات مبتنی بر روش ذکر استدرباب پيشينة پژوهش قابل
گفتمان در تحليل برخی از متون تاريخی مورد کاربست قرار گرفته است. در مورد خاطرات 

اول تاريخی، اما شاهد آثاري از اين دست نيستيم. با وجود اين عنوان منابع مهم و دستبه
آموختگان ادبيات فارسی و تمرکز ايشان بر رويکرد ادبی اين آثار به از مقالات دانشتوان می

تحليل گفتمان »توان به مقالة هايی چند جهت پيشينة پژوهش اشاره نمود. از جمله مینمونه
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از مريم عاملی رضايی و همکاران مؤلف او اشاره کرد. در « خاطرات عصر مشروطه و پهلوي
به بررسی عناصر هويت « روث داک»و « جيمز پل جی»گان با نظرية اين مقاله نويسند

اند. همچنين محمدرضا جوادي زنانه در چهار مورد از خاطرات عصر قاجار و پهلوي پرداخته
روايت زنانه از جنگ؛ تحليل انتقادي کتاب » ةمقاليگانه و سيد محمدعلی صحفی نيز در 

نگاري ايران ي به بررسی متن اين اثر خاطرهبا نظريه تحليل گفتمان انتقاد« خاطرات دا
بخش مؤلفان نوشتار رسان و الهامهايی از اين پژوهش ياريدر بخش که اندامروز پرداخته

حاضر بوده است. در تحقيقات تاريخی نيز يک رسالة دکتري در دانشگاه تربيت مدرس با 
ن ايران از انقلاب نگاري زناهاي جنسيتی در خاطرهبازنمايی هويت و نقش»عنوان 

پل ريکور و مباحث حوزة « هويت روايی» يةنظربا استفاده از « مشروطيت تا انقلاب اسلامی
که خاطرات سردار مريم نيز يکی از  جنسيت به خاطرات زنان در ايران معاصر پرداخته است

که تاريخ اجتماعی زنان در عصر قاجار کتاب موارد کار شده است. همچنين در 
اي با رويکرد توصيفی محض و قالاتی به کوشش سميه سادات شفيعی است مقالهممجموعه

به معرفی « هايی از بينش اجتماعی و سياسی زنان در عصر قاجارواکاوي نمونه»عنوان با 
اي که شامل ارجاعات طولانی به متن کتاب و پرداخته است؛ معرفی خاطرات سردار مريم

 است.اعتبارسنجی هاي غيرقابلگاه فکت

 کاوی انتقادی. نظریة گفتمان2

اين اصطلاح،  هدف از وضع ؛ وشناسی انتقادي داردکاوي انتقادي ريشه در زبانگفتمان
 نی بود.زبا آشکار کردن روابط پنهان قدرت و فرايندهاي ايدولوژيکی موجود در متون

د که تنها به دانستنشناسی توصيفی میشناسان انتقادي اين حرکت را جدايی از زبانزبان
دهد ار نمیه قرساختارها و صورت متن توجه دارد و کارکردهاي اجتماعی آن را مورد توج

 بان و واحدهايزکاوي انتقادي مفهوم گفتمان را از گستره (. گفتمان51: 1384 )سلطانی،
ز اين اگرفت.  ر بری و سياسی را داجتماع زبانی فراتر برده و کل حوزه کردارهاي فرهنگی،

بلکه به  نيست، نوعی از تحليل است که صرفاً معطوف به امرواقع» يکاو گفتمان دگاه،دي
 (.53: 1378)فيرحی،  «پردازدها نيز میشرايط امکان آن

دهنده حوزه کل اجزا و عناصر تشکيل که بنابراين، واحد تحليل نه فقط رخدادهاي زبانی
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ل در بستر آن فراهم آمده است. معنايی و ساختار اجتماعی است که امکان انديشه و عم
هاي فوکو و هابرماس در تأثير انديشهکاوي انتقادي زمانی پديد آمد که زبان تحتگفتمان

سزايی يافته بود. توليد و بازتوليد جامعه و ساخت روابط قدرت در عرصة اجتماعی اهميت به
اند از: عبارت شود کهکاوي انتقادي رويکردهاي متفاوتی را شامل میهمچنين گفتمان
شناسی روث وداک، رويکرد زبان–شناختی تئون ون دايک، رويکرد جامعه -رويکرد اجتماعی

شناسی شناسی اجتماعی گانتر کرس و وون ليوون، رويکرد لاکلاو و موفه و رواننشانه
آيد کاوي انتقادي به حساب میترين چارچوب گفتمانگفتمانی و رويکرد فرکلاف؛ که جامع

 ،1386زاده، آقاگل ،1382ون دايک، ) رديگمثابه کردار اجتماعی در نظر میان را بهو گفتم
(. در ادامه با تعاريف مفاهيم کلی اين مبحث، با شرح و بسط 1387ی، فتح ،1389، ورگنسني

خاطرات سردار مريم کاوي انتقادي نظريات فرکلاف، ديدگاه و روش وي را ملاک گفتمان
 داد.قرار خواهيم  بختياري

 وسخن  ،و گو گفت ،گفتار ،گفتمان در زبان فارسی به مباحثه،« discourse»واژة 
ليل کاوي، تحليل کلام، تحليل گفتار، تحبه سخن« discourse analysis»اصطلاح 

( اما 22: 1379؛ بهرامپور، 192: 1388کاوي ترجمه شده است. )احمدي، گفتمان و گفتمان
يد و هاي تولفرايند فرکلاف تلفيقی است از: تحليل متن، تحليلکاوي انتقادي از نظر گفتمان

دگاه عنوان يک کل. از ديگفتمانی به فرهنگی رخداد-توزيع و مصرف متن و تحليل اجتماعی
تغييرات  ها براي بررسیکاوي انتقادي، روشی است که در کنار ساير روشوي گفتمان

ه ر و سلطستثماااست که در نزاع عليه اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می شود؛ مرجعی 
کاوي انتقادي، در بررسی ي بر اين نظر است که گفتمانو گيرد.مورد استفاده قرار می

ين ان، روابط بهاي گفتمانی، به فرايندهاي ايدئولوژيک در گفتمهاي زبانی و کنشپديده
ژيک در گفتمان، ولوهاي داراي بار ايدئزبان و قدرت، ايدئولوژي، سلطه و قدرت، پيش فرض

دانش  ه همراهبرا  نابرابري در گفتمان و ... توجه کرده است و عناصر زبانی و غير زبانی
 (.24-19: 1379اي فاعلان، هدف و موضوع مطالعه خود قرار داده است )فرکلاف، زمينه

مثابه به گفتمان مثابه متن،کند: گفتمان بهفرکلاف گفتمان را در سه سطح بررسی می
مثابه زمينة عمال گفتمانی و کنش متقابل ميان توليد و تفسير متن و در نهايت گفتمان بها
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ی و فرهنگی خيتار ی،اسيس هاي گفتمانی و بسترهاي اجتماعی،متن به معناي روابط کنش
شود. متن را با توجه به چند ويژگی (. از اين منظر تحليل فرکلاف از متن آغاز می96)همان: 

گيري هويت در شناسی است. شکلل کرد. اين خصوصيات بيشتر مرتبط با زبانتوان تحليمی
(. پرکتيس 144: 1389ها، طرز بيان و قواعد دستوري از اين مواردند )يورگنسن، متن، استعاره

 گفتمانی پس از تحليل متن و شناخت بافت گفتمانی از ديدگاه فرکلاف مورد توجه است.
گر قصد دارد د و مصرف متن توجه دارد. در اين بعد، پژوهشگفتمانی به بخش تولي سيپرکت

کنند. تا بداند چرخة توليد اثر به چه شکلی است و خوانندگان چگونه متن را مصرف می
ها اين است که متن موردنظر در چه ژانر يا موضوعی قرار دارد. همچنين يکی ديگر از سؤال

توان در جست و کند. در واقع میمعنا پيدا میدر اين مرحله ميان گفتمانيتّ و ميان متنيتّ 
جوي ژانرها و موضوعاتی بود که در حلقة متن مورد نظر جاي دارند و همگی در يک وادي 

کنند. اين متون که از نظر موضوعی با هم رابطه دارند، پيوندهاي درون متنی سير می
توان به مقايسة متن ترتيب میاند و از عناصر يک شکلی برخوردارند. به اين ديگري نيز يافته

مورد نظر با ديگر متون نوشته شده در آن گفتمان دست زد و از اين رهگذر، مناسبات اثر با 
گفتمان عصر خويش را به دست آورد. بعد سوم نظرية فرکلاف به پرکتيس اجتماعی 

اجتماعی پردازد. در بحث پرکتيس اجتماعی، رابطة دو بعد پيشين با جامعه و ساختارهاي می
موردنظر است. درواقع چگونگی ساخت متن با توجه به ساختارهاي اجتماعی از يک سو و 
چگونگی برساخت نظم گفتمانی توسط پرکتيس گفتمانی متن از سوي ديگر اهميت دارد. در 

که آيا متن اين بعد، به تحليل رابطة ميان متن و ساختار جامعه توجه شده است و اين
و نظم گفتمانی موجود در جامعه را بازتوليد کرده و بر آن صحه گذاشته  ساختارهاي اجتماعی

است يا سعی کرده از آن بگريزد و آن را بشکند. او فهم پرکتيس اجتماعی را با توجه به 
 (90-89: 1392جوادي يگانه، داند )هاي اجتماعی ممکن مینظريه

مريم با توجه به سه بعد کاوي انتقادي خاطرات سردار در ادامه پژوهش، به گفتمان
شناختی آن، سپس پرکتيس موردنظر فرکلاف خواهيم پرداخت. ابتدا به متن و تحليل زبان

طور خاص( و سرانجام به پرکتيس طور عام و خاطرات زنان بهگفتمانی آن )کتاب خاطرات به
ت سردار اش )گفتمان سنتی نقش زنان( اشاره خواهيم کرد. در انتها نيز سهم خاطرااجتماعی

 کنيم.مريم را در ساخت گفتمانی نو يا تسليم شدن به گفتمان مسلط بررسی می
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 خاطرات سردار مریم بختیاری. معرفی اجمالی 3

خان قلیدختر حسين»نگار در دورة قاجار، مريم بختياري، اولين زن خاطرهبیبی
تور ناصرالدين دس ق ظاهراً بهه. 1299( است که در سال 267/1 :1394 ،)سرائی« ايلخانی

مريم با بیسيد. بیرالسلطان در اصفهان به قتل وسيله شاهزاده مسعودميرزا ظلشاه قاجار به
 ت را دراطراخآن که سواد اندکی داشت، دست به نوشتن خاطرات زندگی خود زد. وي اين 

وآمد که خانة او کانون رفتداشت و با آننوشت و نگه مینهان و خلوت خويش می
يا  کار کندا آششمندان و مردان سرشناس بود، گويا هرگز نخواسته بود که خاطراتش ردان

هايش شجاعانه و ويرايش و آرايش آن را از دانشمندان محفلش بخواهد. وي در نوشته
طی از ستايش است. او در هيچ شرايگويد و حقايق تراويده از قلمش قابلحقيقی سخن می

ز جامانده اناد بهاست. بايد بيان کرد که يکی از بهترين اسپوشی ننموده حق و حقيقت چشم
مريم است، زيرا وي از بیدورة ناصري و وضع زندگانی طبقه ممتاز بختياري همين نوشته بی

ر روي برا عيناً  گويی کوتاهی ننموده و در تمام اوراق خاطراتش حقايقپرداختن به حقيقت
ودش خمان زاست و در زمينه تاريخ وقايع  کاغذ آورده و کمتر چيزي را کتمان کرده

ر و هزادگان قاجااي دارد. وضع خاص زندگی بزرگان بختياري و شاهاي جالب و ارزندهاشاره
جالب و  ثبات مظفرالدين شاه قاجار به شکلیمخصوصاً در مورد شخصيت لرزان و بی

نمايد )بختياري، ینمايد که موجبات تحير خواننده را فراهم مخواندنی مطالب را ادا می
 عباس نوروزي بختياري(.، برگرفته از مقدمه کتاب به قلم غلام1382

ق شروع به نوشتن خاطرات خود نمود و از همان ابتدا هدف 1336سردار مريم در شعبان 
اي (. اين مقصود به گونه23خود را ثبت وقايع زندگانی خويش عنوان کرده است )همان: 

اطرات پيگيري شده و من شخصی سردار مريم آن چنان قوي و شگرف و ظريفانه در طی خ
اي ارزشمند است. با هاي وي از اين منظر نمونهکه می توان گفت نوشته جاري در متن است

نويسی نداشته، ولی اثر وي اثري ارزشمند از منظر دارا بودن مريم قصد تاريخبیآن که بی
اثبات خوبی مشهود و قابلتاريخی وي به هاياطلاعات تاريخی است. اين امر از قضاوت

شود و سپس به با معرفی خانواده وي شروع می خاطرات سردار مريم بختيارياست. 
چگونگی قتل پدرش و دستگيري و زندانی بودن برادرانش اسفنديار خان و عليقلی خان به 
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ص زنان ايلی يابد. توصيف وضعيت اسفناک زنان ايرانی و بالاخالسلطان ادامه میدست ظل
جايگاهی ويژه در اين خاطرات دارد و سردار مريم با ظرافتی خاص همگام با بيان مشکلات 

جنسان خود نيز تر به نقد وضعيت هماي وسيعاي از اين زنان، در حوزهعنوان نمونهخويش به
 پردازد.می

م مري ارسرد صحبت از خانواده و بيان احساسات نيز از جايگاهی برجسته در خاطرات
شود. وي شروع می گونه که بيان شد، آغاز خاطرات با معرفی خانوادةبرخوردار است و همان

ا برادرانش بر هاي درگيري بهاي زندگی ايلی و دو ازدواج اجباري و سختیتوضيح بدبختی
احت و با هاي اصلی مسائل خانوادگی سردار مريم است. وي با صرسر اموال از مبحث
خود و  ر حقم برادران خود سردار اسعد دوم، سردار ظفر و ... را دتوصيفی روشن ظل

ه وي هر کدهد. مورد جالب توجه اين است فرزندانش براي تصاحب مال شوهرش شرح می
کند. ها نيز به موقع ياد میهاي آنکند و از بديها خوبی ديده خوبی را وصف میجا از آن

 د.رات دارخاط جاري نيز تبلور ويژه در اين بيان واقعی احساسات به مانند ذکر حقايق

 خود و ي کهانقلاب مشروطه نيز تأثير خاصی بر روند خاطرات سردار مريم دارد. و
يشتن و بختياري تر از محدودة خواحوالاتش درست در مرکز خاطرات قرار دارد و در کل کم

ها براي فتح ياريبخت رود، با وقوع انقلاب مشروطه و سپس استبداد صغير و اتحادفراتر می
براي حرکت به سمت  کند و نحوة اتحاد برادران راتهران، او نيز توجه به مسائل مملکتی می

ناهنده شدن پدارد و پايان خاطرات وي حادثة فتح تهران و تهران با جزئيات بيان می
توان گفت، خاطرات (. در کل می185-180همان: است )محمدعلی شاه به سفارت روسيه 

متيازهاي ويژه انگار زن در عصر قاجار داراي عنوان اولين خاطرهمريم بختياري، بهبییب
، نقد انوادهخقدرتمند نويسنده، توجه به احساسات و توصيف احوالات « من فردي» است.

انی، نان ايرزعيت فرهنگ مردسالارانه اجتماع، چالش با نگاه سنتی جامعه به زن و نقد وض
دامه اند. در وردارو امور مملکتی، همه از تحولی شگرف در اين خاطره برخنقد مسائل جاري 

 د.ها اشاره خواهيم نمونگري بيشتري به هر يک از اين ويژگیمبحث با جزئی

 خاطرات سردار مریم بختیاری. بررسی متن 4

، بايد به نکات متفاوت اين متن توجه خاطرات سردار مريم بختياريجهت بررسی متن 
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وايت اين کتاب، حکايت زنی است که با تمام آزاد انديشی، درگير مشکلات برساخته داشت. ر
کند اجتماعی است که وي ناچار به تبعيت از قوانين آن است و اما با وجود اين سعی می

هايی که گاه از مقولة کرداري فراي اي نيز باشد. نقشهاي اجتماعی ويژهداراي نقش
هاي زنانه دانست و آن را کرداري مردانه توصيف نمود. ز نقشجنسيت وي بايد آن را دوري ا

سردار مريم در هر دو زندگی زناشويی خويش به دليل موقعيت برتر خانوادگی خود و قدرت 
اي است حاصل از اين موقعيت، نقشی برتر در امور زندگی و مديريت آن دارد و گاه به گونه

شود. وي در توصيفی از نيز سرايت داده می ايکه اين نقش برتر به رياست وي بر طايفه
علاجی که براي اين ... »نويسد: برتري خويش بعد از ازدواج اول بر طايفه چهارلنگ می

مردم ديدم، اين بود که خودم را خشن نشان بدهم، متکبر نشان بدهم، از آن طرف هم 
يک سال طول سخاوتی نشان بدهم که به قوت خداوند تمام کارها خوب بشود. بمختصر 

کردند ... حکومت چهارلنگ ترسيدند و اطاعت مینکشيد که تمام اهل چهارلنگ از من می
بدون مدعی از ما بود. در آن روزگار من خيلی هم متمول شده بودم، به حدي ايل چهارلنگ 

خاطرات سردار ...«)کردند دو کلام حرف جلو من بزنند بردند که جرات نمیاز من حساب می
قدرت و تسلط وي حتی بر همسر نيز در جاهاي مختلف  ني( ا83-82: ختياريمريم ب

 (.85خاطرات ذکر شده است )همان: 

هاي مردانه موردي است که از سوي برادران وي نيز توانايی سردار مريم در ايفاي نقش
 عنوان نمونه در درگيري بين فرزندان و برادران حسينقلی خانتا حدودي مورد قبول است. به

السلطنه همراه با ايل چهارلنگ جهت ايلخانی، سردار مريم به دستور برادرش صمصام
پيوندد و اين درست در زمانی است که از مرگ همسر ها میحمايت از اردوي برادران به آن

بخش و مديريت کننده ايل چهارلنگ اول وي مدتی گذشته است و حضور وي هنوز وحدت
هاي مردانه به وضوح ر مريم در پذيرش و برجسته کردن نقش(. تأکيد سردا89است )همان: 

توان دادن مسئوليت خانواده هاي بسيار آن میدر جاي جاي اثر ذکر شده است. از نمونه
( و سلاح 107ق )همان: 1311سال اسعد به وي در خان سردارعليقلیايلخانی از سوي حاجی

هاي همسر دار ظفر در حمله به آباديبه دست گرفتن و خلع سلاح کردن اردوي بردارش سر
دوم سردار مريم را نام برد. حرکتی که باعث خشم سردار ظفر و تحريک سپاه براي حمله 

حضرت سردار ظفر بيداد نمود که اي »... مجدد به وي دراين عبارات بيان گرديده است: 



 

 

 

 

  91 کاوي انتقادي خاطرات سردار مريم بختياريگفتمان
 

 

 ... تمامانمردم يک زن سوارهاي ما را يراق چين بکند؟ تمام سوار حرکت بروند سورشج
آبادي را غارت بکنند ... حتی مقنعه سر بی بی مريم را هم بياوريد ... آنچه سردار ظفر وعده 

 (171)همان:  ...«ها جواب ندادند و نويد داد، بختياري

ام اردوي هاي متفاوت از جنسيت وي، در زمان اعزمريم در نقشبیحضور پر رنگ بی
ر دوار وي است بداد صغير نيز قابل ذکر است. نطقبختياري جهت فتح تهران در زمان است

 ار اسعدت سردحضر»...اردوي آماده حرکت با چنين واکنشی و تأييدي همراه بوده است: 
م محبت وديد، ها نمرفرمودن زنده باد خواهر عزيزم که بعد از گريه و زاري اين نطق آتشين 

 (.183 همان:«)خواهر را بروز داديد، هم نجابت ايرانيت خود را

هاي نقش سردار مريم بختياري که در جاي جاي خاطرات خويش سعی دارد از چنگال
د، ان بدانق زنصرفاً جنسيتی رها شود و به نقشی برابر با مردان دست يابد و آن را ح

کند، در خاطرات هاي سياسی زمان خود در حد مقدور شرکت میهمچنان که در فعاليت
ه قاجار و هاي مختلف به نقد سلسلشود و در موقعيتمیخويش نيز وارد مباحث سياسی 

 اه است.شت به ناصرالدين در اين ميان بيشترين انتقادات نسب ؛ کهپردازدها میمنسوبان آن
ت سواي يران نداشناصرالدين شاه که در عالم هيچ فکري براي ا... » کهوي با ذکر اين

( با تحول 24ان: هم...«)ن را ذليل کند تواند ايرااينکه خودش را وسعت بدهد و آنچه می
نوکر » را« شخص سلطان»اي عميق و متفاوت نسبت به مردان روزگار خويش، انديشه

براي ملت  هر وقت اين مستخدم»است و بر اين اعتقاد « خداي ملت»نه داند می« ملت
د و حسابش نموزول د معخوب کار کرد او را بايد دعا کرد و برقرار داشت، اگر بد کار کرد باي

ردار مريم به (. توجه س107-106همان: )« را رسيد، پدرش را سوخت، نه اينکه ستايش نمود.
ن وجه بودتورد امور سياسی تنها به نقد دستگاه حکومتی نيست و دقت در امور ديگر و م

ي هنگام گذر از عنوان نمونه، وتوان در خاطرات وي رديابی نمود. بهمسائل بسيار را می
هاي اين مسير ها و زيبايیهاي متفاوت ضمن بيان نعمترو بختياري در ييلاق و قشلاققلم

مام تاشتيم، وسه دکه اگر ما هم خط آهن داشتيم، اگر ما هم راه ش»...بر اين عقيده است 
 (.84همان: «)رفت...هاي بختياري به قيمت طلا در خارجه به فروش میمحصول اين جنگل

هاي جنسيتی مردانه توجه دارد، از به همان ميزان که به نقش اما راوي اين خاطرات
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ها استفاده و نسبت به احساسات منسوب به زنان نيز گريزان نيست و در مواقع مختلف از آن
کند. اشک و گريه کردن را اگر واکنش و احساسی زنانه بپنداريم، در ها اقدام میبروز آن

خواهيم يافت. توصيف وداع پر اشک و هياهو با  جاي جاي اثر به اين مورد به وفور دست
ها به سمت تهران جهت وساطت آزادي اسفنديار خان )همان: برادران در هنگام رفتن آن

( از اين نمونه است. عدم رضايت سردار مريم در هر دو ازدواج و استفاده از واکنش زنانه 73
... »اول توصيف شده است  جهت مخالفت با اين اجبار نيز بدين گونه در مورد ازدواج

ها در آوردم تمام دادند اما چه رسوايیعروسی من هم شروع شد ... فردا ما را حرکت می
( 82)همان:  «نتيجه ماند...موهاي سرم را کندم، تمام صورتم را کندم، اما چه ثمر تمام بی

ی در خانة هاي ايرانزن... »که هر چند سردار مريم پذيرش نقش همسري را به دليل آن 
از شوهر داري بدم »که تافت و صراحتاً ذکر کرده است ( بر نمی110)همان: « شوهر اسيرند

( اما در بيان 111)همان: ...« آمد، از اول تا آخر عمر ميل به شوهر داري نداشتم می
هاي مختلف خاطرات خويش اين حس احساسات مادرانه دريغ نکرده است و در موقعيت

 (.144-143بروز و به آن افتخار نموده است )همان: عميق زنانه را 

توان با قطعيت آن را ، در گفتاري پيچيده است که میخاطرات سردار مريم بختياريمتن 
ذکر  نه است.زنا زنانه تعبير نمود. اين متن سرشار از ذکر جزئياتی با روايت و وسواسی

همراه با  اي شاد و غمگين،ههاي مختلف زندگی در موقعيتخاطرات کودکی، بيان صحنه
عنوان نمونه روايتی که احساسات راوي، تأثير متن را بر خوانننده اثر دوچندان می کند. به

ه وير کشيده شدخان ايلخانی است اين گونه با جزئيات به تصذکر خبر مرگ پدرش حسينقلی
قاخور چر ري دخبر رسيد که ايلخانی را کشتند، خوب به يادم هست که چه محش... »است 

ها هاي فاميل لباسنزشدند. تمام  کنده ها سياه چادرها تا چشم پيدا بود،شد. تمام سراپرده
ها ر زنسبا ميان پاره نمودند که لخت شده بودند. عمويم و چند نفر مردهاي محترم عرا پاره

. يادم بريدنمی سويگ مرد،انداختن ... آن وقت در فاميل ما و ايل يک نفر بزرگ که میمی
ن بود. چون که متوانم بگويم هزار هست بحدي در چقاقور براي پدرم گيسو بريده شدکه می

محشر  سيد روزردرم تقريباً ده هزار نفر زن در بختياري گيسو بريدن، روزي که خبر کشتن پ
 (.33)همان:  «شد.
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دکی وران کوکند در مورد خاطرات دهمراه با حسی که وي منتقل می ذکر اين جزئيات
وه ديده توجه است، موردي که در خاطرات هم عصر وي به اين شيسردار مريم نيز قابل

ونه اين گ اشد وشود. سردار مريم به خوبی توانسته است در اين مورد نمونه موفقی بنمی
ود حيات ب درم درتا پ... » دينماروايت خويش را از حالت و اتفافات مختلف کودکی بازگو 

حدي مرا  به ترسيدم.دانستم ... خيلی از مادرم میخوب و بد دنيا را نمی خيلی کوچک بودم،
داشتم ... مادرم نمود که در طفوليت او را دوست نمیزد، به حدي مرا اذيت میکتک می

م ... ترسيد ناخوش بشوگذاشت غذا زياد بخورم، چون که يک اولاد داشت، مینمی
و به من دادن. دادم. از بس رادبانه میجواب بیتوانستم حرف بد را تحمل کنم، زود نمی

کرد به من اثر ن دارم ... به حدي مرا محبت نمودن که يتيمیخيلی برادرهايم رو دوست می
 همان اثر خويش را از مخاطب ( سردار مريم با بيان اين توصيفات دقيق،52-49)همان: ...« 

لف در سات مختاحسا بازنمايی حوادث وبا قدرت  و آغاز به زيبايی با خود همراه نموده است
با  طور يقينه بهکهاي متفاوت، اثري ويژه و ممتاز را در حيطة خاطرات عصر قاجار موقعيت

 روايت مردان گره خورده، پديد آورده است.

 . پرکتیس گفتمانی۵

توان پرکتيس گفتمانی به توليد و مصرف متن مورد نظر اشاره دارد. در اين مرحله می
گفتمانيت متن را مورد توجه قرار داد؛ به اين معنا که متن در چه موضوع و ژانري توليد ميان 

(. در 101: 1392شده و رابطة آن با ديگر متون اين موضوع چگونه است )جوادي يگانه، 
بايد به مقايسة  خاطرات سردار مريم بختياريهمين راستا براي تحليل ميان گفتمانی کتاب 

ابه با آن پرداخت. موضوع و ژانري که اين کتاب به آن اختصاص دارد، هاي مشآن با کتاب
خاطرات عصر قاجار است. بيشتر فعالان اين عرصه مردان هستند و منهاي خاطرات سردار 

نويس اين عصر عنوان ديگر زن خاطرهالسلطنه دختر ناصرالدين شاه بهمريم، فقط تاج
و در کل مقايسه کلی چند اثر برجسته ها ها، تفاوتذکر است. بررسی شباهتقابل

نگاري اين عصر با خاطرات سردار مريم، مبحث اصلی اين بخش است. با توجه به خاطره
ها نيز قايل تقسيم است. در که خاطرات سردار مريم، در زير مجموعة خاطرات بختيارياين

ي نزديک از لحاظ اعنوان نمونهاولين مقايسه، به بررسی خاطرات سردار اسعد بختياري به
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 مريم خواهيم پرداخت.بیقوميتی به اثر بی

خان سردار اسعد لیخان سردار بهادر فرزند عليقخاطرات سردار اسعد بختياري از جعفرقلی
هاي روزانه تگردد. خاطرات وي يادداشمريم محسوب میبیکه برادرزاده بی بختياري است

روطيت، هم مشدارد. گزارش وي از وقايع ماست و براي تاريخ ايران اطلاعات سودمندي 
ار آن است. گري در خراسان از مطالب مهم بخش تاريخ قاجحکومت وي در تهران و والی

بيان کرده و از  طورکلی و تيتروار حوادث راخان در حوادث مربوط به مشروطه، بهجعفرقلی
ست. صحبت از ازانه بوده ها روصورت مطلق پرهيز نموده، هرچند که يادداشتنگري بهجزئی

باشد و مینرسم و رسوم بختياري و همچنين حضور زن در اثر وي نيز داراي جايگاهی 
(. متن 1378 اي صورت نپذيرفته است )اسعد بختياري،ويژه در مورد زنان هيچ اشارهبه

اثر خوبی تفاوت اين هاي بکر، بهبار وي، بدون داشتن دادهگونه و گاه کسالترسمی، گزارش
 دهد.شان میننگار زن عصر قاجار را مريم و ارزش خاطرات اولين خاطرهبیبا نوشتة بی

طرات سردار مريم توان به مقايسة آن با خااز ديگر خاطرات ارزشمند دوره مذکور که می
ترين خاطرات السلطنه است. وي که صاحب طولانیميرزا عينپرداخت، خاطرات قهرمان

رخلاف اسعد نگاري است که البته بر است، از ديگر مردان خاطرهمربوط به دورة قاجا
اي طولانی در اي ويژه در ثبت خاطرات خويش داشته است و اثر وي دورهبختياري توجه

اريخ ايران محسوب المعارفی ارزشمند از تگيرد. اين اثر که دائرهسال را دربرمی 65حدود 
ب ه غير از مطالبثبت شده است. در اين روزنامه  صورت روزانهها بهشود، در بيشتر سالمی

با  ارتباط م درسياسی، اطلاعات ديگري از فرهنگ، آداب و رسوم، طرز پوشش و عقايد مرد
 (.161: 1399مسائل مختلف ذکر شده است )عباسی، 

هاي مشترک اين اثر با ها، از ويژگینگري و اهتمام در ثبت دقيق گزارشهرچند جزئی
مريم در خط به خط سطور خاطرات بیر مريم است، اما حس عميقی را که بیخاطرات سردا

اما توجه به مسائل زنان و امور ايشان نيز ؛ کند، اين اثر فاقد استخود به خواننده منتقل می
اي را در مورد زنان السلطنه اطلاعات ارزندهتقريباً جايگاه متعادلی را در اين اثر دارد و عين

السلطنه؛ کند )عينشاه عرضه میخصوص وضعيت حرمسراي ناصرالدينبهطبقات بالا و 
گونه (. هر چند که اين اطلاعات نيز جنبه رسمی و گزارش1070/2-1069؛ 636/1: 1376
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اين درست برخلاف اثر  ؛ وشودگونه انتقادي از وضعيت زنان در آن ديده نمیدارد و هيچ
پرده از وضعيت ت مربوط به زنان، به انتقاد بیمريم بختياري است که با ذکر جزئيابیبی

 پردازد.خصوص ايل بختياري میايشان در جامعة ايران، به

السلطنه عنی تاجينگار اين عصر، اما در مقايسة خاطرات سردار مريم با ديگر زن خاطره
شويم. توصيف جزئيات هاي مشترک بسياري در متن دو اثر میها و دغدغهمتوجه شباهت

شود، انتقاد از وضعيت ق وقايع، انتقال حس عميق خود از اتفاقات مختلف که بازگو میدقي
از حس ان، ابررادربزنان ايرانی، توجه دقيق به دوران کودکی، اغراق در ستايش پدر و نقد 

السلطنه نيز شده از سوي ديگري، از مواردي است که در خاطرات تاجتنفر از همسر انتخاب
ي به تندي سردار (. هر چند که صراحت انتقادهاي و1366السلطنه، ت )تاجبازگو گرديده اس

ت زنان قد وضعيت. نمريم نيست و اين امر را بايد در نزديکی بيشتر وي به حلقة قدرت دانس
ي ست و وه ارزشمندي امانند خاطرات سردار مريم در اين اثر نيز داراي جايگاايرانی، اما به

تمام »عصر خود پرداخته و بار زنان همبه توصيف وضعيت اسف نيز در جاي جاي اثر خويش
( و 7داند )همان: می« هاواسطه عدم علم و اطلاع زنبه»جامعه را « عيوب و مفاسد اخلاقيه

جزو بهايم و  هاي ايرانی از نوع انسان مجزا شده وزن»دارد که بر اين امر افسوس می
 (.12)همان: « کنندنااميدانه زندگانی میوحوش هستند؛ و صبح تا شام، در يک محبس 

هاي بسياري با اثر سردار السلطنه نيز داراي شباهتبايد ذکر نمود که هرچند خاطرات تاج
سنجی اثر سردار مريم در نقد امور بيشتر از مريم است، اما توجه و اهتمام و همچنين نکته

که دو اثر  تري دانستنقش پررنگ السلطنه است. اين نکته را بايد زمانی دارايخاطرات تاج
امکانات بيشتر جهت  ؛ ونگار را مورد توجه قرار دادو دو فضاي متفاوت زندگانی دو خاطره

السلطنه دانست. از نکات جالب در اطلاع از فضاي متفاوت و محدوديت کمتر را از آن تاج
ت سردار مريم ديداري نگار زن عصر قاجاري نيز اين است که بنا بر روايمورد اين دو خاطره

هاي زنانه اند، ديداري که سردار مريم ضمن توصيف آن ابتدا ويژگینيز با يکديگر داشته
السلطنه معروف که يکی از خواهرهاي او تاج»السلطنه را مورد شرح قرار داده است تاج

خيلی که اندکی قامتش کوتاه بود و )مظفرالدين شاه( بود، خيلی خوشگل بود ... سواي اين
حدي که از هيکل انسانی خارج شده بود، وقتی که در طهران بودم يک هم چاق بود به
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اي عالمه بود، خيلی تا دو ساعت از شب گذشته ماند ... دانا بود تا اندازه روزي ديدن من آمد
عصمتی کلام و با تقرير بود، يکی هم بدبختانه تمام صفات خوب با پردة ضخيم بیخوش

(. نکته پايانی اين مقايسه را 175-174: 1382)سردار مريم بختياري،  «پوشيده داشت
نگار هاي مردان خاطرهگونه ذکر نمود که هر چند دو اثر، از يکنواختی روايتتوان اينمی

پردازند و در راه اين و به نقد وضعيت زنان و جامعه خويش می باشندعصر قاجار به دور می
توان برتري تر میکنند، اما به دليل صراحت بيشتر و توجه دقيقمی نقد از گفتار زنانه استفاده

نگار خويش در را از آن خاطرات مريم بختياري دانست. زنی که حتی برخلاف هم نوع خاطره
هاي زنانه، عقل، کاردانی و زمان توصيف خود و احولات خويش، بيشتر از توجه به ويژگی

 (.60و  52کند )همان: هوش خويش را برجسته می

 . پرکتیس اجتماعی6

 ستانانی ز، روايت به چالش کشيده شدن وضعيت خاطرات سردار مريم بختياريکتاب 
نويسی با بيان زندگی خود اي از آن است. هر چند وي در اين خاطرهمريم نمونهبیبی که

ا محکوم يدگاه رين داسعی دارد، به نقد گفتمان و کردار سنتی محدود کنندة زنان بپردازد و 
هستيم.  در اين مسير هاي گوناگون انديشه و کردار وي باز شاهد دوگانگینمايد، اما در لايه

قاد به و انت دگاه سنتیتوان بيان کرد سردار مريم با تمام آگاهی به معايب دياي که میگونهبه
د. سردار طور مطلق رها کنعملکرد مردان، باز نتوانسته خود را از چارچوب اين ديدگاه، به

ود ر مسير ترقی، باز خدو موانع محدود کنندة ايشان  هاي زنانمريم با تمام اذغان به توانايی
ه زن و کاهی و تصميمات کليدي خود را در پرتو ديدگاه سنتی توجيه نموده است. ديدگ

بختی يک زن در اين ارزش وجودي وي به مردان منتسب است و ملاک خوشبختی و تيره
ی ح کلی زندگانعنوان نمونه، راوي به هنگام توصيف صفات و شرشود. بهه میدايره سنجيد

که داند، اما بر اين نظر است خواهر چهارم خويش، هر چند که وي را داراي مال و مکنت می
نمود،  ر مادرمة پداز طرف اولاد خيلی بدبخت بود، چونکه از دو شوهر که ميان خانواد...»

 (.46)همان: « د...اولاد ذکور براي او نمان

تأکيد چنيدن بارة مريم بختياري بر دارا بودن پسران متعدد و تفاخر به اين امر در جاي 
جاي خاطرات قابل مشاهده است. در مثالی ديگر در اين زمينه، وي که به صراحت عدم 
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 ليدلرضايت خود را از ازدواج اول ذکر نموده است در هنگام توصيف مرگ همسر اول، اين 
( را علت نارحتی 88)همان: « نکه حالا سه پسر از او داشتم، ابداً راضی به مرگ او نبودمچو»

کند و حتی تصميم خود بر عدم طلاق از همسر دوم را، با تمام از فقدان همسراول ذکر می
اي که حاضر نارضايتی و تنفري که از وي دارد، داشتن پسر از وي می داند. به گونه

و در خانه خود باشد و پسرش را تربيت کند )همان:  ررسمی با وي بنمايدگردد، متارکه غيمی
اي مستقيم گونهو به مانند(. البته بايد دقت نمود که راوي اين خاطرات با صراحتی بی162

داند. زنی دليل اين شيوه تفکر را در رسوم منفی ايل بختياري و عدم استقلال مالی زن می
گردد. ازدواجی قتصادي خويش مجبور به ازدواج ناخواسته میکه به ناچار و جهت مسائل ا

نمايد. اي نياز مالی زندگی يک زن را تأمين میگونهکه هر چند، تلخ و ناموفق است اما به
زيرا ؛ گرددزنی که در اين ازدواج اگر داراي فرزندان ذکور باشد، نيز سعادتمند محسوب می

و زن در هر حالت وابستة مردان بوده است « دهندیارث به دختر نم» ياريبختکه در قانون 
(. اين وضعيت در خاطرات سردار مريم 110و هميشه نياز به حمايت آنان داشت )همان: 

هاي بختياري تا در خانه پدريم يک مخارجی ما زن»گونه به تصوير کشيده شده است: اين
، خانه پدر اسمی ببريم آنهم جزئی داريم، وقتی که شوهر کرديم حق اينکه از مال پدر

نداريم. در خانه شوهر هم اگر خدمت ارباب خود که شوهر باشد، خوشبخت شديم عزيز 
باشد، اگر خداي گونه اسباب راحت ما فراهم میشديم که براي رفع شهوت و عيش خود همه

هر بخت شديم که خر بيار معرکه بار کن، نه در خانه پدر جا داريم نه خانه شونخواسته سياه
حق داريم، بايد همين جور به ذلت و خواري ميان دو خانواده زندگانی کنيم. اگر اولاد پسر 
داريم بايد صبر کنيم تا او بزرگ شود آن وقت در پناه پسر خود يک زندگانی که سربار پسر 

 )همان:« باشيم بکنيم. هر کس پسر نداشت که بايد عمرش را به ذلت و فقيري بگذراند
توان با اين توصيفات، زنی را در پس اين روايت ديد که با تمام نقد بر (. شايد ب115

ها در زندگی آيندگان خود، به تنهايی توان مقابله با ساختارهاي موجود و اميد به اصلاح آن
ها هاي به قدمت تاريخ را نداشته است و گاه به ناچار خود را نيز در اين سنتتمام اين سنت

اما تلاش خويش را جهت بازگو نمودن اين سنن غلط در ؛ داده است گذاري قرارمورد ارزش
خاطرات خود و نقد همه جانبه آن نموده است زيرا که با تمام اين دو گانگی ارزش، در 
ديدگاه سردار مريم زن نيز انسانی است که انسانيتش در پرتو جنسيتش مورد ظلم قرار 
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دانستيم که خداوند ما را براي چه خلقت یم»اگر گرفته است و وي بر اين اعتقاد است که 
 (.159)همان: « توانستند اين همه ظلم در حق ما بکنندکرده است، نمی

ق رد. عشه داعشق نيز در گفتمان سردار مريم و خاطرات وي با گفتمان معمولش فاصل
يت، روا آغازين فحاتبه پدر، برادران و ايل و وطن نمود خاصی در اين اثر دارد. در همان ص

 با وي نويس با مشخص کردن هويت خويش اين توجه را در مخاطب جهت همراهیخاطره
از  ويرانی ک نفر اي»که انگيزد. وي اميدوار است که خداوند به او فرصت بدهد تا وي بر می

 (.23ن: سد )همابنوي« روزنامه زندگانی خود را خيلی ساده و مختصر»است « ايل بختياري

يش ايت خوي رواثر جايگاهی ويژه دارد و سردار مريم در هر کجا عشق به پدر در اين
کند: می زرگ يادات ببنا بر موقعيت ممکن به ابراز اين عشق می پردازد و پدر خود را با صف

لطنتی شان وضع سخان ايلخانی مرد خيلی بزرگی بود ... وضع زندگانی ايقلیپدر من حسين»
لی ... خي بود هنوز کم است ... پدرم خيلی بزرگ بود ... آنچه از تحمل ايشان بنويسم

ر وصف صفات (. اغراق د26-24)همان: ...« دان بود ... خيلی مهربان و رووف بود پليتيک
نوشتن  قمري شروع به 1336سال اي است که وقتی سردار مريم در گونهخوب پدر به

ی خويش، بافت زمانتأثير نمايد، در اوج تحولات مشروطه و در تحتخاطرات خويش می
 همدست ربار دولتايلخانی پدرم تمام خيالش اين بود که شايد در د... »که گردد مدعی می

تواند به با شايد رداد پيدا نموده و ايران را مثل اروپا مشروطه بکند و اين کهنه درخت استب
ديد، نکه  را يرانادستياري بزرگان ملت و دولت از بيخ و بن بردارد ... افسوس که آزادي 

..« .اشت جان شيرين خود و آزادي اولاد خود را هم سر اين مطلب و خيال مقدس گذ
نمايند و در هر دو (. علاقه به برادران حتی با تمام اجحافاتی که در حق وي می39)همان: 

وم همسر د خانه و هم در تصاحب اموال وي در ازدواج نا خواسته وي تصميم گيرنده هستند
معايب ايشان در  مريم ضمن بيانبیاي خاص دارد و بیشوند، نيز جلوهار وي مینيز باعث آز

به حد »که نويسد نمايد و گاه میها را نيز میهاي آنهاي متفاوت، ذکر خوبیموقعيت
 (.52)همان: « ها را دوست دارمپرستش آن

شد و مريم باهاي ملی راوي جايگاه ممتازي دارا میعشق به وطن نيز در تمام دغدغه
بختياري ضمن نقد اوضاع جاري مملکت آرزومند سعادت و پيشرفت وطن است و هنگام 
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راهی شدن اردوي بختياري به سمت تهران به هنگامه استبداد صغير، در نطق خود براي 
من يک نفر زن »خورد که چرا هاي عازم به ميدان نبرد، افسوس میتشويق بختياري

(. ترس و 183)همان: « براي آزادي ملت جانفشانی بکنمتوانم بدبختی هستم که نمی
اي درخشان همراه است و هرچند که سردار مريم افسوس از بدبختی وطن با اميد به آينده

نبيند « هاي ديگر دنياترسم بميرم و ايران را مثل اروپا يا امريکا يا ملتمی»که افسوس دارد 
نماييد، اگر اي کسانی که روزنامة مرا مطالعه می» خواهداما از آيندگان سعادتمند! ايران می

در عصر شما ايران وطن عزيز مرا و خودتان ديديد به دانش و علم نورانی و مشعشع شده و 
قدم در راه و خاک آزادي گذاشتيد يا در ساية علم و تمدن زندگانی نموديد از من بيچاره که 

ام شما اي ساعتی که من در قعر گور خوابيدهيگانه آرزويم تمدن ايرانست يادي بنماييد. آيا 
زنيد؟ بخصوص هاي شمرده شمرده میهاي بدبخت آزاديد؟ با کمال سرفرزاي قدمايرانی
کنند ... اميدوارم هاي بدبخت که مثل اسير در خانة شوهر از ترس روزي زندگانی میخانم

ها خصوضاً و بختياريهاي ايرانی عموماً برحم و مروت خداوندگار که ترحمی در حق زن
(. عشق به وطن را سردار مريم به زيبايی در اين 143-142و  84)همان: ...« بنمايد 
اي متفاوت از زمانة زند و اميدوار آيندههاي جنسيتی خويش پيوند میها به دغدغهتوصيف

 ويژه زنان ايرانی است.خويش براي ايران و ايرانی و به

پردازد و در خويش، به نقد گفتمان سنتی در مورد زن میمريم بختياري که در گفتمان 
گر شديد اين گفتمان است، در قبال همسري هيچ حس و تعلقی را بروز اين راستا مؤاخذه

ياد « حيوان»عنوان دهد و گاه نيز حتی از مرد تحميل شدة اين ساختار غلط به خود با نمی
« ارث از پدر»نداشتن زدواج تحميلی را ( و تنها دليل رضايت به اين ا126کند )همان: می
کرد که آزادي خود را از دست بدهم و طبيعت من قبول نمی»( زيرا که 111داند )همان: می

بايست تا چه رسد به اين مرد که می خود را در قيد اسارت مردهاي خوب دنيا در بياورم
ي تمام مخلوق کرة شوهر من باشد ... زيرا آنچه طبيعت عيوبات بد و صفات پست را برا

(. وي در مسير اين نقد که 112)همان: « ارض آماده کرده، اين يک نفر شخص دارا بود
چقدر ميل داشتم داراي يک »باشد آرزومند است که حاصل تبعات زندگی پر رنج خود می

 (.120همان: «)هاي پوسيده ... را از بيخ و بن بر کنم...العاده باشم که بتوانم سنتقدرت فوق
در کنار نقد گفتمان سنتی و تلاش عملی و فکري سردار مريم در به چالش کشيدن اين 
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گفتمان، اما روايت وي داراي بيان عاطفی است. عطوفتی که همراه با احساسات و تخيلات 
نگار اين ي زنانه را شکل داده است که در متون مردان خاطرهگفتار پردازش شدة قوي وي،
 عصر ديده نشده است.

عصر خويش مهمانند خاطرات ديگر مردان مريم در ساختار روايی نيز بهبیطرات بیخا
؛ ستاک دست کند. خاطراتی که اغلب گزارشی رسمی و خشک، همراه با روايتی يعمل نمی

وصيف اکم است، با تکه بيشتر روح داستانی بر نثر آن ح خان بختيارياما اثر دختر حسينقلی
گردد و پس از هاي شخصيت وي و نقد اوضاع مملکتی آغاز میگیمرگ پدر راوي و ذکر بزر

اي مهيج به شتهه گذبشرح پريشانی و آشفتگی ايجاد شده در خانواده، خواننده را با بازگشت 
ين دو برد و در مقايسة بدوران کودکی خويش و توصيف روزهاي خوب سپري شده می

کشد. نثري زيبا و ساده، تا انتها می وضعيت به تصوير کشيده شده، مخاطب را همراه خويش
ست ز ناتوانی درهاي فاحش املايی آن نيز بيشتر از آن که نشان ااما پرسوز که حتی غلط

وشتن ، با نرين دانشنگار را به ذهن متبادر کند، توانايی يک زن را که با کمتنوشتن خاطره
ات را اثب ارددنی زمانه خويش و نقد دقيق اوضاع سعی در اثبات وجود خويش در فرهنگ عي

 نمايد.می

هاي ديگر ژگیز ويانسجام، نظم و ترتيب بيان خاطرات و ذکر تاريخ دقيق اتفاقات مهم ا
د و به چالش گر آن، با نقنگاري زنانه عصر قاجار است. خاطراتی که روايتاين خاطره

نوعان آينده بخشی به همکشيدن فرهنگ عينی زمانه، با گفتمانی متفاوت سعی در آگاهی
ل ن را مثآنا خويش جهت شناخت از توانايی و حقوق خود دارد. توانايی و حقوقی که نه

وي در ديگر  اي باشند مثل تمام زنانی که از ديدگاهمردان عصر وي کند، بلکه نمونه
بزرگی را دارا  جات دولتی و ملتی مقامدرتمام اداره»کشورها، بخصوص کشورهاي اروپايی 

نگري، بيان ا جزئیهاي زن همراه ب(. اين توجه به زنانگی و توانايی116)همان: « باشندمی
اي بخشی به گفتمان زنانهاحساسات و تصويرپردازي دقيق وقايع، همگی از توجه به هويت

نگاريی ست. خاطرهنگاري بوده اگيرد که سردار مريم آغاز کننده آن در بخش خاطرهمايه می
هن و کتارهاي ساخ زمانة وي و تمايل عمومی جامعه در تغيير تمامی که خود متأثر از فضاي

 پذيرفته است.ضبط آن در تاريخ براي عبرت آيندگان صورت می
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 گیرینتیجه

کاوي انتقادي فرکلاف، با دارا بودن مدل سه بعدي متن، پرکتيس نظرية گفتمان
داند، از متن مهم می که وي هر سه بعد را در فهم اجتماعی گفتمانی و پرکتيس اجتماعی

نگار زن عصر قاجار براي ؛ اولين خاطرهخاطرات سردار مريم بختياريجهت تحليل 
ايم. هاي جنسيتی در متن اين اثررا به کار بستهگويی به پرسش چگونگی بازنمايی نقشپاسخ

مريم بختياري، خاطرات يک زن در عصر قاجار و در زمان اوج تحولات بینوشتة بی
است. وي که تحت تأثير فضاي مذکور دست به نوشتن برده است، سعی دارد تا با مشروطه 

شرح زندگانی خويش براي آيندگان، به نقد وضعيت زمانة زيسته در آن بپردازد و با به چالش 
هاي گذاري به نقشکشيدن گفتمان سنتی جامعه و مورد ترديد قرار دادن آن، ضمن ارزش

ی، زنان را داراي توانايی و قابيلت حضور در عرصة عينی هاي جنسيتويژة زنانه و کنش
جامعه نيز بداند و راه رسيدن به اين مقصد را آگاهی از حقوق انسانی خويش و الگوبرداري 
صحيح از زنان موفق ديگر کشورها تصور کند. راوي خود نيز در اين مسير هر چند تحت 

اي نيز به ظاهر مردانه هايا گاه نقشسلطه ساختار سنتی و مردسالار جامعة خويش است، ام
گيرد و با هاي سياسی و نقد امور را بر عهده میمانند سرپرستی خانواده، حضور در فعاليت

گذاري به هاي جنسيتی زنان از سوي جامعه سنتی، ضمن ارزشتوبيخ يک جانبه ديدن نقش
ک مخاطب خويش در هاي جنسيتی زنان، با گفتارپر از احساسات زنانه سعی در تحريکنش

برساخت دنيايی متفاوت با زمانة خود را دارد. گفتاري که با شرح دقيق جزئيات و احساسات 
کند. گفتار سردار مريم که هاي درونی انديشة وي همراه میزنانه راوي، مخاطب را با لايه

ه تصويرگر قوي کردارهاي مردانه وي نيز هست، اين اثر را متعلق به فرهنگ عينی جامع
اي اي که اين گفتار از متون ميان گفتمانی خويش فراتر رفته و به خلق نوشتهگونهکند. بهمی

برخاسته  که متفاوت دست زده است، متنی برخاسته از گفتمان نوين جامعه عصر سردار مريم
از فضاي مشروطه است و وي با ثبت خاطرات خويش در آفرينش آن به نوعی سهيم بوده 

مريم در بیکه حاکی از حضور پررنگ بی سردار را در پيشوند اسم وي است. شايد لقب
خوبی بازگو کنندة موفقيت وي در نقد گفتمان سنتی در عرصة عينی جامعه بايد دانست، به

نگاري و به چالش کشيدن آن با ورود به عرصة عمومی بتوان حوزة ذهنی و فضاي خاطره
 پنداشت.
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 ابزارهای اجرای سیاست در دربار سلطان حسین بایقرا
 1مزینانیسید علی 

 

 چکیده
هاي يتامعه يکجانشين ايران و جمعتمدنی ميان ج-در ايران عصر تيموري تفاوت بنيادي

ي منتفی هاي اين دو گروه تا حد زيادشد که امکان تلفيق و ادغام سنتپيشة تاتار موجب میشبان
هاي شهر در کنار هم ساکن شده و به همزيستی هاي دشت و سنتشود و به اين خاطر سنت

عنوان مسئله اصلی هحال از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ببپردازند. اين تقابل تابه
ست ياعمال سگفته اين بار از منظر ابزارهاي اخود، اين نوشتار در پی آن است که تقابل پيش

کوشد با اتکا به شيوه شناسی مقاله حاضر میپيگيري کند. بر اين اساس ازنظر روش
ر ميان ايقرا را ددوره سلطان حسين بهراتِ ازم اعمال قدرت سياسی در تشريحی ابزارها و لوتوصيفی

گيري اين شناسی و معرفی نمايد. نتيجهسه گروه اهل شمشير، اهل قلم و شخص سلطان گونه
ورزي ستزار سيای ابما با دو گونه اصل در دربار سلطان حسين بايقرا حاکی از آن است که نوشتار

ون و خ»ی چون اهل شمشير با تکيه بر ابزارهاي«. ابزار دشت»و « ابزار شهر»مواجه هستيم، 
يل تشک»انند م؛ اهل قلم هم با تکيه بر ابزارهايی ديگري «سنت جانشينی»، «گريقزاقی»، «طايفه
ت غار»اً نهايت و« توزيع پول و سطح ثروت»، «مناصب يممانعت از اعطا/يو اعطا رهيذخ»، «حلقه

مندي از دو ابزار ، با بهره«دشت»و « شهر»داري تمام ابزارهاي علاوه بر سرنخ هم؛ سلطان «و تبعيد
 .ود بودنددر پی تحقق منويات سياسی خ« عنايت خاصه/سلب عنايت»و « شراکت»مضاعف يعنی 

ليشير را، امير ع، سياست دشت، سلطان حسين بايقسياست شهر هرات،تيموريان،  ها:اژهکلیدو

 نوايی.
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Policy-Implementation Means in the Court of Sultan 

Ḥosayn Bāyqarā 

Seyyed Ali Mazinani1 

Abstract 

In Iran during the Timurid era, the fundamental-civilizational difference 

between the sedentary society of Iran and the nomadic communities of 

Tatar shepherds made the possibility of combining and merging the 

traditions of these two groups to be ruled out, and because of this, the 

non-urban traditions of the steppe and the urban traditions settled 

inevitably together and co-existed. This confrontation has been studied 

from different perspectives; however, the present article aims at going 

through the aforementioned confrontation from a new perspective by 

focusing on policy-implementation means. Thus, the present article, 

using a descriptive-explanatory method, attempts to introduce and typify 

the means of implementing political power in Herat during the reign of 

Sultan Ḥosayn Bāyqarā among three groups of people of the sword, 

people of the pen and the Sultan himself. The conclusion of this article 

indicates that in the court of Sultan Ḥosayn Bāyqarā, we are faced with 

two main types of political means: urban and steppe. The people of the 

sword relied on "blood relations and tribe", "Qazāqhood", and the 

tradition of "succession"; the people of the pen also relied on "setting up 

parties", "bestowing/withholding offices", "distributing money", and 

finally "looting and sending people to exile"; and the Sultan himself, in 

addition to controlling all the urban and steppe means, sought to realize 

his political objectives by benefiting from two additional means: "joint 

office-holding" and "granting/withholding special favors".  

Keywords: the Timurid, Herat, Urban Policy, Non-urban Policy, Sultan 
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 مقدمه

 ترکان و مغولان در جهان ایرانی

 911-862)ورزي در دربار سلطان حسين بايقرا براي درک سازوکار و ابزارهاي سياست
 وطور مشخص منظور ظهور هاي تاريخی را ترسيم نمود. بهه.ق.( بايد نخست برخی زمينه

سله تقرار سلغولی است که با يورش مغولان به ايران و اسم-هاي سياسی ترکیاستقرار سنت
قق شد. ظهور حکومت مغولی در ايران به معنی افزايش ه.ق.( مح 731-656ايلخانی )

 هايی که از آگاهی فرهنگی نسبت به اختلاف هويتهاي ترک بود، جمعيتناگهانی جمعيت
به  (. اين آگاهیBarthold, 1962: 6ر بودند )هاي بومی کشور برخورداخود با جمعيت

ينه هاي ايرانی جايابی کردند و پيشهاي ترک حتی خود را در اسطورهشکلی بود که جمعيت
فضاي اختلاط  (. در اينIbid: p 5سياسی خود را به افراسياب پادشاه تورانی گره زدند )

مدم هرسی هاي جديد در عين آن که از کودکی با آثار ادبی فانی، جمعيتمغول با ايرا-ترک
 ،ینجوزجا يواحدالطير فريدالدين عطار )بودند چونان پيوند امير عليشير نوايی و منطق

ي حال همچون سلطان حسين بايقرا هنگام حضور در مجمع علما( اما درعين72: 1346
 (.492 ،1ج: 1349)واصفی، « اممردي ترکی» ذعان داشتند که مناسلام ا

 804-773کارا و بقاپذير توسط شخص تيمور برلاس )حال اين ترکيب عجيب اما درعين
ه.ق.( دامن زده شده بود. او در کار سياست و اجتماع کنار ياساي چنگيز و رسوم دشت به 

 خيشقواعد اسلامی هم پايبند بود. او در اين مسير به هشدار علماي مسلمانی چون 
ار شريعت دانسته و حکم ي که اين رويه او را شکست در کو محمد بخار يبزاز نيالدحافظ

(. بر همين اساس در 205ص  :1375ي، جعفر ري)م دادبه کفر تيمور دادند هم اهميتی نمی
ترکی و امور -عصر تيموري مقرر بود که امور لشکري و نظامی براساس قواعد مغولی

؛ 1375؛ ميرجعفري، 1379 مر،يرواسلامی تدبير شود )-کشوري براساس قواعد ايرانی
Manz, 2007بر اين  .اي که تا پايان عمر آن سلسله به قوت خود پابرجا باقی ماند( رويه

بی سابقه گذاري سنن و رسوم و در کل اقداماتاساس تيمور البته علاقه خاصی هم به بنيان
اي از طبقات رده11بندي به محوريت شخصيت خود داشت. وي در تزوک خود يک دسته

اين علاقه به ديگر اولياي دولت  1(.214تا  204: 1342ور، تيمدهد )مردمان به ما ارائه می
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رده  34تيموريان هم رسوخ کرده به نحوي که امير عليشير نوايی هم طبقات مردم را به 
 2کند.بندي میمختلف تقسيم

که آگاهانه و  هاي اجتماعی و سياسی التقاتیمسئله اصلی اينجاست که اين چنين نظام
ها ريختگیهمداري تيموريان بهشدند در سازوکار دولتقی گذاشته میيا عامدانه فکرنشده با

 و براي بهبنابراين در چنين فضايی بهتر است جستج؛ کرده استهايی ايجاد میو آشفتگی
ذاشت. کناري گ اي که التقاط و آشفتگی مسئله اساسی آن است را بهنظم آوردن مبانی پديده

ناظر بر  که ياستها امر سل ابزارهايی گشت که از خلال آناينجا به جاي مبانی بايد به دنبا
 شده است.کسب قدرت و حفظ و گسترش قدرت است، به پيش برده می

ه دور سابقه پژوهشی موضوع اين نوشتار گوياي آن است که پژوهشگران برجسته
کشف و ها در درجه اول به دنبال اند. آنتيموري کمابيش فاقد چنين نگاهی به موضوع بوده

اند، سالاري تيموري رفته و هرچه بيشتر جستهبندي نهادها و ادارات ديواندسته
ز جموعه امداري تيموريان بعد از ذکر ه. رويمر در بازشناسی سازوکار دولت اند.کمتريافته

عان اند همپوشانی داشته باشند اذتوانستهاسامی موازي و ذکر وظايف و نيروهايی که می
جموعه کن از ميين ممپذيرفت تصويري که در اينجا ارائه شد، الزاماً يگانه تببايد »دارد: 

ط در اين شراي (.135: ص 1379)رويمر، « تواند باشدها نمیبسيار بغرنج و پيچيده واقعيت
 نويسد:مورد بئاتريس فوربس منز نيز صادق است. او می

يات و به مال ند، يکی مربوطااينجا توافقی کلی وجود دارد که دو ديوان در کار بوده»
و ديوان ديگري که  تشکيل شده بود داران ايرانیها که عمدة نفراتش از ديواننگارينامه

رداستفاده لفاظ مواود. بعمدتاً نفراتش از ميان ترکان برگزيده بودند و مربوط به امور نظامی 
توان حتی براي نمی ها راها و توصيف دامنه وظايف هريک از آنبراي ناميدن اين ديوان

 (Manz, 2007: 80-81« )دقت تعيين کرددوره سلطان حسين بايقرا به

گريزي جزو خصايص برجسته تناسبی، پيچيدگی و نظمبايد اعتراف کرد که بی
داري تيموريان است و مقاله حاضر ضمن استناد به خاصيت فوق در متن خود دقيقاً به دولت

هاي دولتی، مراتب، مقامها، سلسلهبندين کردن ردهدليل همين خاصيت به دنبال روش
داري تيموريان طی دوره حکومت سلطان حسين بايقرا نيست بلکه وظايف و حقوق در دولت
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ها سه جناح اهل شمشير، ها و ابزارهايی است که از خلال آنشناسی روشبه دنبال گونه
 اند.ساختهمیاهل قلم و نهايتاً شخص سلطان نيات سياسی خود را محقق 

 ورزي مواجهتابزار سياس یما با دو گونه اصل قرايبا نيدربار سلطان حسدر  به نظر
ا حد تهوم کلی راهنماي ما در پردازش اين دو مف. «ابزار دشت»و « ابزار شهر» م،يهست

با  يابی است. اوشناس انگليسی و بانی نظريه ساختزيادي ملاحظات آنتونی گيدنز، جامعه
ورد مشناسی از کنش تا ساختار را فاهيم کليدي جامعهممکان تمامی  -اردادن زمانمبنا قر

وط به (. در بخش مربGiddens, 1985 and 1993بازبينی اساسی قرار داده است )نک. 
ه سدر تمام طول تاريخ يابی گيدنز معتقد است شناسی تاريخی از متن نظريه ساختجامعه

ی يا سه دسته اصول ساختاري، مکان -گذاري زمانیه فاصلهعمده، يا سه نوع عمد ةنوع جامع
 است: بروز کرده

 نوع بازتولید اصول ساختاری نوع نظام اجتماعی

 سنن )اعمال جمعی( جوامع قبایلی .1
  خويشيت 

 هاي گروهیتحريم

 التقاط انسجام اجتماعی و سيستمی

 ها و روستاهاشکل غالب سازمان مکانی دسته

 سنت )اعمال جمعی( به طبقات . جوامع منقسم2
رت مبتنی بر قد -خويشيت سياست

 نظامی
)پيوند عرضی و  اتکا متقابل -اقتصاد

 عمودي ناچيز(

 تفکيک انسجام اجتماعی و سيستمی

 شکل غالب سازمان مکانی همزيستی شهر و حومه

 منديروال داري()سرمايه . جوامع طبقاتی3
 خويشيت )خانواده(

 نظارت
 نظامیقدرت  -سياست

)پيوند عرضی و  اتکا متقابل -اقتصاد
 (عمدي بالا

 تفکيک انسجام اجتماعی و سيستمی

 شکل غالب سازمان مکانی فضاي مصنوع

(Giddens, 1984: 183) 
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صول اارند. لق دبا توجه به ملاحظة گيدنز مشخصاً امراي ترکمان به جوامع قبايلی تع
دهی انسازم و خويشيت است. در آن سوساختاري اين جوامع ناظر بر سنن، اعمال جمعی 

ه برو و نهايتاً روستاهاست. در مقابل اهل قلم هاي کوچمکانی آن هم بيشتر مبتنی بر دسته
ت ت، سياسويشيجوامع منقسم به طبقات تعلق دارند که اصول ساختاري اين جوامع سنت، خ
توان اعمال  تند.)مبتنی بر قدرت نظامی(، اقتصاد )با پيوند عرض و عمودي محدود( هس

 و الوان اعمقابل تمندارد بسيار محدود است در « حضور»اقتدار قبيله در جايی که در آنجا 
 ست. اينر بالاندارد بسيا« حضور»اقتدار جامعه منقسم به طبقات در جايی که در آنجا 

توان در جنس ابزارهاي اعمال سياست هر يک از دوگروه اهل وضوح میواقعيت را به
 نشست. به نظاره قلمو اهل  شمشير

 هرات دوران سلطان حسین بایقرا

 اي برخوردار بود که از سمتعنوان پايتخت تيموريان از موقعيت جغرافيايی ويژههرات به
هاي هاي ترک زبانِ جنگاور بود و از سمت جنوب پذيراي جمعيتپذيراي جمعيت شمال

د شهر نيز قدرت قلمرويی بود تقسيم شده پيشه به نحوي که در خوزبانِ کتابتايرانیِ فارس
(. حکومت سلطان حسين بايقرا توانست بنا بر گفته Barthold, 1962: 9ميان اين دو گروه )

سراها رونقی در روزگار خراسان ايجاد دولتشاه سمرقندي با سرکوب راهزنان و آبادي کاروان
ريز شدن منابع ها و لبارشکند و باز از بخت خوش اين سلطان در دوران همو با افزايش ب

بر جمع  نيفلک هفتم نيبرترنش وانيکه ک ديرس ايمرتبهبه »آبی وضعيت کشاورزي نيز 
 ،يسمرقند)« مزارع کاسد نيحاسد است و بازار خرمن سنبله از رشک ا نيزم يرو نيدهاق

(. با توجه به اين گشودگی و به لطف شهرتی که از دوران سلطان شاهرخ 540-539 :1318
تيموري براي هرات ايجاد شده بود شهر براي مشتاقان تحصيل علم و دانش به کعبه 

 :Barthold, 1962رفت )مانست که کسی براي تحصيل از آنجا به جاي ديگري نمیمی

( براي 65 :1323نوايی، شماري را از نقاط دوري چون تبريز )دوستان بی( و دانش28-29
رفتند. پرور به آنجا میاي دانشافتن پشتيبانی خواجهکسب دانش و آزمودن شانس خود در ي

هاي ادبی گيري حلقهاي بود به شکلاجتماع اصحاب دانش و پژوهش در شهر به گونه
، از دربار سلطان تذکره سامیفراوانی راه داده بود تا جايی که بنا بر قول سام ميرزا، صاحب 
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(. در همان 14 :1384،رزايسام ماند )داشتهدريافت می« وظيفه»حسين بايقرا دوازده هزار نفر 
واسطه رونق عرفان و شده که بهحال در ميان اغلب اهالی علم و دانش کمتر کسی يافت می

آزمايی نکرده باشد تصوف سر در دامن مرشدي نداشته باشد و در اين مسير چند گامی تبع
حمن جامی به جايگاه قطب ويژه که در اين وقت مولانا عبدالر(؛ به19 :1383شاطر، ار)ي

 طريقت نقشبندي تکيه زده بود.

 امرای ترکمان و اهل شمشیرابزارهای سیاست در نزد 

 خون و طایفه

ن ازيگرابناح با توجه به ملاحظات آنتونی گيدنز ما مجموعه عناصر در دست هر سه ج
 و« شتد ابزار»سياسی در صحنة سياست هرات سلطان حسينِ بايقرا را در دو مقوله کلی 

ر داز توان محدودي براي اعمال اقتدار « ابزار دشت»کنيم. بندي میدسته« ابزار شهر»
بل . در مقاهاي دوردست، جايی که صاحبانش در آنجا حضور ندارند، برخوردار استموقعيت

هاي دوردست، فارغ از حضور يا داراي توان بسيار براي اعمال اقتدار در موقعيت« ابزار شهر»
 ر صاحب آن است.عدم حضو

ترين دسته ابزارهاي دشت که در اختيار امراي ترکمان قرار داشت را يکی از قوي
فرض معتقد بودند که صورت پيشدانست. امراي ترکمان به« خون و طايفه»توان می
اي امير تيمور از ايشان، ناموسی است که تعدي به آن را اگر نه غير ممکن پله 12بندي رده

ر شمرد. امير عليشير نوايی وقتی از تقبل سمت منصب مهرداري دربار پوزش که بايد ناد
شود اما طلبد از سوي سلطان منصبی بالاتر يعنی رياست ديوان اعلی به او پيشنهاد میمی

 من حالا در جرگه اتکچيان»نمايد: پذيرد و تصريح میامير عليشير اين منصب را هم نمی
منصبى نيستم و از جميع امراء عظام به سرير دارم و صاحبسده سدره مقام انتظام  )نديم(

نشينم هرگاه متصدى منصب امارت گردم مقرر است که بحسب سپهر احتشام نزديکتر مى
 :4ج ،1380خواندمير، )« توره بعضى از امراء برلاس و ارلات بر من تقديم خواهند نمود

بر امير عليشير تنها به اين دو  . براساس ملاحظة زکی وليدي توغان صف امراي مقدم(159
کونگرات، ترخان، واسطه اصالت اويغور خود بايد پس از طايفه محدود نبوده بلکه نوايی به

(. اينجا سلطان فرمانی ويژه 44 :1377طوغان،  يديولايستاده )زکی می ارلات و برلاس
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لاس در محضر کند که بر مبناي آن نوايی تنها ملزم به رعايت تقدم امراي برصادر می
(. در جايی ديگري امراي ترکمان به اين که 159 :4ج ،1380شده )خواندمير، سلطان می

واسطه منصب رسالت و پروانه داري در محضر سلطانی اجازه مجدالدين محمد خوافی به
دار امرا به عنوان سررتبهبه امير حسن شيخ تيمورشوند. نشستن و کتابت داشته معترض می

آئين نبوده که در وقتى که جميع هرگز معهود سلاطين حشمت»کند که: م میسلطان اعلا
امراء و ارکان دولت دست خدمت بر بالاى هم نهاده، بپاى ادب ايستاده باشند جهت تمشيت 

که در اين مقطع  اينجا امير عليشير«. را پيش خود بنشانند تازیکى مهمات ملکى و مالى
دارد که سلاطين هر شده بود، در مقام دفاع از او اعلام میهنوز وارد رقابت با مجدالدين ن

متناسب بزنند و الزامی « اختراعات»عهد حق دارند با اتکا بر ضروريات عصر خود دست به 
 (.402-401 :2535، خواندميربه تبعيت صرف از سنن سلاطين گذشته ندارند )

 گریقزاقی

سنت »و « گريقزاقی»بر اصل ديگر ابزار اعمال قدرت امرا و اهل شمشير اتکا 
نشينان هرگاه قدرت در يک خانواده قرار گيرد بود. براساس سنت در ميان دشت« جانشينی

آنگاه تمام اعضاي ذکور آن خانواده داراي حق برابر براي ادعاي اقتدار هستند؛ اصلی که 
اين نحو گيرد. به درست در مقابل سنت جانشينی پدر و فرزندي در جوامع شهري قرار می

از سوي سلطان حسين « لطفی»اقتدار و دربارهاي کوچک هر يک از شاهزادگان تيموري 
آمد. اعضاي ذکور خانواده سلطنتی همه حق داشتند آنان به شمار می« حق»بايقرا نبود بلکه 

شانس خود را براي کسب قدرت آزمايش کنند. اين فرايند معمولا از يک دوران 
هاي شينی شاهزاده و تلاش براي گردآوري توان مالی و حمايتنيعنی دشت« گريقزاقی»

ها قرار داشت، شروع که غارتگري و توزيع غنيمت در صدر آن هاي مختلفايلياتی از شيوه
توانستند همراهی کرده بودند می« گريقزاقی»شد. امرايی که سلطان را در اين دوران می

جسته اين مورد جهانگير برلاس بود که در دوران انتظار عنايات ويژه داشته باشند. نمونة بر
سايه جسم خود را سايبان بیهاي سوزان و قزاقی گري سلطان حسين بايقرا حتی در بيابان

ساخت. جهانگير برلاس در دوران سلطنت حسين بايقرا از توجه او مطلقاً محروم مانده او می
حسادت برده چون امير را در اين  بود و بر همين اساس به نزديکی امير عليشير و سلطان
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نمود. در پايان امير، دانست، مدام از امير بدگويی و غيبت میعدم عنايت سلطان مقصر می
شده را با اعطاي منصب ولايت ترشيز از سر خود کوتاه کرد شر اين جنگجوي فراموش

اهل قلم (؛ به جانب ديگر اين رويداد در بخش مربوط به 421-417 ،1ج :1349)واصفی، 
 خواهيم پرداخت.

 سنت جانشینی

ر د که داشتناما مبتنی بر اصل جانشينی همه شاهزادگان تيموري دربارهاي کوچکی د
هت جمتقابلا فرصتی بود براي علما و امرا  کردند. اين واقعيتها به استقلال رفتار میآن

ا در بازي ت هاي اهل شمشير و اهل قلميافتن حامی و براي شاهزادگان جهت جذب مهره
ربار سلطان دالدين مشهدي يکی از صاحبان منصب صدر در سياست وزن بگيرند. سيد غياث

شود ه میالملک وزير بزرگ و دستگاه او مواجالدين نظامحسين بايقرا وقتی با پاکسازي قوام
الزمان او عبرد البته بديیمالزمان در بلخ پناه يعبيند به دربار بدرفته میو حامی خود را ازدست
خواندمير، دهد )می يابد و وي را به دربار ابوالمحسن ميرزا در مرو حوالهرا عنصر مفيدي نمی

او هم عضو  الدين جمشيد قاينی است که(. نمونه مشابه ديگر هم غياث324 ،4ج :1380
 وقوفى جلاتس و صکوک کتابت و شرعيه مسائل»او بر  الملک بود.الدين نظامدستگاه قوام

 بحيله را ضرتآنح خاصه ماکولات چندگاه منصور خاقان سلطنت ايام اواسط در و داشت مامت

با وجود «. دش ملقب بحلالى بنابرآن ميرسانيد حليت بسرحد حرمت و شبهه شايبه از شرعيه
شود و لطان میالملک مغضوب سالدين نظاماين جايگاه، وي هم بعد از سقوط دستگاه قوام

(. در هر دوي اين 324 همان:)برد ميرزا پناه میالزمانه دربار بديعپس از مرگ سلطان ب
ها ن دو خواجه، آنالحضرت او امير عليشير از ايموارد با وجود کدورت خاطر سلطان و مقرب

ز خشم ود را اخوال توانستند با پناه بردن به دربارهاي شاهزادگان، خاندان و بخشی از ام
 سلطانی محفوظ دارند.

هميشه هم قرين به موفقيت نبود. « اصل جانشينی»يا « قزاقی گري»تکيه بر البته 
تر تلاش کرده بود از دم تيغ پاکسازي محمد خوافی قبلوقتی وزير بزرگ پيشين مجدالدين

الملک جان سلامت به در ببرد به محمد بن برندق برلاس، از امراي محبوب الدين نظامقوام
سين بايقرا، هم مجدالدين و هم برندق را دستگير کرده به سلطان، پناه برد اما سلطان ح
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هزار دينار آزادي خود را خريد و دومی هم بعد از  20زندان انداخت. بعدتر اولی با پرداخت 
ونيم حبس در قلعه اختيارالدين هرات مجدد مورد عنايت قرار گرفت سالتحمل يک

(Barthold, 1962: 53.) 

 مابزارهای سیاست نزد اهل قل

 تشکیل حلقه

هاي وهکه گر ی بودکه در بالاتر به آن پرداخته شد، طبيع با توجه به موقعيت شهر هرات
لم . اهل قجستندمتعددي از نخبگان فرهنگی و سياسی بخت و اقبال خود را در آن شهر می

به اين  نبودند. بی ترديد از اين واقعيت غافلو دبيران سطح اول دربار سلطان حسين بايقرا
ه محوريت بهايی از نخبگان مقام دست به تشکيل حلقهترتيب هر يک از خواجگان عالی

ها قبل از هر چيز ها قطعا سياسی بود. اين حلقهزدند که يکی از کارکردهاي آنخود می
سفه ها علوم زمانه حضور پر رنگی نداشتند. باب فلر بين آندادبی داشت و -تمرکزي هنري

شد بيشتر استقبال یهاي هنر و ادبيات هم آنچه انجام مته در همان حوزهتقريبا بسته بود. الب
ر، يارشاطخورد )هاي اعصار سلجوقی و ايلخانی بود و ابتکاري به چشم نمیاز آفرينش

 ايی درد که نو(. ارزش شاعر شناخته شدن در آن روزگار تا حدي بالا گرفته بو3: 1383
گويد که با اتکا به اندک ذوق خود در ی نامی سخن میاز مولانا هواي النفائسمجالستذکره 

داد تا یمنگاشت و به مردم سرود روي کاغذ تذهيب شده مینقاشی، اشعاري را که می
حال داشتن حامی و وابسته بودن به يک (. درعين43و  42 :1323)نوايی، « شهرت يابد»

 ق به يکتعل تقريبا بدونحلقه هم چنان اهميت حياتی داشت که يک نخبه هنري يا ادبی 
ربانی آن شد و ماند؛ سرنوشتی که مسعود قمی شاعر قمحفل از معاش روزمره خود عاجز می

بقا و  است که يه تيغرا سرود تا تاکيد کند قلم در سا« تيغ و قلم»در شکايت از آن مناظره 
 (.28 :1387 ،ینيو حس يمحمددوامی دارد )

هاي پيدا کرد تا حدي که به يک تخصص چيدگیبا اين مقدمات پيوستن به محافل پي
تبديل شده بود. حلقه امير عليشير گوياترين نمونة در دسترس ما است. در حلقه او هيچ چيز 

شد. افرادي که به اندازه فن سرودن معما نشانگر سلطه ادبی و هوشمندي فرد دانسته نمی
گرفتند و از هم سبقت میطمع پيوستن به حلقه امير را داشتند در جستجوي کتب معما 
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داشتند میکسانی که چنين کتبی داشتند آن را با دقت از دست رقباي احتمالی دور نگه
صورت ويژه در پی جذب (. عليشير نوايی براي حلقه خود به374، 1ج :1349 ،)واصفی

در نخبگان بود. او مولانا صاحب را مامور کرده بود که افراد مستعد در فنون مختلف را که 
الدين محمود واصفی صاحب بيند در محفل او حاضر سازد. روايت زينسطح شهر هرات می

در مورد تجربه تشرفش به حلقه امير نمودي زنده و روشن از اين امر است.  بدايع الوقايع
شناسد و گزارش مولانا صاحبی بعد از آزمونی اوليه واصفی را شايسته حضور در حلقه امير می

دهد که آماده باشد تا روز بعد با دو تن ديگر دهد. سپس به واصفی خبر میر میاو را به امي
صحبت مير »دهد حال به واصفی جوان هشدار میوي را به حلقه امير ببرد و درعين

خوانده شود و نيابى، موجب شرمندگى و  مبادا که معمائى ... انگيز استافزا و دهشتحيرت
کند که آن شب را تا صبح نتوانسته بود بخوابد اما روز بعد یواصفی ذکر م«. انفعال من شود

 ،واصفیکرد )عنوان عنصري مستعد شناسايی نتيجه تشرف موفقيت آميز بود و امير او را به
(. اين دستاورد کوچکی براي واصفی نبود. دولتشاه سمرقندي صاحب 390 ،1ج: 1349

ت در حلقه امير عليشير سرود اما تنها اي بلند به اميد عضويمعروف تذکره الشعرا قصيده
ذکر کرد و تاکيد نمود  النفائسمجالسپاداشی که دريافت کرد اين بود که امير نام او را در 

اي خود را وقف مطالعه ساخته داده و در گوشهنسب است که به کمی درآمد رضاانسانی عالی
الدين محمد اسفزاري عينتوجهی در حق ممانند همين بی؛ (Barthold, 1962: 66است )

نيز واقع شده با اين تفاوت که از وي با  الجنات فی اوصاف مدينه هراتروضاتصاحب 
اي که خود وي در نثر و خطاطی داشته و نوشتن داشتن پدري شاعر و با وجود دست چيره

. هيچ نامی ذکر نشده النفائسمجالسيک اثر ماندگار در مورد تاريخ هرات، به طور کلی در 
که بعدها رقيب امير عليشير شد، عضويت  الملک خوافیالدين نظاماسفزاري در حلقه قوام

گيري در مورد او براي امير آسان باشد )اسفزاري، داشته و همين ويژگی کافی بوده تا تصميم
حال در حلقه نوايی ادبايی چون مولانا سيفی، مولانا آصفی، (. درعين9 ،1ج، مقدمه: 1338
هلالی، مولانا قراضه شيرازي و مولانا قبولی عضويت داشتند که امير با وجود تمام  مولانا
ها مشغول بود و به شخصه اشعار طور ويژه به تکريم و پرورش قواي فکري آنهاي بهمشغله

بار ديگر (. اگر به اين واقعيت يک31: 1346، عبداللهکرد )ايشان را تصحيح و داوري می
پذيرفته آن هر چيزي در هرات آن عصر در قالب شعر و نظم صورت میتوجه شود که بيان 
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توانسته در ايجاد اشراف اطلاعاتی براي اي میگردد داشتن چنين حلقهوقت روشن می
سرپرست آن قوياً مفيد به فايده باشد؛ چنان که انتشار اخبار در سطح جامعه و متقابلا جمع 

ت جامعه به بهترين وجه از مسير آن ممکن آوري اخبار از کوچکترين تحولات و تبدلا
ه.ق. تفقد سلطان حسين بايقرا را از دست 892شده. وقتی امير علی شير نوايی در سال می

که به نوعی تبعيد بود،  داد و براي يک سال محترمانه به استرآباد به حاکميت فرستاده شد
محمد خوافی ديد گيري مجدالديندرويش علی کتابدار برادر امير اين تنزل برادر را از قدرت 

اي ترتيب داد و در بلخ تحصن نموده نمايندگان حکومت سلطان را از آن بيرون پس توطئه
که اگر جلوي اعتلاي قدرت مجدالدين گرفته نشود « خاقان منصور را متنبه سازد»راند تا 

 (.188-189، 4ج :1380 ،)خواند مير. «خلاف خواهد شد قيسلوک طر»اين امر مايه 

ه وقتی براي محمد خوافی را ملاحظه کرد کتوان سرنوشت مجدالديندر نقطه مقابل می
 د تا باه کرآخرين مرتبه مغضوب سلطان شد مستقيم به مولانا عبدالرحمن جامی مراجع

عد از عزل بر بگران مالی که سلطان واخذههاي بازرسان و مشفاعت خود، خوافی را از شکنجه
سفارش در حق  (. جامی نيز از39و  38 :1381 ،د رهايی بخشد )نوايیاو مسلط ساخته بو

واقع می در اما جامی همان مرشدي بود که به عليشير نواي؛ مجدالدين خودداري نکرد
ن آقبول سخن در »داد: دلزدگی اش از کار سياست و دستگاه سلطان چنين تسلی می

را  فيبع لططالله باذاًيشغل ع نير او اگر ناگاه از مه... بزرگ است  ی( نعمتريحضرت )ام
ر کنه حسنات را د یتحمل آن گران د،ينمايرو یشانيرا پر فيو خاطر شر ديآحاصل یگران
 «متما یخلت داسباب سعاد تيرا در جمع یشانيخواهد بود و مصابرت بر آن پر ميعظ ینوز
 (.100: 1383جامی، )

 ذخیره و اعطای/ممانعت از اعطای مناصب

سازي مناصب و سپس اعطاي مهم اهل قلم براي بقا در ميدان سياست ذخيزه ديگر ابزار
عنوان يک پيش زمينه قبل از ها به فراخور موقعيت بود. بهها يا جلوگيري از اعطاي آنآن

بار ديگر يادآور شد که در نظام حکومتی ديوانی تيموريان صحبت از اين ابزار بايد يک
ايج که اغلب به جاي اصلاح آن، همه افراد دخيل حتی ربطی اصلی بود رنظمی و بیبی

 بُوات،شخص سلطان نيز سعی داشتند منافع خاص خود يا جناح خود را از آن استخراج کنند )
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اي طولانی در همراهی عنوان يکی از امراي طوايف سابقه(. جهانگير برلاس به134 :1384
هاي سوزان ماوراءالنهر ه شد در بيابانکه گفتطورياش داشت بهگريسلطان در دوران قزاقی

نشينی سلطان حسين ساخت. او در دوران تختبان سلطان میو ترکستان تن خود را سايه
منزلتی بايقرا به فراموشی سپرده شده بود. جهانگير برلاس يکی از عوامل پر رنگ در اين بی

و بدگويی از او در اطراف  توانست به شکايتدانست پس تا میخود را امير عليشير نوايی می
پرداخت. امير عليشير نوايی براي آنکه کار اين عنصر مطرود اما مزاحم را يکسره و اکناف می

کرد. کرده باشد براي او از سلطان حسين بايقرا منصب حکومت ولايت ترشيز را دريافت
اما امير اين  جهانگير برلاس گمان برد که نعمتی بزرگ از امير عليشير در حق او صادر شده

با شناختی از طبع تندخو و غوغاگر مردم ترشيز داشت انجام داده بود. در دوران  را کار
حکومت جهانگير برلاس هر موقع مردم ترشيز به دادخواهی از حکومت بد او به نزد امير 

مير راند. جهانگير برلاس اين امر را حمايت اتندي از خود میها را بهآمدند وي آنعليشير می
زده و جهانگير افزود. در نهايت خود مردم ترشيز دست به اقدامتلقی کرده بر جسارت خود می

 ،1ج :1349برلاس را به قتل رساندند و امير عليشير را از وي فراغت بخشيدند )واصفی، 
سيد رفت. جايی ديگر (. البته هميشه هم امير عليشير تا اين حد پيش نمی421 -417

برهنه در دربار سلطان حسين به مقام صدر يا ملقب به مير سر د اندجانىالدين محمشمس
نظارت اوقاف و امور سادات منصوب شد. ازآنجاکه اين منصب از گردش مالی بالايی 

زدند يا متهم به فساد داران آن خيلی زود يا واقعا دست به فساد مالی میبرخوردار بود، منصب
ز قاعده استثنا نبود و وقتی معزول شد امير عليشير را در شدند. مير سربرهنه هم امالی می

دانست. امير عليشير که ظاهراً در اين امر نقشی نداشت براي عزل خود صاحب نقش می
هاي مير سربرهنه دوباره مقام صدر را براي او از سلطان ها و بدخواهیمتوقف کردن بدگويی
از ذخيره مناصب توسط امير عليشير به سطح  (. استفاده322، 4ج :1380اخذ کرد )خواندمير، 

کارگزاران حکومتی محدود نبود و او را شايد بتوان تنها فردي دانست که اين ظرفيت را در 
الزمان ميرزا هميشه رساند. ازآنجاکه بديعروابط ميان سلطان و فرزندان او نيز به انجام می

شت کمتر سالی در سلطنت حسين رابطه پر افت و خيزي با پدرش سلطان حسين بايقرا دا
الزمان ايجاد مسئله و اعلام مخالفت نکند. در يکی از اين گذاشت که طی آن بديعبايقرا می

الزمان دريافت کرد موارد امير عليشير در مقام ميانداري حکومت سيستان و فراه را براي بديع
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اما ؛ (5404 ،8ج :1382ی، تا او را از صرافت شورش در منطقه قندوز بيندازد )تتوي و قزوين
ترين مورد بهره برداري از ابزارِ بازي با اعطاي يا عدم اعطاي منصب را بتوان شايد طولانی

محمد خوافی از  محمد خوافی مشاهده کرد. مجدالديندر رفتار امير عليشير با مجدالدين
طور کلی د. بهاعلی منصوب شدبيران مورد علاقه سلطان بود که يک نوبت به رياست ديوان

او شخصيتی سرسخت و منظم به لحاظ اداري مالی معرفی شده که طوري به امور حکومت 
 :1364)عقيلی، « انداند و تصرف ننمودهرشوه نگرفته يفرد چيه»پرداخت که طی آن از می

الدين محمد در مشارکت با امير عليشير الملک و خواجه افضلالدين نظام(. قوام352و  351
اعلی به زير کشيده و پس از واداشتن او به محمد خوافی را از ديوان ستند مجدالدينتوان

 ،گري محدود نمايند )خواندميرهزار دينار به تصدي شراکتی منصب پروانچی 60پرداخت 
سال بعد سلطان حسين بايقرا اراده داشت با ديگر موقعيت  9(. حتی تا 404-405 :2535

 یمعن زيتجو»ناپذير دهد ولی امير عليشير نوايی به شکلی خستگیمجدالدين خوافی را ارتقا 
که بالاخره ماجراي گماشتن امير به حکومت (. تا اين4،180ج :1380)خواندمير،  «فرمودینم

محمد خوافی مجدد به رياست ديوان بزرگ  ه.ق. پيش آمد و مجدالدين 892استرآباد در 
محمد الدين محض مواجه با درخواست افضلد که بهمحمد بوامارت رسيد. اين بار مجدالدين

جهت منصوب شدن به محاسبات مالياتی استرآباد اين منصب را به رقيب سابق خود عطا 
 همان:کند )کرد تا در نبود او با راحتی بيشتري از او و احتمالاً جناح او نزد سلطان غيبت 

181.) 

 توزیع پول و سطح ثروت

بها ارتباط مستقيم با خصوص فلزات گرانديت منابع فلزات بهمدرن محدودر دنياي پيشا
توان گفت که کمبود پول نقد در رو میميزان در دسترس سکه و پول نقد داشته است. ازاين

آمده درست گري به شمار میمدرن يکی از مشکلات روزمره در دربار هر حکومتاعصار پيشا
دعيان بزرگ و کوچک براي تخت سلطنت. يک ها و مگيرياي، همههاي دورهمانند قحطی

را  زيع پولم توديوانی هوشيار براي تضمين موقعيت خود بايد بزنگاه درست و ميزان لاز
 کرد.شناسايی می

ناپذيري به دنبال داشته باشد و هم توانست صدمات جبرانپرهيز از توزيع پول هم می
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ن کند. امير حاجی پير بکاول از ملازمان سلطان را نسبت به انباشت مالی کارگزاران خود بدبي
سلطان حسين بايقرا روزي به امير عليشير نوايی هشدار داد که سلطان نسبت به او اظهار 

که امير بيست قدم از پی تخت روان بکاول دويد، بکاول به او بدبينی کرده و حتی با اين
زرسی روشن شد حرف توضيحی نداد که جزئيات ماجرا چه بوده است. بعد از پرسش و با

بکاول پايه و اساسی نداشته و تنها قصد تحقير امير در ميان بوده است. امير به نوبه خود در 
آيد. وقتی سلطان از روز مناسبی به حضور سلطان رسيد و وانمود کرد که از بيرون شهر می

ير حاجی امير در مورد اوضاع و احوال پرسش نمود او هم گزارش داد که بر دروازة شهر ام
اند و گروهی ديگر از بردهپير بکاول را در حالی ديده که جوانان زيبارو او را بر تخت روان می

هايی از لعل و فيروزه و زبرجد و ياقوت در هايی از طلا و نقره و چينی و پيالهجوانان که پارچ
س و تجملى [ اساکه ملازمان پادشاه ما را ]اين»کند: دست داشتند. امير اظهار شعف می

داده که کيکاوس و افراسياب و خسرو پرويز و بهرام و سلاطين عظام و خواقين  دست
ها دستور داد درنگ مأموران خود را فراخواند و به آنبیسلطان « الاحترام را ميسر نبوده.ذوى

بر « شیء»خانه بکاول و همه نزديکان وي را به شکلی غارت کنند که چيزي که بتوان نام 
 (.423-424 ،1ج :1349گذاشت در آن باقی نماند )واصفی، آن 

سرعت ان را بههايی بودند که ذخاير پولی سلطهاي سلطنتی معمولاً از زمانکشیاردوي
ه سلطان اثبات توانست در اين مواقع ارزش خود را ببردند. ديوانی هوشيار میتحليل می

 رات آمد و قصدهرا که اردو از بلخ به هاي سلطان حسين بايقکشینمايد. در يکی از اردو
پنج  وت بيست هرا ادامه حرکت به سمت قندهار داشت، امير عليشير در فاصله توقف اردو در

(. 136 :1378 ر،يخواندمتومان سکه نقره، هزار من ابريشم و هزار خروار غله پيشکش کرد )
ول نقد به هرات پدينار  هزار 100ه.ق. سلطان در سفر مازندران درخواست  906باز در سال 

(. 137همان: کرد )سال معطلی نيمی از اين مبلغ را امير عليشير تهيه نمود و ارفرستاد که بی
کرده ن میها مطمئاين هدايا سلطان را از وفاداري وابستگان و تعديل انباشت ثروت آن

 است.

ده بلکه کريک ديوانی هوشيار توزيع پول را صرفا هم به شخص سلطان محدود نمی
مند گردند. ودل بازي بهرهمراقب بوده که دامنة مطمئنی از اطرافيان سلطان هم از اين دست
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الزمان ميرزا هديه کرد و بعدتر خود عامل اموال امير عليشير يک ده را در استرآباد به بديع
دمير در الزمان ميرزا واگذار کرد. خوانامير هم ذخيره غلة خود در سبزوار را به اردوي بديع

مدت امير روشنی اين توزيع به موقع اموال را يکی از عوامل بقاي طولانیبه الاخلاقمکارم
محمد خوافی رقيب امير عليشير هم  (. مجدالدين134 در دربار تيموريان دانسته است )همان:

متوجه اهميت توزيع پول و اموال بود اما آن را به هوشمندي امير عليشير به انجام 
و قاعده بر  عنوان دورانی از حاکميت نظمکه از آن به اند. مجدالدين در وزارت خودرسنمی

خوبی امور دولتی ياد شده است، دقيقاً همان چيزي که براي تيموريان آزاردهنده بود، به
زارعين و لشکريان را با خود همراه ساخت اما معلوم نيست به چه دليل بر منابع امراي 

(. در جايی 408تا  403 :2535ن و دبيران سخت گرفت )خواندمير، ترکمان، مقربان سلطا
که با تبعيد برادرش امير عليشير به  ديگر مجدالدين براي ساکت کردن درويش علی کتابدار

هزار دينار  100استرآباد، در بلخ عليه او خروج کرده بود بهتر ديد با بخشيدن خلعت و مبلغ 
خود کوتاه گرداند و انگيزه مخالفت مجدد را از او بگيرد به درويش علی مزاحمت او را از سر 

(Barthold, 1962: 51 خيلی زود مشخص شد که اين بخشايش پول دور ريختن منابع .)
دانست که بهتر داد امير عليشير میکه مجدالدين اينطور منابع خود را هدر میبوده. درحالی
واسطه خواجه محمد دهدار به نسی را بههدايايی نقدي و ج« نيازمندي و تبرک»است از باب 

هايی که خواجة مولانا عبدالرحمن جامی تقديم کند و همزمان چشم خود را به روي ناخونک
(. بر همين اساس بود 18 :1381زد، ببندد )نوايی، به اين هدايا می« پول پا»عنوان دهدار به

که بالاتر به آن اشاره شد،  قندهار که امير در سفر اردو سلطنتی از بلخ به هرات و از آنجا به
رمها و ح شکشيپ گريد ناريصد هزار د»غير از هدايايی که به سلطان رساند از روي فراست 

 (.136 :1378 ر،يخواندمنمود )« امرا و ارکان دولت هيمخدوم زادگان و هد

 غارت و تبعید

مقاله بررسی خواهد  ورزي ديوانيان در دربار تيموري که در قالب اينآخرين ابزار سياست
شد توسل به غارت و تبعيد است. ماهيت غارت مشخصاً انهدام بنيه مالی رقيب جهت 

ها با اما مسئله تبعيد در دنيايی که هنوز قرن؛ هرگونه فعاليت مجدد در چرخه سياست است
توانست اطمينان عصر ارتباطات فاصله داشت و در آن بعد زمانی به شدت معنادار بود می
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ر عميقی را نسبت به خارج شدن رقيب از گود سياست فراهم آورد. در طول تبعيد سال خاط
محمد خوافی دست به پراکنده ه.ق. امير عليشير نوايی به استرآباد، خواجه مجدالدين 892

الدين محمد به استرآباد ساختن هواداران وي زد. هر چند مجدالدين ابتدا از عزيمت افضل
توانست بات مالياتی آن ديار حمايت کرد چون در غيبت وي راحت میعنوان مأمور محاسبه

او را از چشم سلطان بيندازد اما خيلی زود به فکر حذف کامل او افتاد. وقتی قطعيت اين نيت 
از طريق خواجه محمد دهدار روشن شد و ماموران حکومتی هرات مدام براي فراخواندن 

الدين خودخواسته بعد مکانی تبعيد خود کردند، افضلالدين محمد به استرآباد تردد میافضل
را بيشتر کرد و به تبريز تحت سلطه آق قويونلوها رفت. آنجا نيز براي مدتی طولانی باقی 

(. وقتی با بازگشت 435-434 :2535نماند و به قصد حج به حجاز عزيمت کرد )خواندمير، 
واسطه همان وافی هم افول کرد بهمحمد خامير عليشير نوايی از تبعيد، دولت مجدالدين

ها که در دوره وزارت خود به خرج داده بود يک بازجويی منديها و قانونگيريسخت
سنگين از او ترتيب داده شد. همه اموال او تا فلس آخر نقد شد و اطمينان حاصل گرديد چيز 

و نرسد و الا آيد. سپس سلطان دستور داد که آسيبی به جان ابيشتري از او به دست نمی
مسببان به بدترين وضعی مجازات خواهند شد. اين دستور مخالفان مجدالدين را هوشيار کرد 

ها که احتمالاً سلطان قصد دارد يک بار ديگر هم به وي فرصت خدمت بدهد براي همين آن
هم گزينة تبعيد را براي مجدالدين به کار انداختند و هدف خود را غير مستقيم عملی 

ها به مجدالدين گفتند اگر تعهد مبلغی سنگين را به گردن بگيرد وي را براي . آنساختند
ها بازجويی و گردآوري مبلغ و انجام تعهد خود آزاد خواهند کرد. مجدالدين بعد از مدت

آورد. ساده بود ابتدا از خراسان پا به فرار شکنجه تعهد را پذيرفت اما نتوانست مبلغ را فراهم
زد و به قصد حج  جا« مردم فرنک»هاي کرمان خود در کاروانی از در بيابانگذاشت و سپس 

. خواجه (418همان: به سمت حجاز عزيمت نمود و در پايان در منزل تبوک از دنيا رفت )
الدين اما به اندازه مجدالدين محمد خوش شانس نبود. وقتی از چشم سلطان الملک قوامنظام

خود را با حذف او و خاندانش اعلام نمود پس دستور غارت  افتاد امير عليشير نظر مثبت
چندان زر و جوهر و »عمومی وي و اطرافيان و وابستگانش اعلام شد از خانه اين وزير سابق 

کتب شريفه و اقمشه نفيسه و اسبان راهوار و اشتران باربردار و خيمه و خرگاه و سراپرده و 
بحصول  ]...[و اجناس مصر و روم و فرنک و چين ها و زيلوچهاء ابريشمين بارگاه و گليم



 

 

 

 

122  1401 زمستان ،سهسی و شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة اتاريخ  
 

 

خواندمير، )«تحرير بنان و تقرير خامه دو زبان ميسر پذير نيسته پيوست که شرح آن ب
 (.219 ،4ج :1380

 ابزارهای سلطان برای اعمال قدرت

 شراکت

شد، روزهاي سال نخست سلطنت خود نمازش ترک نمی 7-6سلطان حسين بايقرا در 
مدار بود که پسر قدر قانونشنبه جلسات منظم با علما و ديوانيان داشت و آندوشنبه و پنج

خود را براي جرمی که مرتکب شده بود به محکمه سپرد. پس از پايان اين مدت او ديگر 
خواري اختصاص داد، رماتيسم مفصلی هم وي را از نماز و روزه تمام بعدازظهرها را به شراب
اش شد پرورش بز، کبوتر و تماشاي جنگ ي موردعلاقههامعاف کرده بود و سرگرمی

خواري و عياشی سکه ها. از پی اين تغيير احوال سلطان در سطح جامعه هم شرابخروس
(. با توجه به سنت تيموري و با احوال جديد سلطان 128 :1384، واترايج محافل شد )بُ

زود وزرا و ديوانيان قرار دبهوجه عجيب نبود که او سياست خود را بر عزل و نصب زوهيچبه
(. 328 ،4ج :1380کرد )خواندمير، نفر را در يک منصب واحد شريک می 5-4داد و همواره 

جايگاه مهم و پردرآمد صدر که مقام نظارت بر امور سادات و اوقاف است نمونه روشنی از 
خراسان  واسطه شمار زياد سادات درسازد چرا که بهاين سياست را پيش ما مجسم می

محمد الدينشدند. قطبدر آن منصب شريک می« پيوسته دو سه کس از معاظم و سادات»
هزار  150خوافی در مقام صدر به فساد مالی متهم شد و عزل گرديد اما پس از رساندن 

حسين الدينخواجه کمال (.321دينار به سلطان باز به همان مقام منصوب شد )همان: 
اما باز هم مورد هدف « يک من بار از منصب صدارت طمع نکرد» شدکيرنگی که گفته می

(. اين 322همان:اهل بغض و حسد قرار گرفت و مجبور شد مبالغ کلی به دربار تحويل دهد )
شود که شايد اصلا منصب صدارت دامی جهت تأمين پول نمونه موجب ايجاد اين ترديد می

زنی به صاحب اين منصب در خدمت ه اتهامنقد براي سلطان بوده و هميشه افرادي مامور ب
اند. در جايی هم که شخصيتی مثل مجدالدين محمد خوافی کوشيده بود در سلطان بوده

واسطه پيامدهاي همين تلاش مقام وزارت به امور سروسامانی دهد هنگام عزل و بازجويی به
داد د و او پاسخ میشمثلا از او بابت مواخذه فلان مقام حکومتی پرسش می؛ شدمواخذه می
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اند او را مجازات کرده عملدار که تحت امر آن مقام بوده 80واسطه خيانت در امانت که به
پروانه را مهر کرده و به دست مراجعين داده  700شد چرا در يک روز است. يا بازخواست می

عيت در داد چون سلطان دستور داده بود اموري که مصلحت دولت و لشکر و رو او پاسخ می
 (.413 :2535آن است را به تشخيص خود دستور صادر کنم )خواندمير، 

 عنایت خاصه/سلب عنایت

در شرايط آشوب که خود سلطان يکی از موديان آن بود يک ابزار ويژه براي اعمال 
بود. وقتی سلطان قصد کرد « عنايت خاصه»کرد و آن سياست از سمت او معنی پيدا می

را که اولين وزير دوران سلطنت او بود از قدرت کنار بگذارد اين کار  علاالدين علی باخرزي
آميزترين شکل ممکن انجام داد. به اين شکل که روزي در بار عام درباريان که را به توهين

وزير هم در پيشگاه سلطان ايستاده بود دستور داد دستار وزير را به گردنش انداخته 
برگشته در زندان سال آينده را آن وزير بختاً هم تمام سیکشان به زندان ببرند و واقعکشان

خواست امير عليشير را بعد از صانعی راضی به (. باز وقتی می397 :1364گذراند )عقيلی، 
جميع امرا را در ميان »دريافت پست وزارت کند بدون تعارف و هراس از برداشت ديگران 

محمد خوافی رسيد وزارت مجدالدين (. هنگامی که نوبت به363-362)همان: « انداخت
را براي او صادر کرد و دستور عام صادر کرد « المملکهمعتمدالسلطنه و موتمن»سلطان القاب 

و بدون « بی وقوف و شعور آن جناب»مملکت را « تشخيص مهمات»که هيچ شخصی 
، 4ج: 1380محمد نبايد به انجام برساند )خواندمير، مجدالدين« راي صواب نماي»دريافت 

محمد شد آنچه در بند قبلی آمد. باز وقتی ( و با همه اين احوال سرنوشت مجدالدين181
الملک رهايی پيدا کند به امير عليشير مراجعه الدين نظامسلطان قصد داشت از وزارت قوام

اي که در حق او دارد حاضر است کرد و تاکيد نمود با توجه به محبتی و عنايت خاصه
خاطر دشمنی که با امير دارد از منصب صدارت خلع کند. وقتی امير عليشير را به الدينقوام

الدين باشد، سلطان به سراغ بهانة ديگري خواهد مسبب سقوط و تعقيب قواماعلام کرد نمی
گيري از مردم هرات بود. البته اين رفت که همانا وضعيت نابسامان خزانه و ازدياد ماليات

شد چون فرزندان سلطان ماليات وعی از خود خانواده سلطان ناشی میبهانه اخير هم به ن
(. سلب عنايت 429-426 :2535کردند )خواندمير، قلمروهاي خود را به دربار ارسال نمی
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رابطه »خاصة سلطان شامل حال امير هم شد. امير عليشير نيز که سلطان خود را با او در 
هاي خود را از مهمترين دغدغه« خاطر شريفرضاجويی »دانست و می« اتصال و يک جهتی

اي را نشانه« الحضرت خاقانیمقرب»( و امير عليشير هم اعطاي لقب 398 :1383)يارشاطر، 
ه.ق. براي يک  892( در سال 428 :2535بديل خود نزد سلطان )خواندمير، از جايگاه بی

د. بارتولد اين رويداد را با سال به حکومت استرآباد فرستاده شد که نوعی تبعيد محترمانه بو
شدن خزانه سلطان شده بود هاي عمرانی امير عليشير که موجب تهیهاي فعاليتهزينه

 52 ،خانقاه 15 ،مدارسهاي که شامل (؛ فعاليت:Barthold, 1962 46)داند ربط نمیبی
 (.18و  17: 1346عبدالله، شد )می حمام 9پل و  16 ،حوض 19 ،رباط

 گیرینتیجه

م از هپژوهان سرشناسی چون رويمر و فوربس منز ان که ملاحظه شد حتی تيموريچن
آيد گويند. به نظر میها در دربار تيموريان با ترديد جدي سخن میتشکيلات، رتبه و رده

 قاط سنتها از التترسيم دقيق سازمان حکومتی براي تيموريان اهميتی نداشته چون آن
ره شد بيشتر بهآشوبی که از اين مسئله ناشی می سياسی شهر و سنت سياسی دشت و

 ده درباررسيم فعاليت سياسی سه جناح عمتبنابراين در ؛ برند تا توضيح و تشريح آنمی
واهد خشنگرتر ها بود روسلطان حسين بايقرا پرداختن به ابزارهاي سياسی که در اختيار آن

، «هون و طايفخ»شمشير بيشتر روي  ترتيب اهلاينبود تا قوانين و قواعد مدون سياست. به
اشتند. کردند. ابزارهايی که بيشتر ريشه در دشت دحساب می« جانشينی»و « قزاقی گري»

، «قهتشکيل حل»گرفت ازجمله تري از ابزارهاي سياسی را به کار میاهل قلم دامنه گسترده
هايتاً و ن« توزيع پول و سطح ثروت»، «سازي و اعطا/جلوگيري از اعطاي منصبذخيره»
ه آن وجه محدود بهيچابزارهاي اهل قلم بيشتر ريشه در شهر داشت اما به«. غارت و تبعيد»

سلب يت خاصه/عنا»ماند. شخص سلطان هم با اتکا بر مهترين ابزار سياسی اش باقی نمی
 برده.به بهترين شکل منافع خود را به پيش می« شراکت»و « عنايت
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 مظفراجتماعی آل برای تاریخ مواهب الهیاهمیت کتاب 
 1جمشید نوروزی

 2دفرمژگان صادقی

 چکیده

مظفر، نگاشته آل ترين منبع تاريخعنوان نخستين و مهمالدين يزدي، بهاثر معين مواهب الهیکتاب 
مواهب گرچه  ز بوده است.مورخ، فقيه و محدثی است که صاحب منصب اين حکومت محلی پساايلخانی ني

ان، يزد و فارس( است، خاصه کرممظفر )، عمدتاً دربردارنده وقايع سياسی و نظامی در گستره قلمرو آلالهی
ساسی اين . هدف اه استاما اطلاعات اندک ولی ارزنده از مسائل اجتماعی و فرهنگی اين حکومت ارائه نمود

تري گيري افق وسيعامی اين اثر است که موجب شکلنظپژوهش، بررسی موضوعاتی وراي مسائل سياسی
خانان تا برآمدن ومرج عصر فترت ميان سقوط ايلدرباره اوضاع اجتماعی دوران پرآشوب و مملو از هرج

تحليلی مبتنی بر مطالعه منابع گيري از روش توصيفیگردد. اين نوشتار بر آن است با بهرهتيموريان می
جم اثر را در حها که بيشترين سی دقيق اطلاعات رويدادهاي سياسی و جنگاي، از طريق بررکتابخانه

ارات ز تمرکز روي اشهاي اندک تاريخ اجتماعی ممزوج با اين اطلاعات و نيبرگرفته، استخراج برخی داده
هاي هو پديد ضامينممستقيم و غيرمستقيم مولف به برخی مطالب مرتبط با اوضاع اجتماعی، به بازنمايی 

الدين يزدي با عينمبپردازد. دستاوردهاي حاصل از پژوهش، بيانگر آن است که  مواهب الهیماعی در اجت
سی، هم گهگاه به مظفر و داشتن بينش تاريخی، اعتقادي و سياوجود اهتمام به نگاشتن تاريخ رسمی آل

تصوير کشيده ا بهرا هاي اجتماعی و رعايمضامين اجتماعی توجه نشان داده و هم تا حدي وضع برخی گروه
ه و و سادات، شيوخ متصوف ها، مانند انديشمندان دينی، شيعياناست. در اين راستا، جايگاه و نقش برخی گروه

برخی ه بشاراتی اچنين زنان درباري، امراي نظامی و ديوانی و راهزنان را مورد توجه قرار داده است. هم
شوب انه پرآی در زمانی، کشتار، بيماري، معماري و موسيقهاي اجتماعی و تمدنی همچون قحطی، ويرپديده

 سده هشتم هجري، داشته است.
 هاي اجتماعی.الدين يزدي، تاريخ اجتماعی، گروه، معينمواهب الهیمظفر، آل ها:کلیدواژه
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The Importance of "Mavaheb-e Elahi" in the Social 

History of Muzaffarids 

Jamshid Noroozi1 

Mozhgan Sadeghifard2 

Abstract 

As the first and foremost source in the history of Muzaffarids , the book 

of "Mavaheb-e Elahi" is worked out by Moein Al-Din Yazdi who was a 

historian, jurist, narrator and also held an official position in this Post-

Ilkhanid local government. Though including main political and military 

events in the territory of Muzaffarids (Kerman, Yazd and Fars in particular), 

this book also provides trivial but valuable information about the social and 

cultural issues related to the mentioned government. Since, lead to the 

formation of a broader viewpoint on the social situation of the turbulent and 

chaotic interregnum era between the fall of the Il-Khanid and the rise of the 

Timurid empire, the main goal of the present research is to examine the 

topics beyond the political-military issues mentioned in this book. This 

research is set out to represent social subjects and phenomena in "Mavaheb-

e Elahi," employing a descriptive-analytical method based on the library 

resources, precise examination of the political events and wars covering the 

largest part of the book, extracting trivial social history data mixed with this 

information as well as focusing on direct and indirect hints mentioned by the 

author dealing with some issues related to social situations. The findings of 

the research indicate that in addition to write the official history of Al-e 

Muzaffar and owning historical, religious and political insights, Moein Al-

Din Yazdi, has also paid attention to social issues and portrayed the situation 

of some social groups and peasantries. In line with this, the position and role 

of some groups including religious thinkers, Shiites, Sadat, Sufi sheikhs, 

court women, military and court officials as well as bandits have also been 

taken into account. Finally, there are also referrings to some social and 

civilizational phenomena such as famine, destruction, massacre, disease, 

architecture and music during the turbulent era of the 15th century A.D. 

Keywords: Muzaffarids, Mavaheb-e Elahi, Moein Al-Din Yazdi, social 
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 مقدمه

 عمدتاً  اشته ونگاري دوره کلاسيک اسلامی، کمتر رهيافت فرهنگی يا اجتماعی دتاريخ
حال،  اين روايتگر تاريخ تحولات سياسی و چرخش قدرت ميان نخبگان سياسی است. با

ها، رونق اس آنبراسها آنقدر هست که بتوان نوشتهلاي اين تاريخهاي موجود در لابهداده
نبع دست اول م(. 38: 1399 پور،موسیداد )مطالعات تاريخ اجتماعی و فرهنگی بيشتري به

اريخ اجتماعی نگاري است که استخراج مضامين ت، از اين دست آثار تاريخ«مواهب الهی»
نظر هب ر ظاهر،دست. اآن، نيازمند مطالعه عميق و موشکافی فراوان مندرجات اين اثر متکلّف 

 طالب ويان ممرسد اين اثر منحصراً سرشار از مسائل سياسی و حکومتی است؛ اما در می
مون ه، پيرارزندموضوعات سياسی اين کتاب تاريخ محلی، اطلاعات پراکنده و اندک، ولی ا

 هاي تمدنی وجود دارد.نجوم، جغرافيا، اوضاع اجتماعی و پديده

مينه وريان، زصله سقوط ايلخانان تا ظهور تيمهاي محلی متعدد در فاظهور حکومتبا 
در  واهب الهیماي و محلی فراهم گرديد. در اين ميان، براي نگارش برخی تواريخ سلسله

مايت حاکمان اين سلسله، توسط مولانا م( با ح1314 -1393ق/ 713 -795مظفر )تاريخ آل
 دارالسياده، معلم شاهاتب، منشی، مدرسّ ک-الدين محمد يزديالدين علی بن جلالمعين

نگاري تاريخ الدين يزدي را پيرو مکتبگاشته شد. معينن -شجاع و فقيه دينی دربار مظفري
اند که درباره را، نخستين اثري ذکر کرده مواهب الهیاند و وصاف شيرازي دانسته

ز ازد پس هاي مظفري و آل اينجو يا به ديگر سخن اوضاع فارس و کرمان و يدودمان
واسطه اين ويژگی اخير، (. به166: 1383دالوند، است )اشی ايلخانان مغول نوشته شده فروپ

السعدين و التواريخ حافظ ابرو و مطلعمظفر کتبی، زبدهديگر آثار همچون تاريخ آل
ر دفيدي، امع مجالبحرين سمرقندي و برخی از تواريخ يزد همچون تاريخ جديد يزد و مجمع

 هستند. مواهب الهیمظفر، تحت تأثير آلاشاره به تاريخ حکومت 

 نسبت به ساير تواريخ محلی فارس، همچون شيرازنامه زرکوب شيرازي که مواهب الهی
کند، تاريخ فارس را از روزگار آل بويه تا زمان سلطه اميرمبارزالدين محمد مظفري بيان می

ا اين حال، از آنجا ب از جامعيت بيشتري در تبيين وضعيت قرن هشتم هجري برخوردار است.
اي نگاري فارسی با اضمحلال ايلخانان رو به رکود گذاشته، براي شناخت بيشتر پارهکه تاريخ
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از رويدادهاي تاريخی ميانه قرن هشتم هجري، استفاده از منابع غيرفارسی چون سفرنامه 
 :wwods, 1987) رسدنظر میابن بطوطه و يا اسناد مسيحيان در آسياي مرکزي لازم به

، تاريخ اجتماعی فارس و زندگی برخی مواهب الهیهمچنين فهم بهتر متن (. 81
هاي برجسته اين دوران، آگاهی از وضعيت زاهدان، عالمان، واعظان، اميران و شخصيت

هاي اين دوره، نيازمند و نيز مساجد و مدارس و محلات و خانقاه سلاطين مدفون در شيراز
از جنيد شيرازي و ترجمه « لازار فی حط الاوزار عن زوّار المزارشدا»مراجعه به اثر ارزشمند 

 از عيسی بن جنيد است.« مزارات شيراز»آن با عنوان 

الدين يزدي، نگاري معيننگارندگان اين مقاله با مد نظر قرار دادن بينش و روش تاريخ
ماعی تخ اجو مضامين تاري مواهب الهیدرصدد واکاوي رويکرد اجتماعی وي در نگارش 

وايت وقايع با ، مبتنی بر رمواهب الهینگاري يزدي در مندرج در آن هستند. بينش تاريخ
يابی ه علتگرا است. يزدي، چندان بمحور و نخبهتأکيد بر تقدير الهی، نگاه سلطنت

، به حوادث اين دوره مظفر و خوشايند آنانپردازد و بيشتر از منظر آلرويدادهاي تاريخی نمی
ت حق و هدف شناسانه يزدي، عبوديت و بندگی حضر. غايت تاريخ در بينش معرفتنگردمی

ه واسطه آن، بگرايی اوست که آموزي است. اصل اساسی در انديشه يزدي، مشيتّآن، عبرت
انسان را در طول اراده  داند و اختياربروز هر رويداد را در درجه نخست، نتيجه تقدير الهی می

هاي سياسی (. انديشه34-17: 1401نک: نوروزي و صادقی فرد، )کند خداوند معنا می
دين  وأمانیالدين يزدي همچون توجه عميق به حق الهی سلطنت، عدالت، شجاعت، تمعين

صر، قابل رصد ها و فتوحات و ذکر اقدامات نخبگان علاي شرح جنگو دولت و... در لابه
ناسانه او، در شدين يزدي و بينش معرف الکار و جانبدارانه معيناست. نوع نگرش محافظه

 وز آيات لو اروش تاريخ نگاري وي اثر گذاشته و باعث ايجاد نثري فنی و متکلّف، مم
 احاديث، الفاظ ادبی و نيز بيان مطالب در لفافه شده است.

گرفتن گاهگاه مؤلف از شرح صرف  مراد از نگرش و رويکرد اجتماعی يزدي، فاصله
و  هاي مختلف جامعهگروههاي اجتماعی و ی، توجه به مسائل و پديدهنظام –وقايع سياسی

هاي گسترده و تأثير آن بر زندگی ها، قحط و غلا، کشتارها و ويرانیعنايت به شيوع بيماري
دنبال پاسخگويی به چندين سوال و معيشت مردم است. با توجه به اين امر، نگارندگان به
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فرض بر آن است با  ؟نگاري يزدي داردبازتابی در تاريخ هستند: اول، مضامين اجتماعی چه
نظامی در اثر يزدي، با مطالعه دقيق و واژه به واژه اين منبع، -وجود غلبه موضوعات سياسی

هاي اجتماعی مورد توجه ترين گروهتوان به مضامين غيرسياسی دست يافت. دوم، مهممی
رسد نظر میو پيشينه خانوادگی يزدي، بهشغل با توجه به ؟الدين يزدي کدام هستندمعين

 و هستند مواهب الهیهاي اجتماعی مورد توجه ترين گروهدانشمندان و علماء دينی، مهم
با توجه به زمانه  ؟هاي اجتماعی تأکيد داردپديدهبر توصيف چه  مواهب الهیسوم، مولف 

عی شايع اين دوران هاي اجتماناامن و پرتلاطم قرن هشتم هجري، ظاهراً برخی پديده
 بيشتر شرح داده شدند.

 پیشینه پژوهش

مظفر را از ابتداي که وقايع آل« مواهب الهی»در مقاله حاضر، فقط بخش منتشره کتاب 
دهد، رح میشق 754ظهور اين خاندان در اوايل قرن هشتم هجري تا فتح شيراز در سال 

مواهب از متن  اي، تنها بخشیهصفح 300مورد بررسی محتوايی قرار گرفته است؛ اين اثر 
 واهب الهیمق، به تصحيح سعيد نفيسی به چاپ رسيده است. 1326است که در سال  الهی

يخی را ادث تاره حورا محمود کتبی از مورخان دوره تيموري، تلخيص و تذهيب نموده و دنبال
صورت چنين بهو هم مظفر بدان افزوده که اين تلخيص، ذيل تاريخ گزيدهتا پايان روزگار آل

سال قبل  60اي که نفيسی در (. به غير از مقدمه1364 کتبی،است )جداگانه طبع شده 
ياسی نويسنده بينش تاريخی، اعتقادي و س»اي تحت عنوان صورت مختصر آورده و مقالهبه

مضامين  و(، هيچ پژوهشی در باب محتوا 1401)نوروزي و صادقی فرد، « مواهب الهی
 واکاوي د بهصورت نگرفته است. مقاله مورد اشاره نيز، تنها محدو تاريخی اين منبع

بينی انهاي سياسی و اعتقادي حاکم بر ذهن مولف است و شناخت بينش و جهانديشه
يخ جاي تار يزدي نسبت به هستی و تاريخ است. مقاله اخير که در قلمرو فلسفه نظري

رويکرد اجتماعی  اجتماعی و نيز چگونگی هاياي به مسائل و پديدهگونه اشارهگيرد، هيچمی
 يزدي و بازتاب مسائل اجتماعی در اثر وي ندارد.

واکاوي پيرامون نثر  ، بهمواهب الهینگاري شماري از آثار پژوهشی در حوزه تاريخ
تصحيح »هاي مطالعه آن، معطوف شده است؛ آثاري همچون متکلّف و مصنوع و دشواري
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(، 1391رياحی زمين و بالانی، «)مظفردر تاريخ آل مواهب الهیاب عبارات و ابياتی چند از کت
از « ، نيم قرن انتظار تصحيحمواهب الهی»از جمله آنان است. سومين مقاله تحت عنوان 

هاي حميدرضا دالوند است که به سبک فنی و سنگين و مشکلات تصحيح اول و نسخه
چند نکته و لغت از »(. مقاله چهارم 167-164: 1383دالوند، دارد )اشاره  مواهب الهیمتعدد 

از احمد بهنامی، سعی در تصحيح برخی لغات اثر دارد. در « الدين يزدي، معينمواهب الهی
که تنها  زادهاز محمدرضا قلی« نگاري محلی فارسپژوهش در تحول تاريخ»نهايت، مقاله 

است اکتفا نموده عنوان يکی از منابع تاريخ فارس به مواهب الهیبه نام بردن از 
 (.145: 1380زاده،قلی)

در  ز جملهست. اسخن به ميان آمده ا مواهب الهیافزون بر اين، در برخی کتب نيز از 
اشکال و  مظفر از محمود کتبی، عبدالحسين نوايی به صورت مختصر،مقدمه تاريخ آل

معرفی منابع  (. در بخش17: 1364کتبی، کند )پردازي متکلف اين اثر را مطرح میعبارت
علمی  مظفر حسينقلی ستوده نيز، شرح کوتاهی از زندگی سياسی وکتاب تاريخ آل

(. 2-1/3: 1346 ستوده،است )شده  مواهب الهیالدين يزدي و اشاراتی به متن پيچيده معين
نامه پايان/سالهجداي از آثار فوق، دو دانشجوي تحصيلات تکميلی نيز اقدام به تدوين ر

ن و شته زبادر ر دکتري نمودند: نخست، رساله مواهب الهیبی از مسائل ادبی پيرامون جوان
« مظفرخ آلدر تاري مواهب الهیهاي جلد اول شرح دشواري»ادبيات فارسی تحت عنوان: 

حاديث، يافتن اهاي دور از ذهن، ترجمه آيات و که به دنبال معنا کردن واژگان، ترکيب
نامه ايان(. پژوهش دوم، پ1391بالانی، است ) عناصر زيباشناسی و توضيح آن بوده

از  «الهی مواهبشرح مشکلات کتاب »عنوان کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی با 
ه و ترجمه اقدام نمود مواهب الهیميمند که به تصحيح انتقادي کتاب پروين محمودي

ها و بحث و بررسی اژهگذاري، توضيح ومطالب عربی و معانی واژگان نامأنوس فراوان، اعراب
 (.1385 ي ميمند،محموداست )هاي سبکی و ادبی اثر را مورد توجه قرار داده درباره ويژگی

 رویکرد اجتماعی -1

ميزان از مسائل سياسی گسست يافته و چه اين معناست که مورخ تارويکرد اجتماعی، به
اي از ن رويکرد طيف گستردهامور جامعه و مردم توجه نشان داده است. بر اين اساس، ايبه
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توانند شامل اطلاعات هستند، از احوال اقتصادي جامعه تا ذکر فرهنگ و طبقات مردم می
نگاري پيشامدرن ايران، شوند. يافتن مصاديق و مضامين مرتبط با رويکرد اجتماعی در تاريخ

مشروطه، تغيير  اسلامی تا عصر –نگاري ايرانی زيرا در تاريخ؛ رسدنظر میکاري دشوار به
دامنه وسيع رويکرد تاريخ اجتماعی و اما با توجه به؛ وجود نيامدچندانی در مضامين اصلی به

هايی از مضامين و مصاديق تاريخ اجتماعی را در برخی آثار توان رگهگستره مضامين آن، می
يوه و يافت. اين رويکرد و مصاديق آن، شامل مواردي چون بيان انواع مراسم، اعياد، ش

وضعيت زندگانی و طبقات اجتماعی، روابط حکّام با مردم و تأثير خراج در معيشت و 
 (.143-147: 1386پور، موسیشود )هاي مردمی میشورش

ل مسائ به« مواهب الهی»منظور از رويکرد و نگرش اجتماعی، ميزان توجه مولف 
هاي روهگست. وضعيت اجتماعی و فاصله گرفتن وي از گزارش صرف رويدادهاي سياسی ا

مظفر، از شمار مختلف اجتماعی و خاصه فرق مذهبی و نيز مسائل اجتماعی در ولايات آل
الدين يزدي را شناسی است که اندکی از ذهن و قلم معينموضوعات مهم اجتماعی و مردم

صالح دربار ميزدي، تحت تأثير اعتقاد مذهبی خود و رعايت  به خود مشغول کرده است.
آن  ين نگرش،مظفر، به مسائل گوناگون اجتماعی نگريسته است. نتيجه ادينی آل حکومت

اش غلبه نگاري اجتماعینگاري روايی، سياسی و نظامی او بر تاريخشده که از يکسو تاريخ
هاي مختلف اجتماعی ها و پديدهيافته است؛ و از سوي ديگر، نگرش يزدي به گروه

ست. حتی آن زمان شناسانه، اعتقادي و سياسی وي اش معرفتاش، کاملاً متأثر از بينزمانه
ورد نيز، تمام آکند يا از موسيقی يا حتی معماري سخنی به ميان میکه به زنان توجه می

فزون بر اين، امحور اش استوار است. مدارانه و سلطنتنگاه و تمرکز اش بر نگرش شريعت
هاي اجتماعی هستيم. اس برخی واقعيتشاهد همدلی کامل مورخ با حکومت وقت در انعک

يان شاهزادگان معنوان واسطه صلح و گاه به مظفر شغل و موقعيت داردوي که در دربار آل
بَرد. در اين هاي حاکمان مظفري دست به قلم میکند، همسو با انديشهمظفري عمل می

ها، قحطی، غارت جنگنويسد و عامل انبوه مظفر مینوازي آلراستا، گاه از دادگري و رعيت
 نمايد.مظفر معرفی میو کشتار را دشمنان آل
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 های شاخص اجتماعیتوجه به گروه -1-1

 ناما نه چندا -مظفر از منظر ساختار اجتماعی، سيستمی سلسله مراتبیجامعه عصر آل
ل يان و اهس اين ساختار هرمی شکل، شاه و پس از آن دربارداشت. در رأ -عريض و طويل

جموعاً آنها را ممظفر قرار داشتند که کليه حکام ولايات و شهرهاي تحت سيطره آلقلم و 
، طبقات ميانی (. پس از آن120: 1386ليمبرت، اند )ناميده «هم پيوستههيأت حاکمه به»

ي، ناف شهر، اصجامعه بودند که ارتباط چندانی با نظام حاکم نداشتند همچون بازاريان
ء. ندان و مالکان جزوران، صنعتگران، نويسندگان، هنرمشکان، پيشهروحانيون غير درباري، پز

ها با از اين گروه گاه که هر يکدر انتهاي اين ساختار هرمی شکل، رعايا حضور داشتند. آن
واقع ميزان آورد. بهميان میالدين يزدي از آنان سخنی بهطبقه حاکم مناسباتی داشتند، معين

ه می جامعتار هربه اجتماع و طبقات مختلف آن، از الگوي ساخ مواهب الهیتوجه يزدي در 
ه به کئلی است يعنی تمرکز اصلی وي، بر شخص شاه و به تبع آن، همه مسا؛ کندتبعيت می

، موجب شد. نزديکی يزدي به کانون قدرت سياسیگر مربوط میشاه و خاندان حکومت
بقه حاکم باشد. بر اش معطوف به طوجههاي اجتماعی، تگرديده تا در نگاه به مسائل و پديده

جتماعی ازلت همين اساس، در ميزان توجه به طبقات مختلف ساختار اجتماعی، تفاوت من
عنوان مورخ رسمی دربار ها در پيوند با حاکميت را مد نظر قرار داده است. همچنين بهگروه

و تظلم  ترانینوازي، عدالت گسمظفري، در تلاش بوده تا با طرح مسائلی چون رعيت
خصوص مردم عادي خواهی، چگونگی رابطه و عنايت شاه را به طبقات مختلف جامعه به

 تصوير بکشد.به

 متصوفه، شیعیان و سادات علماء، شیوخ -1-1-1

هاي فکري و اعتقادي نگري يک مورخ، ميزان تأثير نحلهدر واکاوي شيوه تاريخ
هاي گيريها در نگارش و موضعو تأثيرات آنگوناگون مانند تصوف، تشيع، اشاعره بر مورخ 

وي نسبت به مذاهب گوناگون و ذکر اقدامات انديشمندان مذاهب مختلف و ارتباط اين 
گيرند. بخشی از تجلیّ تفکر و بينش دينی يزدي عالمان با حاکمان وقت، مورد توجه قرار می

ايشان  و خرسندي از جايگاه توان در اشارات مکرر وي به علماء دينیرا، می مواهب الهیدر 
به نوشته يزدي، در اين دوره، به علماء و نقش مؤثرشان در حکومت مظفري جستجو نمود. 
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دينی و قضات و ائمه جماعت و سادات و شيوخ، مقرريّ و مرسومات و حتی گهگاه 
(. به عنوان نمونه، يزدي از پرداخت 211: 1326 معلم يزدي،شد )هايی پرداخت میبخشش

اه هزار دينار جهت مصرف شخصی قاضی عضدالدين ايجی و ده هزار دينار براي پنج
 (.245: 1326معلم يزدي، است )ملازمانش از سوي اميرمبارزالدين محمد، سخن گفته 

تمام مذاهب اسلامی و اش به، حاکی از احتراممواهب الهیبرخی اشارات مؤلف در 
و  حاکمان زش بيندر برقراري سالمان دينی يزدي، به نقش پررنگ عانمايندگان آنان است. 

چه او در تعريف و يا ايفاي نقش ميانجی و واسطه بين عوام و خواص اشاره دارد. چنان
جرات، به سعی سوره ح 9تمجيد از قاضی عضد ايجی و مرتبه علمی وي، با اشاره به آيه 

ز نقش قاضی ين، اپردازد؛ همچنو پايان درگيري می بسعضد ايجی در تلاش برقراري آتش
عه بم ه قلو شيخ الاسلام بدرالدين هلال خازن جهت مصالحه در پايان جنگ و محاصر

مچنين از علماء دينی همچون (. ه130، 241-244: 1326معلم يزدي، کند )میصحبت
الاسلام علاءالدين الدين علی باعمران، قاضی مجدالدين اسماعيل بن يحيی، شيخشهاب

اعظان و مدرّسان واي به عنوان خطيبان، الدين عثمان بن علی کهگيلويهاتابک و قاضی بهاء
الدين محمد بن کند. يزدي، به مولانا شمسنيکی ياد میو قاضيان بزرگ اين دوران به

ان امع کرمجد جيعقوب اشاره دارد که از يزد به کرمان جهت خطابت و امامت جمعه در مس
 (.142 ،210: 1326معلم يزدي، ) ديگردمنتقل 

افزون بر علماي سنی مذهب، يزدي به شيعيان و صوفيان نيز توجه دارد؛ در اين زمينه، 
الدين يزدي به ائمه شيعی و بزرگان تصوف و مقابر هاي سياسی اهتمام و توجه معينزمينه

رسد فضاي بعد از فروپاشی خلافت عباسی و توان ناديده انگاشت. به نظر میايشان را نمی
الدين يزدي شافعی مذهب تأثيرگذار بوده است. در اين مت ايلخانان، بر معينتشکيل حکو

فضا، دو جريان تشيع و تصوف تحت تأثير شرايط سياسی، مذهبی و اجتماعی نوظهور هم بر 
هاي خود افزودند و هم با تغييراتی در مواضع و باورهاي خويش و تأکيد روي برخی فعاليت

ده و به توسعه مبانی اعتقادي خويش در عصر فترت ادامه اشتراکات فکري به هم نزديک ش
الدين يزدي به اهل تصوف و تشيع، با توجه به اقبال مردم به آنان، نزديک شده دادند. معين

گذاشت. هر چند يزدي به ضرورت و به بزرگان مذهب شيعه و صوفيان و سادات احترام می
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مظفر با خليفه داشت و بيعت شاهان آلاحياء مجدد قدرت خلافت عباسی مصر اعتقاد کامل 
(، با اين 11: 1326معلم يزدي، دهد )لقب می« العباسيه الدولهمحيی»ستايد و آنان را را می

 وجود منکر اهميت ديگر مذاهب اسلامی و پيروان رو به ازدياد آنان نيست.

به امام اول الدين يزدي آيد، ارادت تام و تمام معينبرمی مواهب الهیچه از متن آن
و است. ا تودهسع( را ) یعلشيعيان است. يزدي به عنوان عالم شافعی مذهب، بارها امام 

« الزّکوه و هم راکعِونطليعه سپاه ايمانی و غرّه مصباح مسلمانی و يُؤتون»اميرالمؤمنين را 
به ن اه هاروجايگ جايگاه اميرمؤمنان را به منزله» معرفی نموده و با آوردن حديث نبوي،

فال بغداد را بهه(. يزدي، رفتن ابوسعيد ايلخانی ب87: 1326معلم يزدي، داند )می« موسی
: 1326معلم يزدي، ) ديستاع( را می) یعلنيک گرفته و زيارت اميرمبارزالدين از مرقد امام 

رت نويسد که او در حرم حض(. حتی در واقعه زخم برداشتن اميرمبارزالدين، می88-87
 :1326، يزدي معلماست )ع( از خداوند درخواست شهادت نموده ) یعللمؤمنين مقدس اميرا

گونه که در مان(. علاوه بر اين، يزدي به ساير ائمه شيعی نيز توجه داشته است. ه185
چينی اکابر يزد، سخنی دليل سخنماجراي کدورت اميرپيرحسين چوپانی از اميرمبارزالدين به

 /44: 1403ی، مجلس«)الحق أبلج، والباطل لجلج» کند:می ع( ذکر) یعلاز امام حسن بن 
معلم يزدي، ندارد )اي پندارد که ثمرهگونه دروغ و خلاف را چون درخت بيد می( و اين122

1326 :142.) 

از سادات و شيعيان مورد توجه يزدي در اين دوران که عقل و تقوي را با هم داشت، 
که دو مرتبه شفاعت او نزد اميرمبارزرالدين محمد، مرتضی اعظم سيد صدرالدين مجتبی بود 

الدين يزدي از معين(. همچنين 193، 155: 1326معلم يزدي، گرفت )مورد پذيرش قرار 
الدوله والدين علی بمی، از شيعيان و صوفيان بم به عنوان نمادي مرتضی اعظم سيد شمس

ق 754مير مبارزالدين در سال برد. ااز اين پيوستگی تصوف و تشيع در دوره مظفري نام می
هاي مستمر، موي پيامبر قبل از رفتن به سمت شيراز و فتح آنجا، به بم رفت و بعد از تلاش

سادات  نيمشهورتر از(. 240-239: 1326معلم يزدي، آورد )را که نزد علی بمی بود، بدست 
 نام نامی اين دوران از پهلوانان «یبم اهيشعل نيالدتاجسيد » از توانیممورد اشاره يزدي، 

 يهارشادت جرماء و اوغان مغول ليقبا با جنگ در يمظفر سطان جان نجات در که برد
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هايی متصوفه، از ديگر گروه خيمشا (.185-186: 1326معلم يزدي، بود ) داده نشان فراوان
بر  افزون الدينمعينقرار داشتند.  مواهب الهیبودند که همواره مورد تمجيد و ارادت صاحب 

نامه را به پيشنهاد الدين بمی، آورده که نام اين همايوناحترام به صوفی بزرگ شمس
يک تن از مشايخ صوفيه در شيراز که مجاور بقعه مقدس ) یزرقانوالدين ابراهيم  عزالمله

معلم يزدي، گرفت )در نظر  مواهب الهیشيخ بن عبدا... خفيف شيرازي سکونت داشت(، 
1326 :19.) 

 زنان -1-1-2

زمين، با توجه به فرهنگ و در دوره حکومت مغولان و ايلخانان غيرمسلمان بر ايران
هاي مغولان، زنان درباري از آزادي بيشتري برخوردار شده و نقش مهمی در سنت

بعد از تغيير گرايش دينی . حکومتی، اجتماعی، فرهنگی ايفا نمودند، هاي سياسیعرصه
ر آنان از فرهنگ و انديشه سياسی ايران و نيز تلاش آنها براي ايلخانان و تأثيرپذيري فزونت

هاي سو موقعيت زنان درباري مغول از حيث آزادياجراي ضوابط اسلامی در جامعه، از يک
بی قيد و شرط و نيز نفوذ وافر در صحنه سياست و حکومت به کاستی گرائيد؛ و از 

تغيير شکل و ميزان  تر شد.اعی پررنگديگر، ايفاي نقش آنان در امور فرهنگی و اجتمسوي
آفرينی زنان درباري در صحنه سياست و اجتماع در عهد ايلخانان مسلمان، همانند نقش

هاي محلی پساايلخانی رسيد که بانيان و هاي ديگر آنان، به بعضی حکومتبرخی ميراث
لامی تربيت يافته اس-حکمرانان آنها بسيار بيشتر از ايلخانان متأخر در دامن فرهنگ ايرانی

مظفر و تاريخ را، در دوره آل زنان(. اين نوع نگاه به61: 1399نوروزي و صادقی فرد، بودند )
نيز شاهديم. در اين اثر تاريخی، مطالب اندکی پيرامون زنان  مواهب الهیرسمی آنان يعنی 

اختصاص دارد.  وجود دارد که عمدتاً، به جايگاه زنانِ صاحب قدرت و يا زنان حاکم و پادشاه
يزدي، از زنان فرمانروا و اقدامات سياسی و فرهنگی برخی زنان درباري در دو حکومت 

قتلغ مخدومشاه و مظفر و قراختاييان کرمان سخن به ميان آورده است؛ او، از خانآل
اي برد که قدرت سياسی داشتند. با اين حال، هيچ اشارهخاتون و پادشاه خاتونی نام میترکان

شود، مگر از زنان طبقات عامه ندارد؛ گويا، زن به تنهايی براي مورخ مسئله محسوب نمی به
خاندان شاهی باشد. اعتبار و اهميتی که يزدي براي زنان قائل است، صرفاً وابسته به زنان 
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که نگاه يزدي به زنان ي ايرانی. نکته قابل توجه آنخاندان حاکم است نه زنان جامعه
حکومت رسيدن مردان است نه کسب قدرت مستقل براي جهت تسهيل به درباري نيز در

 خود زنان.

ه بقائل است،  الدين يزدي به عنوان عالم دينی براي زنانترين خصوصيتی که معينمهم
مدار يزدي ريعتشگردد که اين امر، برآمده از نگرش میموضوع پاکدامنی و حجاب آنان باز

ترکان قتلغ ن در جامعه ايران آن روزگار است. يزدي،و البته تحت تأثير وضعيت زنا
از  گاهی پسر جايملکه سبأ( و د) یثانمخدومشاه را زنی ستوده و يگانه در عفاف، بلقيس 

با  جاب کهس(، قرار داده و او را خاتونی داراي ح) جهيخدس( و حضرت زهرا )حضرت 
حريم او راه يابد، هجازه نداشت بگرد بود، انامحرمان ارتباطی نداشت و حتی آفتاب که کوچه

گر ره دارد که اآوردن شعري از متنبی در نگرشی قابل توجه، اشا کند. يزدي بامعرفی می
ودن اند و مؤنث بي داشتهايم، حتماً زنان بر مردان برترهايی بودند که ما يافتهزنان مانند آن

ندارد تخاري هلال ماه اف گونه که مذکر بودن برايبراي اسم خورشيد عيب نيست، همان
ود خاتون طبق انديشه يزدي، آن ب(. ويژگی با اهميت ديگر قتلغ76-78: 1326معلم يزدي، )

بن  الدين شاه جهانشاه، دختر سلطان قطبکه وي رگ و ريشه شاهی داشت. قتلغ
( و مادر سلطان ق729ازدواج در سال محمد )سيورغتمش قراختايی و همسر اميرمبارزالدين 

السلاطين لقب مد، شاه شجاع و شاه محمود مظفري است؛ به همين جهت، او را والدهاح
 (.78-79: 1326معلم يزدي، دهد )می

« مريم روزگار»الدين يزدي با عنوان ترکان خاتون قراختايی، زن ديگري است که معين
زدي در ادامه تعريف ستايد. يپاکدامنی و آثار خير او را می از او ياد نموده و« دارملکه دين»و 

سلطان اش، مظفرالدين و تمجيدهايش از ترکان خاتون، به پيشنهادهاي نکوهيده ناپسري
اندازه مسافت حجاج سلطان( اشاره نموده و اين تقاضاها را از حريم اين خاتون قراختايی به)

دين ال(. تأکيد بيش از حد معين72: 1326معلم يزدي، است )بين شرق و غرب دور دانسته 
عنوان مهمترين خصيصه يک زن، افزون بر نگرش وي به يزدي بر عفت و پاکدامنی به

مظفر و آگاهی وي از فساد عنوان فقيه و مدرسّ دينی، متأثر از حضور مؤلف در دربار آل
اخلاقی روزافزون در قرن هشتم هجري و نقش زنان در اين موضوع است. در اين ايام، 
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زن شاه محمود سلطان )وان اسد خراسانی، حاکم کرمان( و خانزن پهل) یگيبزنانی همچون 
توطئه عليه همسران خويش مظفري( وجود دارند که هر دو با وعده ازدواج فريفته شده و به

 (.467 /2: 1372؛ سمرقندي، 96-97: 1364کتبی، اند )اقدام نموده

داند که اشعار خوبی طبع میيزدي، پادشاه خاتون فرزند ترکان خاتون را نيز زنی لطيف
 دهد:دارد و رباعی ذيل را به او نسبت می

 آسايش جان بيدلانش کردند آن روز که در ازل نشانش کردند»

: 1326زدي، ي)معلم « سيخ در دهانش کردنددر مصر سه دعوي لب چو قند او کرد نبات
72.) 

از سوي آنان دست گرفتن قدرت گاه که از نقش سياسی زنان و بهالدين يزدي آنمعين
رسد و اين عدم رضايت را در حکومت يافتن زنان نظر نمیگويد، چندان راضی بهسخن می

همسرش گاه که دارد. او معتقد است، ترکان خاتون قراختايی آنقراختايی ابراز می
بهترين شکل حفظ نمايد و الدين( به دارالملک رفت، توانست قاعده سلطنت را بهقطب)

انديشد که ترکان الدين سلطان، چنين میاما بعد از مرگ قطب؛ رجاي نهدخيرات فراوان ب
پسر -الدين سيورغتمشگران داعيه سلطنت بر عليه سلطان جلالخاتون به اغواي فتنه

(. يزدي هنگام صحبت از خيرات و مبرّات 74: 1326معلم يزدي، انداخت )راه  -شوهرش
در نبود همسرش، بينش کاملاً مثبتی دارد ترکان خاتون و نقش او در حفظ حکومت کرمان 

اما زمانی که ترکان خاتون قصد سلطنت مستقل را داشت ؛ و از وي به نيکی ياد کرده است
رار گرفت، يزدي اظهار ناراحتی نموده است. اين موضع قو در مقابل سلطان سيورغتمش 

ديدتر نيز هست. ش -الدينخاتون و سلطان قطبدختر ترکان-يزدي در مورد پادشاه خاتون
ريختن اوضاع کرمان بهره گرفت و طبق ادعاي يزدي، پادشاه خاتون از هر فرصتی براي به

سلطنت رسيد. يزدي ضمن علنی ساختن نگرش منفی خود از روي کار آمدن در نهايت به
شام پاي فتنه و آشوب گشاده گشت، روز عشرت همگان به»، مدعی است: «پادشاه خاتون»

ستايد، اما (. يزدي، زيبايی و هنر پادشاه خاتون را می74-75: 1326لم يزدي، مع«)فنا رسيد
برد با نام که يزدي از خاتونی نام میبا سلطنت وي موافق نيست. نکته قابل توجه آن

نشست الدين شاه جهان بر تخت سلطنت الدين شاه عالم که پس از برادرش، قطبعصمت
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لی است که هيچ کدام از منابع از سلطنت اين خاتون (. اين در حا76: 1326معلم يزدي، )
-460 /4: 1339ميرخواند، کنند )الدين را واپسين اميرقراختايی ذکر میبرند و قطبنمی نامی
 (.205: 1363اي، ؛ شبانکاره459

 راهزنان -1-1-3

ل می تشکيرا، روايت رويدادهاي سياسی و نظا مواهب الهیاي از مطالب بخش عمده
هاي هاي مستمر با گروهويژه درگيريها با همسايگان خارجی و بهکه گزارش جنگ دهدمی

دامات گروهی از شود. در همين راستا، انعکاس اقمختلف راهزن در دوره فترت را شامل می
هايی را بر آسيب وهاي فراوانی ايجاد جامعه که مخلّ نظم و امنيت بوده و آشوب و ناامنی

ه در کصر است عاين  نمودند نيز، به عنوان ديگر ابعاد تاريخ اجتماعیساکنان منطقه تحميل 
، در «حراميان»الدين يزدي نوشته معين، نمود بسيار يافته است. راهزنان يا بهمواهب الهی

 در گستره قلمرو هاي اجتماعی تأثيرگذار بر امنيتقرن هشتم هجري به عنوان يکی از گروه
هاي پياپی امراي هستند. يزدي در اثرش، به جنگ هب الهیموامظفر، مورد توجه مؤلف آل

عنوان راهداران اطراف صل، مظفريان بهگران پرداخته است. در امظفري با راهزنان و غارت
 مغولان ودري ميبد، رشد خويش را در نواحی مرکزي ايران با سرکوب راهزنان مغول نکو

چه کردند، آغاز نمودند. چنانرا غارت می اوغان و جرماء و راهزنانی از فارس که اطراف يزد
در  عرب ساکن کند از سوي اولجايتو يرليغی مبنی بر دفع راهزنان ياغیيزدي اشاره می

معلم يزدي، ) ديگردالدين مظفر بن منصور صادر گرمسير شبانکاره و کرمان براي اميرشرف
مظفر، مرو آلگستره قلهاي مختلف راهزن در (. پيآمدهاي حضور و فعاليت گروه41: 1326

منابع  محاءاطبق نوشته يزدي، شامل مواردي چون آشوب و ناامنی و مهاجرت اجباري و 
، سبب بل آنانشدند. تلاش راهزنان در زمان حمله و واکنش مردم و حکومت مقاغذايی می

يرانی و هايی همچون وشد ساکنان حواشی شهرها و ولايات، بيشتر در معرض آسيبمی
فساد  و ستم، ظلم غارت و تعدي و نيز قحطی و فلاکت قرار گيرند. يزدي بارها از خرابی و

د کرده ون ايجاوناگگدر اموال رعايا و ناامنی شديدي که اين قبايل متعدد راهزن در مناطق 
 (.31،133،197: 1326معلم يزدي، کند )بودند، ياد می

کند. طبق نوشته اشاره میيزدي، به چندين دسته از راهزنان در اين دوره همچنين 
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هاي اوغان و جرمان بودند که همزمان با حضور مغولان اين راهزنان هزاره يزدي، مهمترين
درخواست سلطان سيورغتمش قراختايی به کرمان کوچانيده در ايران قدرت يافتند و بنا به

ند. مظفر داشتنظامی منطقه تحت سلطه آل -هاي سياسیو نقش پررنگی در چالش شدند
افزون بر اين، اعراب فولادي که ظاهراً از بقاياي اعراب مهاجر هستند و پس از مرگ 

منطقه هرات، مروست، (، نيز در 142: 1364کتبی، بودند )ابوسعيد ايلخان به شهر بابک آمده 
معلم يزدي، زدند )غارت و تاراج میصحراي رودان و رفسنجان تا سر حد خراسان دست به

که ياغيانی بودند که از سمت شرق به فارس و کرمان و مغولان نکودري  ؛ و(133: 1326
هاي تجاري را فراهم ويژه ناامنی راهو موجبات ناامنی منطقه به گاهی تا يزد حملاتی داشتند

مظفر، توان نظامی خويش را براي مبارزه با اين قبايل راهزن اختصاص نمودند. امراي آل
نبرد  21سال و  14هاي مظفريان با مغولان نکودري دي، جنگچه به ادعاي يزدادند. چنان

(. افزون 58-66: 1326معلم يزدي، کنند )به طول انجاميد تا توانستند آنان را به کلی مغلوب 
هاي مدام با راهزنان اوغان و جرماء بر اين، امراي مظفري همچون آل اينجو با وجود جنگ

معلم يزدي، نمودند )شان تکيه میقدرت جنگی از اينان در سپاه خويش بهره برده و بر
(. حتی در مواردي اميرمبارزالدين محمد براي اين مغولان راهزن، مواجب و 226: 1326

شان اقتصادي مقرري تعيين نمود تا بتواند از اين طريق، اينان را که عمده اهداف حملات
کردند ده و شروع به عصيان میاما بعد از مدتی، دوباره اتحاد را برهم ز؛ بود را مطيع کند

الدين يزدي به نوروزيان که (. اين در حالی است که معين197-198: 1326معلم يزدي، )
اي از مغولان بودند و در سردسير و گرمسير کرمان ساکن و با اوغانيان همسايه بودند، طايفه

اميرمبارزالدين به  کند که هميشه رابطه دوستانه خود را با مظفريان حفظ نمودند.اشاره می
آنان نيز، محبت زيادي داشته و در يک مورد به هر يک از آنان ده هزار دينار، خارج از 

مظفر با (. طبق نگرش يزدي، آل207: 1326معلم يزدي، نمود )مرسوم مقرري، بخشش 
هاي پادشاه در برابر رعيت که همانا ترين مسئوليتجنگيدن مدام با راهزنان يکی از مهم

 ستايد.نمود و از اين جهت آنان را میين امنيت بود را با تمام توان دنبال میتأم

 مقامات لشکری و دیوانی -1-1-4

يزدي ضمن شرح وقايع سياسی و نظامی، اطلاعاتی را در ارتباط به امراي لشکري و 
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شدند. دارد که جزء طبقه حاکمه و بالاي جامعه محسوب میمنصبان ديوانی بيان میصاحب
مظفر در دوره پرآشوب عصر فترت، بيشترين تمرکز ا توجه به وضعيت حکومت آلب

ها و اقدامات امراي لشکري در تأمين امنيت قلمرو مظفريان الدين بر توصيف جنگمعين
اجتماعی حاصل از فتوحات مظفريان و جنگآوري  -واقع يزدي در اين فضاي سياسیاست. به

رو، نيم نگاهی به از اين پرداخته است؛ اهب الهیموشان، به نگارش آنان و سپاهيان
در اين دوران  اجتماعی -هاي مؤثر سياسیفرماندهان و امراء جنگی به عنوان يکی گروه

مظفر و حفظ ها، دفاع از قلمرو آلپرآشوب و سراسر جنگ داشته است. نقش اينان در جنگ
شجاعت فرماندهان لشکر سخن  شان و تأمين امنيت بود. يزدي، عموماً ازثغور تحت حفاظت

الدين مظفر را در شجاعت، همچون چه ابرندآبادي از امراء اميرشرفآورد. چنانميان میبه
، مواهب الهی(. در 113: 1326معلم يزدي، ) ديستارستم و گيو و افراسياب دانسته و او را می

در جنگ با اخی  به اميرهندوشاه از بهادران لشکر مبارزي که در جريان استخلاص بم و
 نکيعَالدين حاجی دهد. همچنين، از اميرغياثالدين کشته شد، عنوان شهيد میشجاع

بک( که توسط اميرمبارزالدين محمد به محاصره قلعه بم فرستاده شد، پهلوان علی اينه)
: 1326معلم يزدي، است )مظفر، ياد شده به عنوان ديگر فرماندهان آل دارکی والی سيرجان

131-129 ،159-158 ،185.) 

پس از شاه، شاهزادگان و خاندان شاهی و در ميان  مواهب الهیترين جايگاه در برجسته
مقام وزارت تعلق دارد. طبق انديشه يزدي، شمشير قلمرو پادشاهان طبقات اداري و اجرايی به

ن و جعل لی وزيراً منص )بر مقتضاي »شود: بدون همکاري وزراي صاحب تدبير اجرا نمی
معلم يزدي، «)اهلی( سنان کشورستان ملوک بی معاونت خامه وزراي صاحب تدبير نفاذ نيابد

داند هاي تدبير و کارآزمودگی و مهارت را براي وزير ضروري می(. يزدي، ويژگی139: 1326
، وزراي مظفري گاهی مقام نظامی نيز مواهب الهی(. طبق اشارات 139: 1326معلم يزدي، )

شجاع رسيد، ق به وزارت شاه765الدين صاحب عيار که در سال ه خواجه قوامداشتند؛ چنانچ
معلم يزدي، «)ريز اتصال دادانگيزش را با شمشير خونکلک کفايت»امارت لشکر نيز يافت و 

(. در اين دوره نيز همچون بسياري از ادوار تاريخ ايران، امر خطير وزارت خالی از 217: 1326
بر وفق سنت وزارت، زمين را از خون رنگين » :مواهب الهیمؤلف گفته خطر نبود و به

 الدين ابونصر(. از وزراي مشهور مظفري، خواجه برهان217: 1326معلم يزدي، «)اندساخته
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ق در 756الدين ابوالمعالی از علماي بسيار مشهور يزد بود که در سال فرزند خواجه کمال
نمود القضاتی را ضميمه صدارت خويش اضیسايه حکومت اميرمبرزالدين محمد، منصب ق

بزرگمهر وزير خسرو انوشيروان( بزرجمهر )الدين او را با معين (.142: 1326معلم يزدي، )
 (.215: 1326معلم يزدي، کند )مقايسه می

نمايد و رفی میترين مناصب ديوانی معيزدي پس از مقام وزارت، قضاوت را نيز از مهم
يان م؛ اما در اين هاي اين دوره را در اختيار ما نهاده استالقضاتاسامی چند تن از قاضی

کند که مدتی کوتاه خود تنها منبعی است که اشاره می مواهب الهیکه نکته قابل توجه آن
(. 242: 1326معلم يزدي، داشت )القضاتی را شاه شجاع مظفري بر حسب تکليف مقام قاضی

ن، به عنوان لام بم، خواجه بدرالدين هلال خازالاسيزدي از نقش وساطتت قاضی و شيخ
معلم يزدي، برد )قلعه بم، نام می کوتوال الدين،مظفر با اخی شجاععامل برقراري صلح آل

ديوان  رييس»ان ، افزون بر وزير و قاضی، از منصبی با عنومواهب الهی(. در 130: 1326
داده است. نجام میادوران قبل را  الممالکياد شده که به احتمال زياد وظايف منشی« کتٌاب

معلم «)دار ديوان کتًاب بودالدين اصفهانی عهدهمولانا امام»در زمان اميرمبارزالدين محمد، 
هيچ يک از منابع  و نه در مواهب الهیجا که نه در (. با اين وجود از آن143: 1326يزدي، 

نظر اي نشده، بهشند اشارهالممالکی داشته باديگر اين دوره به افرادي که سمت منشی
عدادي منشی هاي اداري در اين عهد، فقط ترسد که با توجه به عدم گستردگی ديوانمی

اشتند. از مظفر در دربار حضور دتحت فرمان رئيس ديوان کتّاب در خدمت حاکمان آل
لم الدين معن، مولانا معيمواهب الهیخود مؤلف توان بهمظفر میترين منشيان آلمعروف

الدين رساند. حتی معين مظفر را به نام شاه شجاع به پايانيزدي، اشاره نمود. يزدي، تاريخ آل
امه به اصفهان ق، براي انجام مصالحه و نوشتن عهدن760يزدي از سوي شاه شجاع در سال 

 (.15: 1326معلم يزدي، شد )فرستاده 

 های اجتماعی و تمدنیتوجه به پدیده -1-2

صورت جسته و گريخته به برخی الدين يزدي، بهنظامی محور معين -در اثر سياسی
 هاي اجتماعی، فرهنگی و تمدنی نيز اشاره شده است.پديده
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 غارت، کشتار و قحطی -1-2-1

تر از همه مهم ها، کشتار و غارت و بلاياي طبيعی و پيآمدهاي ناشی از آن وثبت جنگ
تاريخ  حوزه يکی از مسائل مطرح شده درترسيم وضعيت مردم در اين شرايط، به عنوان 

 ل نيکوياعما قرار داشته است. در اينجا، بيان مواهب الهیاجتماعی مورد توجه مؤلف 
مومی و نشان دادن ها و برقراري رفاه عها، غارتويژه در قحطیفرمانروايان در حق مردم به

نين چ، لهیامواهب  خردي دشمنان در ايجاد چنين وضعيتی، مدنظر يزدي است. از متنبی
اش به برقراري عدالت و شود که شاه منشأ خير مطلق است و قلمرو تحت فرمانبرداشت می

شود و مردم از وجود تأمين امنيت از سوي او نياز دارد. عدالتی که جزيی از ديانت مطرح می
ر کنه ت. دچنين حاکمی رضايت دارند. رعايت حال رعايا، موضوع مورد توجه يزدي اس

ري و عادل نوازي حاکمان مظفتوان به رعيتشارات يزدي به مسئله قحطی و غارت، میا
جوار خويش و اند تا رعايا را از تعدي و ظلم ملوک همبودن آنان پی برد که در تلاش

مظفر و تلاش آنان دوستی شاهان آلهاي راهزن مغول نجات دهند. انعکاس رعيتگروه
قبوليت و ن بخشی از تلاش آگاهانه يزدي جهت کسب متوابراي برقراري عدالت را می

الدين يزدي عينمگونه نگاه به حکومت، مختص به مظفر در نظر گرفت. البته اينحقانيت آل
ور و لطنت محسگرش نو اين دوره نيست؛ مورخان درباري در همه ادوار، آثارشان را با چنين 

نان و مرگ سخت پس از سقوط ايلخا نوشته يزدي، شرايطدادند. بهگرايی زينت مینخبه
هاي ها به جنگهاي محلی نيز ادامه يافت. يزدي، بارق(، در دوران سلسله736) ديابوسع

ستره گحطی در و ق پياپی و تبعات اجتماعی آن از جمله غارت و کشتار، امحاء منابع غذايی
ن بوحه اير بحدقلمرو مظفريان اشاره نموده است. همچنين، نگاهی به شهرهايی دارد که 

الدين يزدي، نه معيناند. وراي نگرش جانبدارااوضاع آشفته دچار غارت، ويرانی و تلفات شده
ها، گرسنگی و نهها، کشتار، خرابی خاتوان به وضعيت حاکم بر زندگی مردم، انبوه جنگمی

وابط وارده بر ر هاي ارتباطی که نشان از خسارتفقر مردم، سرماي مهلک و اختلال در راه
ز دست ار و تجاري منطقه داشت، نابودي محصولات کشاورزي و دامی و در نهايت احتکا

 رفتن کسب و کارها در اين زمانه پرآشوب پی برد.

گاه که از ظلم و ستم ملوک محلی همچون حاکمان آل اينجو و آل چوپان در يزدي آن
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ري در برقراري عدالت نقش سلطان مظفکند، بلافاصله بهعصر فترت عليه مردم صحبت می
نمايد که در خشکسالی، قحطی و غارت وظيفه شاه مظفري، ياري و امنيت اشاره و اضافه می

گاه که يزد مورد حمله اينجويان قرار چه آنها است. چنانرساندن به مردم و کاهش ماليات
بر اين گرفته بود، شاه يحيی مظفري از قلعه ميبد به يزد فراخوانده شد تا ضعفاي رعيت 

شان راحت چنين مردم ناتوان خيالعمل که اهل و عيال شاه نيز آمدند، استوار گردند و اين
(. همچنين يزدي در جريان حمله نخست ابواسحاق 217-218: 1326معلم يزدي، ) ديگرد

پردازد و در ها میهاي معتبر يزد( و تاراج خانهاز دهابرندآباد )اينجو به يزد، به موضوع غارت 
: 1326معلم يزدي، کند )هايت اميرمبارزالدين را عامل پايان دادن به اين فاجعه معرفی مین

سامان اهالی کرمان، فقر و برهنگی آنان در بدو ورود (. افزون بر اين، يزدي از اوضاع نابه98
اميرمبارزالدين محمد سخن به ميان آورده که نتيجه نيز آن است که کشت و زرع از رواج 

فنا داده بود. در اين شرايط، اميرمبارزالدين از ديد يزدي، و فساد حاصل خلق را بهافتاده 
همچون يک منجی وارد شده و آبادانی را برقرار نمود و حتی به سبب وضع نامطلوب مردم، 

کردن اخراجات ايشان از رونق نقاط مختلف پراکنده شوند تا با کمدستور داد تا لشکريانش به
که يزدي در توصيف (. نکته جالب آن115-116: 1326معلم يزدي، ود )شاحتکار کاسته 
مظفر، حاکمان مظفري را از هر گونه ها و کشتارهاي مردم توسط دشمنان آلتمام اين غارت
دهد که مظفريان تمام سعی خويش را جهت نجات داند و چنين توضيح میخطا مبري می

ملک اشرف چوپانی به تبريز، به يکی از اعمال اند. از جمله در بازگشت کار بستهمردم به
هزار نفر در غاري پر از دود و آتش گرديد  2نمايد که منجر به حبس شدن شنيع او اشاره می

و اميرمبارزالدين با شنيدن اين اتفاق، متغير شد و عقل دورانديش او اجازه هيچ گونه ارتباطی 
 (.153: 1326معلم يزدي، نداد )با ملک اشرف را به او 

 هاي گسترده ولايات مختلفعلاوه بر غارت و کشتار رايج در اين عصر، يزدي از قحطی

ق که بر اثر حمله 751کند. از جمله قحطی يزد در سال مظفر نيز ياد میتحت سلطه آل
ها و وقوع پيوست. بارش برف، موجب بسته شدن راهابواسحاق اينجو و بارش سنگين برف به

آمد و نشينی نمود؛ از هيچ جانب، غله نمیخانهگرديد و تجّار را مجبور به هامسدود شدن جاده
تمام ولايات به دست دشمنان خراب گشته بود. قحط و غلاء تا جايی پيش رفت که آدمی، 

دادند و مردم به حدي هلاک شدند که دست نانی میخورد و در هر گوشه، جانی بهآدمی می
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چه مشخص است (. آن220-222: 1326معلم يزدي، بود )قدرت از تکفين و تجهيز عاجز 
که کانون اصلی توجه يزدي حتی هنگام صحبت از مصائب عامه، باز هم به سمت يک آن

طرف ماجرا، يعنی شاه و شاهزادگان مظفري و اقدامات نيک آنان است. با توجه به جايگاه 
 در انديشه وي طبيعی است. الدين يزدي، اين نزديکی به طبقات بالاسياسی و ديوانی معين

وضوح تعرض، زورگويی و غارت اموال مردم در عصر فترت را از توان بهبا اين حال می
هاي فرسايشی قرن هشتم ترين دليل آن، وقوع جنگهاي يزدي دريافت که مهمگزارش

داد، تلاش مهاجمان براي فتح هاي متعدد روي میچه در جريان جنگهجري بود. آن
در مقابل، تکاپوي مدافعان براي ممانعت از ورود آنان به شهرها بود. عمل و  شهرها و

 داد.العمل اين دو گروه، مردمان را در معرض ويرانی، کشتار، غارت و قحطی قرار میعکس

 بیماری -1-2-2

گران متحکو يزدي ضمن شرح حوادث گوناگون اين دوران، در چند نوبت به بيماري که
ه مرضی همراه با تب نمايد. از جمله، بم بدان مبتلا شده بودند، اشاره میو نه مرد مظفرآل

 نجاميد.ه طول ابالدين مظفر بن منصور بدان دچار شد. اين بيماري، سه ماه شديد که شرف
ست( در نخود آب اي تلخ که مسهل و صفرابُر اعصاره) ايسقمونپزشکان، جمعی از اضداد و 
در سال  يد شده والدين دچار ضعف شدند. در نهايت، اميرشرفتعبيه نموده و به او خوراند

ورد ظفري ممدگان ق، فوت نمود. يزدي در بيان دليل اين بيماري، معتقد است که شاهزا713
يگر، از درد (. يزدي در نوبت د254: 1326معلم يزدي، گرفتند )اصابت چشم زخم قرار 

ميان آورده ت بهه علت غلبه صفرا صحبمفاصل و حالت تغيير مزاج اميرمبارزالدين محمد ب
اسنا کاعدائنا/ و  شرابنا من دم» يشعرکه اين مورخ درباري، با آوردن است. نکته جالب آن

ا رربت ش؛ شفاي عاجل بزرگان را شربتی از خون دشمنان و جام اين «جمجمه الراس
 (.163: 1326معلم يزدي، داند )جمجمه سر آنان می

 موسیقی -1-2-3

، اندک اطلاعاتی پيرامون آلات و ادوات موسيقی، خوانندگان و مواهب الهیر يزدي د
دهد که براي کسب آگاهی از موسيقی در تاريخ اين دوران حائز اهميت نوازندگان ارائه می

دهد چندان با عنوان فقيهی متشرع و مورخ يک حکومت دينی، نشان میاست. يزدي به
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يست. نوع نگاه وي به مبحث موسيقی، کاملاً تحت تأثير خوانان و نوازندگان موافق نآوازه
گونه که قرار داشته است. همان -مظفرآل-اشهاي سياسی و دينی حکومت مطبوعديدگاه

ق، يزدي به ادوات موسيقی همچون عود، 752در جريان توبه مجدد اميرمبارزالدين در سال 
پناه، دليل توبه حضرت خلافتبه نويسدارغنون، رباب و چنگ و دو تار اشاره نموده و می

نوازندگان و خوانندگان بازارشان کساد شد. امير، توبه کرد و تلاوت قرآن زمزمه شد و شنيدن 
: 1326معلم يزدي، شد )نواز حافظان قرآن خوان، تبديل به صداي روحآواي ارغنون آوازه

محمد در دربار خويش  که اميرمبارزالدينآيد، آنچه که از اشارات يزدي برمی(. آن209
دانان و عودنوازان بوده و مجلس عشرت و لهو و لعب نيز برپا خوانان، موسيقیميزبان آوازه

اش، صداي مؤذنان و مجالس قرآن و گريستن بر هاي دوگانهبوده است؛ اما بعد از توبه
رايط و زاري لبخند زد. ش چنين آسمان بر اين گريهاعمال گذشته جايگزين گرديد و اين

و کار چنگی چون زلف چنگ، پريشان و درهم شده و »گونه شد: جديد به نوشته يزدي، اين
عود در آتش حرمان چون عود قماري سوختن گرفت و روزگار عودي، چون ابريشم عود، پيچ 

(. همچنين يزدي در جريان رويارويی دو سپاه 209: 1326معلم يزدي، «)پيچ و فروبسته ماند
نجو در کرمان، از مناجات و تلاوت قرآن و ذکر دعا در سپاه مظفري و مظفر و آل ايآل

داري و خوشگذرانی و عيش و نوش و البته صداي موسيقی دو تار لشکر آل اينجو زندهشب
 (.228: 1326معلم يزدي، کند )ياد می

 معماری -1-2-4

گر ايانهاي تاريخ اجتماعی، نممعماري در ادوار گوناگون به عنوان يکی از حوزه
مظفر، آنان بوده است. در دوران آل شان و زمانهها و پندارهاي بانيان و حاميانانديشه

هاي مذهبی و هم در جهت کسب مقبوليت فرهنگی، معماري هم در راستاي تقويت انديشه
واسطه گزارشات الدين يزدي نيز بهگران اين سلسله بود. معينبسيار مورد توجه حکومت

دامات عمرانی، سعی در نشان دادن لطف و توجه شاهان مظفري به مردم داشته مرتبط با اق
گونه است؛ خصوصاً در دوره اميرمبارزالدين محمد که انسجام و مجال بيشتري براي اين

مظفر در ساخت بناهايی چون اقدامات فراهم بود. يزدي به اقدامات عمرانی شهرياران آل
سب وجهه دينی و مذهبی پرداخته است. در نهايت همه مسجد، مدرسه و دارالسياده براي ک

سازي و نشان دادن مرحمت ملوکانه به مردم از ديد اي براي مشروعيتها، وسيلهاين
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 گردد.تلقی می مواهب الهینويسنده 

رسه در الدين مظفر و دو مددر ميبد توسط امير شرف يزدي، به ساخت يک مدرسه
يزدي،  معلمست )اده د و ترکان خاتون قراختايی، اشاره نموکرمان توسط اميرمبارزالدين محم

لسياده را (. يزدي، اقدام امراي مظفري جهت ساخت مساجد و دارا74، 68، 43: 1326
محمد،  چه در مورد ساخت مسجد جامع کرمان توسط اميرمبارزالدينستايد. چنانمی
 خت...ومير ساضرا پيشنهاد به حکم المُلک والدين توأمان، عمارت ساحت دين »نويسد: می

. (209: 1326، معلم يزدي«)در زرند، مسجدي جامع بنا فرمود...در ظاهر شهر کرمان، به
اي مدارس و مظفر در کنار توجه به احداث مساجد، به بنهمچنين طبق نوشته يزدي، آل

ديکی قصر زدر ن کرمان السياده نيز توجه داشتند. امير مبارزالدين محمد در محله سرميداندار
 ه صحت نسب واي ساخت و سيد صدرالدين آوجی و فرزندان او را که بخويش، دارالسياده

د و از جاي دا يادهزهد و تقوي معروف بودند، از يزد به کرمان دعوت کرد و در جنب دارالس
نمود يس اده تدرالسياملاک ميبد خود به اين دو محل وقف کرد. بعداً خود يزدي، در اين دار

تاً رات مؤلف به محل تأمين مخارج موقوفات که عمد(. از اشا210-211: 1326م يزدي، معل)
بخشی فزونتر شاه شد، تلاش مولف براي مشروعيتمظفر پرداخت میاز املاک شخصی آل

 ن، حمايتآگردد؛ چنين اقداماتی، موجب افزايش درآمد علماي دينی و به تبع آشکار می
 مظفر بود.طبقه مذهبی از آل

 نتیجه

نگاري ديگر، متأثر از شرايط سياسی و همچون هر اثر تاريخ مواهب الهیمندرجات 
اثر، پيچيدگی و سطوح مختلفی دارد. کنکاش دقيق در مذهبی و اجتماعی زمانه نگارش 

دهد که در کنار مطالب پرمايه مظفر، نشان میمحتواي اين منبع اصلی تاريخ حکومت آل
اي در زمينه تاريخ اجتماعی از آن هاي اندک ولی ارزندهاثر، دادهاين  نظامی-تاريخ سياسی

الدين يزدي در روايت تاريخ، با مد نظر رصد نگرش اجتماعی معين ؛ اماقابل استحصال است
گرا و سلطنت محور وي قابل انجام است مدار، مشيتشناسانه، شريعتمعرفت داشتن بينش

رسوم و همچون ساير مورخان درباري، بُن مايه يزدي به تبعيت از رويه تاريخنگاري م
نظامی با محوريت  -را بر بيان رويدادهاي سياسی« مواهب الهی»تاريخنگاري خود در 

، جامعه به دو طبقه حاکم و مواهب الهیشخص سلطان قرار داده است. در انديشه مؤلف 
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الارضين ا... فیلشود؛ حاکم در اين زاويه نگاه، صاحب فرّه ايزدي و ظمحکوم تقسيم می
گستر است و تا جايی پرور و امنيتاست که مجري دستورات دين و نگهبان شريعت، عدالت
کند. در طرف مقابل مطابق ادعاي که ممکن است از ظلم و ستم بر مردم جلوگيري می

اند که هم خرسندند از حاکمان خويش و آنها را برگزيده و مورد تأييد خداوند يزدي، مردم
نمايند. با شان دعا میو هم نسبت به آنان اظهار اطاعت نموده و بعضاً براي سلامتی اننددمی

نگاري ايرانی و با وجود تمرکز اصلی مؤلف بر دار بودن اين نوع بينش در تاريخوجود ريشه
ها و ، از گروهمواهب الهیلاي سطور کتاب بهمظفر، در لانظامی آل-تدوين تاريخ سياسی

الدين ميان آمده است. معينمظفر نيز سخن بهاجتماعی عصر فترت در قلمرو آل هايپديده
هاي اجتماعی مؤثر در حکومت مظفر همچون علماء، شيوخ يزدي، اطلاعاتی از گروه

دهد. وضعيت متصوفه، شيعيان و سادات، زنان، راهزنان، مقامات لشکري و ديوانی ارائه می
يزدي، بر اساس محوريت شخص سلطان و روابط  هاي اجتماعی مورد تأکيداين گروه

، جداي از شخص سلطان و مواهب الهیاند. در ها با شاه تعريف شدهنزديک و دور اين گروه
خانواده سلطنتی، تمرکز اصلی بر عالمان دينی، قضات، وزرا، سادات و شيوخ متصوفه است. 

ش بزرگی از اجتماع، غايب عنوان بخنگاري يزدي، تقريباً زنان غيرسلطنتی بهدر تاريخ
مظفر و برخی زنان قراختاييان کرمان است. مورخ که هستند و عمده توجه به زنان دربار آل

از فضلا و علماي زمان بوده و جايگاه بسياري براي امور فرهنگی و فکري قائل بوده، 
ن واضعان عنوادوست و علماء دينی بهآموزشی، پادشاهان علم -علوم مختلف، مراکز علمیبه

، اشارات ارزنده مولف مواهب الهیعلوم، توجه نموده است. مبحث قابل توجه ديگر در تاريخ 
هايی اجتماعی و تمدنی چون قحطی و غارت و ويرانی، بيماري، موسيقی و برخی به پديده

هاي گوناگون در ها و لشکرکشیگاه که به جنگزواياي پنهان زندگی مردم است. يزدي آن
ها اي نيز به شهرهايی دارد که در بحبوحه اين کشمکشکند، اشارهاشاره می عصر فترت

اند. همچنين يزدي، ضمن اشاره گاهگاه به وضعيت رعايا، دچار غارت و کشتار و ويرانی شده
مدعی توجه و تلاش سلطان مظفري براي برقراري عدالت و امنيت است؛ در اين راستا، به 

کند. در مظفر جهت رعايت رفاه مردم اشاره میوسط حاکمان آلالمنفعه تساخت بناهاي عام
توان تاريخ اجتماعی قلمداد نمود، اما نکات ارزشمندي را نمی مواهب الهیکه نهايت، با آن

 هاي عمدتاً سياسی و نظامی آن نهفته است.لاي دادهپيرامون تاريخ اجتماعی در لابه
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 ،حکومت  آفرينی زنان درباري درچگونگی نقش»؛ صادقی فرد، مژگان، ديجمش نوروزي
 .1399، 2، ش ایران مجله تاریخ، «مظفرآل

 ___________________، «مواهب ياسی نويسنده بينش تاريخی، اعتقادي و س
 .1401، 29، ش های علوم تاریخیپژوهش، «الهی

 هاپایاننامه

 شيراز،  ،مظفرهای جلد اول مواهب الهی در تاریخ آلشرح دشواری (،1391) بالانی، پيوند

 دانشگاه شيراز.

 ،الدین یزدی شرح مشکلات کتاب مواهب الهی تألیف معین(، 1385) نيپرو محمودي ميمند

 کرمان، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.، تصحیح و مقدمه سعید نفیسیبر اساس: 
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Abstract  

Like other bodies of water, the Black Sea has been given a number of 

names. It was known as the Sea of Trebizond during the early Islamic 

centuries due to the popularity of the Trebizond Port in the south coast of the 

sea. Muslims in general and Iranian and Azeri merchants in particular 

contributed to the boom of trade in this port. Thus, the sea was named after 

its most important port because of its commercial significance for Iranians, 

considering that they had been acquainted with the sea through this port. We 

know such naming for other seas and ports; however, for some reasons, it is 

considered as an exonym for Asian Minor, which has been part of the 

Byzantine Empire for a long time. These reasons can be explored and 

discussed within the context of the ties between Muslims and the Byzantine 

Empire in the years before and even after the Battle of Manzikert. This study 

examines the continuity and changes made in the names given to the Black 

Sea, the reasons behind it, and the continuation of the two folk and formal 

names given to it.  

Keywords:  Trebizond, Iran, the Black Sea, Tabriz, Maritime Trade.  
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Introduction  

The oldest references to the links between the Iranians and the Black 

Sea date back to the reign of the Achaemenids and the cosmology of the 

Zoroastrians. The Achaemenids had military campaigns against the 

Scythians dwelling in the plains to the north of the sea. These Scythians 

were known as the Saka Paradraya (i.e., Scythians of beyond the sea). 

After the reign of the Achaemenid empires, Persian governments ceased 

to access the Black Sea through the Asia Minor. The Romans seized the 

body of water after the rule of the Achaemenids, as it was the exclusive 

trading path of the Greeks before the rise of the Achaemenids. From this 

point on, Persians had access to the sea merely through the east coasts, 

namely Caucasus Mountains. However, the mountainous area caused 

very limited access to the sea. In the oldest Persian geography book 

known as Hudūd al-Ālam min al-Mashriq ila l-Maghrib (i.e., The 

Boundaries of The World from The East to the West), the sea is referred 

to as the Georgian (Gurziyan) Sea even though there was no port 

comparable to the Trebizond Port on the eastern coast of the Black Sea 

where the Georgians lived. Thus, the names given to the sea have been 

used in accordance with the sequences of Greek and Roman periods. The 

rise of the Eastern Roman Empire (Byzantine Empire) with Byzantium 

(Constantinople) as its capital was a major development in the history of 

the sea being discussed. At this point, a strong government had 

established its capital city at the embouchure of the sea, which was in 

fact a gulf. Likewise, the Persians had their own way of naming the sea 

based on the Avesta cosmology or the geographical culture of the 

Achaemenid to Sassanid eras. However, the name Trebizond was 

gradually used to refer to this body of water at the dawn of the Islamic 

Caliphate, because Muslims had access to the sea merely through this 

port.  

Muslims and on top of them Iranians from Azerbaijan had access to 

the Black Sea and used it for trading through the Port of Trebizond. The 

port is located to the north coast of Anatolia and the south of the Black 

Sea. A mountain range separates the coastal area from the inner regions 

of Anatolia with mountain passes, creating access to the sea. The port 

and its surrounding areas were interchangeably ruled by the Muslims and 

the Christians; however, the commercial interests did not prevent either 
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party from having access to the port. Therefore, the port has always been 

deemed important as a trading and communication hub for the Black 

Sea, Anatolia, Asia, and Europe. There were also economic ties between 

this port and Azerbaijan whose capital city, Tabriz, replaced Maraqeh 

and Ardabil from the 10th century, establishing a strong connection with 

its surrounding areas. Nevertheless, this has not been given proper 

attention by the scholars and researchers of history in Iran. This is while 

the trading economics of Azerbaijan depended on the Black Sea through 

Dvin and Port of Trebizond just as much as it was connected to the inner 

and northern areas of Iran. In fact, what makes it possible to study the 

developing, continuous growth of urban and economic centrality of 

Tabriz is the knowledge of the history of this port. This is the reason why 

the sea under question was referred to as the Sea of Trebizond along with 

the Black Sea and other names in the Persian resources. The present 

study mainly focuses on the course of developments in the name of this 

sea, particularly in the period during which it was known as the Sea of 

Trebizond. The study draws upon the significance of Trebizond Port in 

the knowledge of the Persians of the Black Sea in the Middle Ages.  

Regarding the background of this research, it should be said that so 

far no article has been published with this approach. Previously, the 

authors of this article have written two articles about Trebizond and its 

historical and commercial role in relation to Iran and East-West relations 

in the late Middle Ages. The first article deals with the commercial 

position of the Trebizond in the foreign policy of the Ilkhans in Iran 

(Fazlinejad and Kheirandish, 2020: 71-93) and the second article deals 

with the role of the Trebizond as a bridge between East and West in the 

trade relations of the late Middle Ages (Fazlinejad and Kheirandish, 

2019- 2020:79-102). Research has been published outside Iran on the 

Black Sea, but in those studies no reference has been made to the 

historical relation between Trebizond and so naming. Blois examines 

historical name of Black Sea. Blois also discusses the role of the 

Trebizond in the medieval world trade system (Blois, 2007). 

Geographical location and historical significance of Trebizond  

Trebizond is located on the coast of the Black Sea to the northeast of 

the present-day Turkey. In the past, the city was the capital of a province 

with the same name and was of great historical and geographical 
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importance. It was a destination along the Silk Road on the trade routes 

connecting the east, west, north, and south and was thus of great 

significance for the local and international governments. The Greek 

geographer, Strabo, refers to it as Trapezus in the 1st century (Strabo, 

1854, vol 1, p.476), which was in turn derived from the Greek word 

Trapeze meaning flat, and this is assumed to exist because of the wide 

and flat heights of the surrounding mountains (Grinevetsky et al. 2015, 

p.760-761). Eusebius, the Christian historian of the 3rd and 4th centuries, 

puts the establishment date of Trebizond at 756 BC (Graham, 2006, vol 

3.3 p. 123), showing the natural potentials of the location for the 

establishment of a port. 

Trebizond is located in the region called Pontus in the Antiquity. It is 

a Greek name given to the southeast coasts of the Black Sea and the 

mountainous lands overlooking them, derived from a Greek term to refer 

to the Black Sea (Pontus Euxeinos), meaning the hospitable sea. 

However, another theory is as follows:  

“The Greeks, in their earliest age, styled it Axenus or 'inhospitable'. It 

owed this name probably to the stormy weather common in certain times 

of the year, formidable and perilous to timid and unskillful mariners as 

well as to the barbarity of the nations on its shores, some of the northern 

Scythian hordes being reputed cannibals.” At a subsequent date, when 

the Greeks had established colonies upon the coast, they substituted the 

more auspicious title of Euxeinus, “hospitable”, “friendly to strangers” 

out of compliment to their own civilized habits, and as an inducement to 

emigration.” (Milner, 1855, p.12).  

In his book, Anabasis, Xenophon refers to Trebizond as an inhabited 

Greek city on the Euxine sea (Xenophon, 1980, p. 341). Under the rule 

of the Achaemenids, the region was officially included in the Persia, and 

its rulers paid annual duties to the Achaemenids (Herodotus,1928, 

p.121). During the reign of Alexander and his successors, the city was a 

part of the territories ruled by Eumenes of Cardia (Plutarch, 1813, vol 4, 

p.41).  

The most renowned Persian ruler of Pontus in the southern coasts of 

the Black Sea was Mithridates VI or Mithridates the Great, who 

propagated the Persian traditions in his court (See Munk Hojte, 2009; 
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Mc Ging, Brian, 2004). He had several military campaigns against the 

Romans but was eventually defeated, and Pontus was turned into a 

Greek province. Trebizond was also considered an important city and 

province in Anatolia. As an important region in Asia Minor, Anatolia 

was the link between Western Asia and Central Europe (Taschner,1986, 

vol 1, p.461) and reached the peaks of its growth under the rule of 

Romans.  

The geographical location of Trebizond guaranteed its security. 

Natural borders of the Black Sea to the north and the Pontus Mountains 

to the south would protect the city against invasion. Yet at times, these 

conditions rendered it isolated from the rest of Anatolia. Therefore, 

scholars wonder whether to study Trebizond under the Byzantine history 

or as a part of Anatolia and the Black Sea (Eastmond, 2004, preface: 

[xx]). Despite the commercial boom and the large number of Muslim 

merchants, Trebizond lost its economic luster during the Byzantine 

Empire. However, after the conquest of Constantinople by the Crusaders 

in 1204, the royal Byzantine family of Komnenos fled to Trebizond, 

which turned the city into the capital of the empire in exile.  

The Trebizond to the East trade route which crossed Iran was one of 

the most significant international trade routes in the Middle Ages. The 

city was the terminal of the north caravan roads, which connected the 

inner regions of the Iranian Plateau to Europe. Heyd referred to it as the 

"corridor of Central Asia”, which provided access to the area for the 

Westerners during the reign of the Ilkhanids (Heyd, 1991, Second 

Chapter: p.329; Breyer, 1980, p.370).  

From the Sea of Pontus to the Sea of Trebizond 

As noted earlier, the Greeks called the Black Sea Pontus Euxeinos or 

the hospitable sea. The name Pontus continued to be used for this body 

of water and was borrowed from Greek by other languages. Muslim 

geographers and historians also referred to it as the Sea of Bontus 

(Pontus). In his Kitab al-Tanbih wa-l-'Ishraf (Book of Admonition and 

Revision), al-Masudi calls it the Sea of Bontus and lists the Bahr al-

Burgar (the Sea of Bulgar) and Bahr al-Rus (the Sea of Russia) as other 

names given to the sea (Masudi, 1893, p.66). The names 'Bulgar' and 

'Russian' mentioned in Islamic books refer to the Bulgarian and Russian 



 

 

 

 

Journal of Iranian Islamic Period History, Volume 13, Issue 33, Summer 01/23  160 
 

 

nations, living around the sea. However, the people actually meant by 

the term 'Russians' at this time are in fact the Vikings, who are the 

ancestors of the people of modern-day Scandinavia, entering the Black 

Sea in their rowboats through Don and Dnieper rivers. The name Bontus 

is recorded as Nitos in al-Masudi's another book, Muruj al-Zahab 

(Meadows of Gold), due to misplacement of the dot in the first letter of 

the Arabic and Persian title and so was the case in other geographical 

and historical sources of Muslims. Al-Masudi provides a list of other 

names used for the Black Sea. He writes, “... As astronomers and other 

scholars of antiquity have mentioned, the Sea of Bulgar, Sea of Russia, 

Bjni, Bajnak, and Boqord (the last three are the names of 3 Turk tribes) 

are all the same as Nitos (Masudi, 1991, vol 1, p.118). Muttahar bin 

Tahir Muqaddasi (who died after 966) names the five largest seas of the 

world, listing the Sea of Bontus as the fourth largest (Muqddasi, 1995, 

p.591). In Hudud al-'Alam, the sea is given another name: the Georgian 

Sea, which is recognized by the unknown author of the book as the 

original name of the sea, stating at one point that the Sea of Gurziyan is 

also called the Sea of Bontus (Hudūd al-Ālam min al-Mashriq ilá l-

Maghrib, 1983, p.13). It has also referred to this body of water as the Sea 

of Gorz or Gurziyan in other places (ibid, pp.14, 50, 180, 184, 189-191).  

One of the earliest mentions of the name “Sea of Trebizond” for the 

Black Sea is in the book Futuh al-Buldan by Baladhuri. Pointing to 

Anushirvan's works in Caucasus and Anatolia in urban development and 

construction of palaces, he states, “In a part of the land of Georgia which 

is located near Rome, he built a palace called the Firuz Qobad Gate, and 

one called the Lazika gate [Bab-i Ladhiqa], and another one called the 

Bariqa Gate [Bab-i Bariqa] at the Sea of Trebizond” (Baladhuri, 1987, 

p.280-281).  

In his book named Kitab al-tafhim li-awa’il sina‘at al-tanjim (Book 

of Instruction in the Elements of the Art of Astrology) written in 1029, 

al-Biruni also refers to the Black Sea as the Sea of Trebizond. The port 

being discussed has a long history and is considered an important sailing 

port, but there are other significant ports along the Black Sea, and the 

fact that such a great scholar as al-Biruni named the body of water after 

this port is noteworthy. He is known for his studies, books, and his 

expertise in several disciplines. He is particularly prominent in 
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astronomy, which calls for preciseness and prudence in calculation and 

measuring. His works such as al-Tafhim, Asar-ul Baqiya anil Qorun al-

Khaliya, Qanun-i Masudi, and Tahdid-in Nihayat al-Amakin Litas'hih-i 

Masafat al-Masakin were all among the reference books of the Middle 

Ages. The latter is a proof of his prudence in geography. Therefore, his 

brief reference to the Sea of Trebizond as quoted from "our people” 

communicates a fraction of the history of trading economy at this port. 

Yet, it does not mean that al-Biruni had used the aforesaid name as an 

influence of other scientific and geographical textbooks. Rather, it is 

indicative of the fact that the name “Trebizond” was commonly used by 

the traders and merchants of the far-away regions, including the people 

of Khwarazm at the time of al-Biruni, since there is no such a reference 

in Tahdid-in Nihayat al-Amakin. Al-Biruni's account of the sea of 

Trebizond in al-Tafhim is as follows:  

“And in the built and occupied areas of the planet, there is sea called 

Bontus in the land of Slavs and Russians. And our People call it the Sea 

of Trebizond as there is port in it. A gulf projects from the sea and turns 

narrower and it crosses Constantinople, and continuous to be narrower 

until it falls into the Mediterranean...” (al-Biruni, 1988, p.168).  

What can be inferred from al-Biruni's account is that he not only 

knew well of the inhabited quarter of the planet, but was also aware of 

the name “Bontus”, which was widely used to refer to the sea. However, 

he emphasizes the name used by the people of Khorasan, Transoxiana, 

and Khwarazm, who are collectively called our people by him and goes 

on to highlight the situation of the Trebizond Port and its commercial 

importance. All the facts are indicative of significant trading ties 

between Khorasan and Trebizond at the time of al-Biruni. In his book 

Tahdid-in Nihayat al-Amakin, he states that seas are named after the land 

over them (Biruni, 1973, p.116).  

Accounts of Masudi and Ibn Hawqal from around a century ahead of 

al-Tafhim are also indicative of such economic ties. In his report, Masudi 

states, “... And it is a city located on the coast with annual markets. A lot 

of Muslim tribes or people from Rome, Armenia, etc. frequent the port 

for business... (Masudi, 1991, vol 1, p.174).  

Elsewhere, Muhammad Abūl-Qāsim Ibn Hawqal al-Baghdadi, who 
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began his journey in 941, gave an account of mule breeding in Armenia 

for the purpose of exports to various regions, including Khorasan (Ibn 

Hawqal, 1987, p.94). In addition, dyer's madder was among the goods 

exported from Armenia to Khorasan (ibid, p.94). Ibn Hawqal also points 

out the quality and diversity of the goods made in Armenia (ibid, pp. 95-

99) and underlines the business boom in that region (ibid, pp. 99-100). In 

an account of the economic significance of Trebizond or Trebizond, Ibn 

Hawqal asserts, "Most goods consumed in the Muslim territories, such as 

silk, brocade fabric, Roman cotton, woolen fabric, and Roman garments 

are supplied through Trebizond” (ibid, p.91). Unfortunately, Ibn Hawqal 

does not note Trebizond in his account of distances, while he reports on 

the tributes paid by the inner Armenia, which was ruled by Bani Sonbat 

and was in the vicinity of Trebizond (ibid, p.100).  

In order to understand Abu Reyhan's account of the Trebizond Sea by 

the people of Khorasan, a reference must be made to Ibn Hawqal's 

chapter on Dvin, the capital of Armenia, which was Dabil in Muslim 

sources. In the 10th century, Dvin was ruled by the Sonbat dynasty. A 

very wide variety of commodities, including fine fabrics and mattresses 

called Mahfuri were exported from this city (ibid, pp.90-92). Textile 

produced in this region was very popular in Khorasan, and Mahfuri 

mattresses were among the royal presents. There is a mention of these 

goods in Beyhaqi's Masudi History on the Ghaznavid Empire. He lists 

the presents offered to the Ghaznavid Sultan by the ruler of Khorasan, 

including various garments, camphor, jujube, pearl, Mahfuri, and rugs 

(Beyhaqi, 2014, p.390). The author also notes Yahya Barmaki's offerings 

for Harun al-Rashid, which included an assortment of rugs and Mahfuri 

from Iraq and Khorasan, indicating that the Mahfuri mattresses from 

Armenia were very popular (ibid, p.396). Additionally, in his book, 

Masalik wa Mamalik, Istakhri refers to the significance of Dvin in 

Armenia, stating that exquisite cover floors and rugs are produced there, 

as well as very pleasant red colors and a kind of delicate silk called 

boziyon (Istakhri, 1961, p.158). Of Trebizond, he states that merchants 

gather there, and Roman garments and boziyon silk are traded there 

(ibid, p.158).  

In Nozhat al-Mushtaq, Sharif Idrisi (died 1165) writes about the trips 

of Muslim merchants to the lands surrounding the Caspian, Arran, Gil, 
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Tabarestan, Bulgaria, and the Sea of Bontus (Sharif Idrisi, 2002, p.833). 

All these are indicative of the years-long business relations between 

Khorasan and Armenia, using the significant Port of Trebizond. 

Apparently, Sultan Mahmood, in whose court al-Biruni resided, 

envisaged the conquest of Rome, having seen the commercial boom of 

Armenia. Drawing upon historical and literary texts from that era and the 

propaganda of Sultan Mahmood's court, Foruzani refers to this ambition 

as a shattered aspiration. (Foruzani, 2015, pp.298-306). It is easy to 

understand that the Port of Trebizond was an important location when 

the people of Khorasan named the Black Sea after the port, as Ibn 

Hawqal goes on to add that "the traders from the Islamic territories 

traveled to Trebizond and reached Constanipole through that port” (Ibn 

Hawqal, 1987, p.91). 

Therefore, the trade between various regions and this important port 

in the south of the Black Sea was an ongoing trend prior to the rise of the 

Ilkhans to power and expansion of business ties between Iran and 

Anatolia. One of the more recent reports on this is that of Hamawi’s in 

Mujam al-Buldan, where he also describes al-Biruni's account of how the 

seas were as the best of all (Yaqut Hamawi, 2001, vol 1, p.18). Similar to 

Abu Reyhan, he calls the Black Sea as the Sea of Trebizond. This 13th 

century scholar living at the time of the Mongols invasion states, "In the 

inhabited quarter of the planet in the lands of Slavs and Russians is a sea 

called Bontus by the Greeks, and Trebizond by us, after the name of port 

located at the sea...” (ibid, p.18).    

Name of the Black Sea during the Rule of the Ilkhans  

With the establishment of the Ilkhans’ government and their ruling 

over Anatolia, Trebizond turned into one of the most significant centers 

in the territory. The Ilkhanid capital of Tabriz was linked to Trebizond, 

and goods and commodities were exchanged between the two cities (see: 

Bryer, 1980, p.339 for more details on the business ties between Tabriz 

and Trebizond).  

The turmoil and unrest following the marauding and plunders of the 

rulers of Ulus Chagatay in Transoxiana and the territorial disputes 

between the Ilkhanids and the Golden Horde were an occasional obstacle 

to the commercial route from the Black Sea and the Central Asia. Thus, 
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the Ikhanids improved the trade route from Tabriz to the south of Iran 

and established a connection between their capital and the Persian Gulf 

in order to create a boom in the international trading. Being on a constant 

track of financial development, Tabriz turned into the business capital of 

Azerbaijan and was linked to Trebizond through the old capital or 

Armenia, Dvin. It was located to the northwest of Tabriz, and the 

caravans could reach it after crossing Aras River. To the north, there 

were mountain ranges which separated Trebizond and the inner regions 

of Anatolia. Until the battle of Manzikert (1071), this Anatolian region 

was an unstable border between Byzantium and the territory of the 

Abbasids Caliphate. Therefore, the Tabriz-Dvin-Trebizond route was 

safer. This indicates how the Trebizond-Tabriz route connected the 

central cities of Iran to Hormoz Island in the Persian Gulf, and numerous 

European merchants and ambassadors used the route to travel to China 

and India during the rule of the Ilkhanids. The Fourth Crusade (1204) 

and the conquest of Constantinople allowed the Venetian traders to have 

greater access to the Black Sea. Establishment of the Trebizond Empire 

in the same year and following the battle furthered the significance of the 

port. Another factor that contributed to the development of the Port of 

Trebizond was the establishment of the Mongol Empire's territory from 

the Pacific to the Eastern Europe, which entailed the Mongolians’ efforts 

to transport their goods from China to Europe (Akisik-Karakullukcu, 

2013, pp.324-325). In Nozhat al-Qolub, Mostofi considered Trebizond 

as one of the great regions of Armenia inside Iran and referred to the 

great amount of tax they pay (Mostofi Qazvini, 2002, p.153), showing 

that Trebizond Port developed and gained global fame under the rule of 

the Ilkhanids.  

Historical and geographical sources of the period have used the name 

Sea of Trebizond for the Black Sea, indicating the continuation of its 

commercial significance and the influence of use of the name from the 

9th century in the works of authors and merchants of the Ilkhanid reign.  

One of the earliest sources referred to the name of the Sea of 

Trebizond in the 13th century and in the early years of the Ilkhanids’ rule 

was a book called Ajayeb al- Makhluqat wa Gharayeb al-Mowjudat by 

Zakariya bin Muhammad bin Mahmood al-Kufi Qazvini (died 1283) in 

two instances. At one point, he quotes Abu Reyhan as saying that the 
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Greeks call it the Sea of Bontus and others name it as the Sea of 

Trebizond (Kufi Qazvini, 2000, p.100). Elsewhere, he lists the Persian 

Gulf, Sea of China, and Sea of India along with the Sea of Trebizond 

(ibid, p.108).  

In his notes on the Travels of Marco Polo, Henry Yule describes that 

the story has it that the name Black Sea began to be used in the early 

10th century as the Dark Sea. He adds that the title was first recorded in 

the notes of Constantine VII (913-959), the Emperor of Byzantium. 

However, Yule believes that Constantine was referring to Baltic Sea, not 

the Black Sea (Polo, 1903, vol 1, p.3). Also, William Rubruck used the 

name “Pontus” for the Black Sea in 1253, but stated that Bulgars called 

the Great Sea (Rubruck, 1937, p.54).  

In Henry. A. Johnson's view, “The Black Sea (Kara Deniz) is said to 

have received its present name from the Turks, who, being accustomed 

to the waters of the Archipelago, with its numerous harbours and islands, 

expressed their fear of the great open expanse of the Euxine by the 

epithet ‘black’ ” (Johnson, 1913, p. 808) 

The name Black Sea was used officially for the first time after the 

Antiquity in 1265 in a contract between the Venetians and the Byzantine 

Empire. The Greek version of this bilingual contract refers to certain 

fortifications at the Black Sea (Blois, 2007, pp.3-4). Nevertheless, many 

historians consider this title to have a longer history. Among the Muslim 

authors, Abu al-Fida mentions the Black Sea in his book in 1321, adding 

that at their time, the Sea of Bontus was called Qirm Sea [Crimea] and 

Bahr al-Aswad [the Black Sea] (Abu al-Fida, 1970, pp. 42, 46).  

At the same point in time, Dameshqi (died 1327) lists various names 

of the sea and also mentions the Trebizond Sea (Dameshqi, 1865, p.127), 

using the phrase "the Sea of Russia also known as the Trebizond Sea” 

(ibid, p.127). In general, the name Trebizond is used several times in this 

book. Abu al-Fida states that there is a mountain range to the south of 

Trebizond, which is called Alsen [languages], since there are many 

different languages spoken in that area (Abul Fida, 1970, p.253). This is 

also important as it is indicative of the economic boom of the area.  

Elsewhere in his book, Dameshqi refers to Bahr al-Aswad al-Shumali 

[the Northern Black Sea] (Dameshqi, 1865, p.133), which is also 
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noteworthy. There are various theories on the origins of the names used 

for this sea. Vasmer argues that the Greek name “Pontus Axinus” is in 

fact derived from the Avestan term axsaena, meaning black. In his 

opinion, this sea has always been known with the same name; however, 

as the Greeks did not know the actual meaning of Avestan Axsaena and 

it had the same pronunciation as Axinus, they mistakenly translated it 

into “unfriendly” (Blois, 2007, p.1-2). Bondahish mentions the Siah Bon 

Sea, which is located in Rome and seems to correspond to the Black Sea 

(Bondahish, 2018, pp.83-84).  

Some scholars argue that the naming is not due to any color or 

climate specification; rather it as a system of color correspondence to 

four main directions. That is, black stands for the North, red for the 

South, white for the West, and green or light blue for the East. This was 

a common practice as the name “Red Sea” was used to refer to the 

Persian Gulf and the Indian Ocean. Thus, the term “Black Sea” was an 

appellation method for a sea located to the north and was supposedly 

used by people who lived between the Black Sea in the north and the 

Red Sea in the south. That corresponds to the ancient Orient and most 

probably to the Achaemenids (Shmittm, 1985, pp.411-412, in: Iranica 

Black Sea). Currently what is to be noted in Dameshqi's book is that 

along with other names he states, he also includes Bahr al-Aswad al-

Shumali described as aswad wa muzlima [black and dark] (Dameshqi, 

1865, p.133). However, the name “Sea of Trebizond” is always present, 

and he highlights that it has been a thriving place in the earlier years of 

the Islamic period with a great population of Roman and Muslim 

merchants (ibid, p.146). Elsewhere, he asserts that in their era, the 

Bontus Sea is called the Sea of Trebizond (ibid, p.259).  

Azari Esfarayeni (1382-1462), the composer of Ajayeb wa Qarayeb, 

writes in the chapter on the seas about the Black Sea that the first sea is 

called “Sea of Trebizond” by the people (Azari Esfarayeni, 2014, p.122). 

It also calls to mind Biruni's account of the name of the sea. Both Abu 

al-Fida and Hafiz Abru also refer to the name 'Armenian Sea' (Abu al-

Fida, 1970, p.19; Hafiz Abru, 1996, vol 1, p.122). This is also indicative 

of the vastness and significance of this sea and its boom in the 10th and 

11th centuries.  

Finally, it must be noted that there was an issue involved in the 
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appellation of the Black Sea. Due to the location of the Crimean 

Peninsula, an inner sea had been formed in it which was called Azof or 

Qrim (Crimea). Old sources referred to it as Maytes or Maytesh. Muslim 

historians and geographers did not have sufficient knowledge of that part 

of the sea and thus were confused about how to differentiate it from the 

Black Sea.  

Conclusion 

A study of the name “Trebizond”, which is a port located along the 

south coast of the Black Sea, is an interesting instance of the 

simultaneous use of a commonly used technical name. Greeks started 

calling it the Sea of Pontus in the Antiquity. The name was then recorded 

in their geography textbooks, which in turn formed the bases of a vaster 

knowledge of geography, including that of Muslims'. This is how it was 

considered to be the formal name of the body of water, especially by the 

scholars of the Middle Ages. However, the more commonly used 

Trebizond name was propagated by the Muslim merchants due to the 

commercial significance of the port. It continued to exist and used by the 

Islamic East even more popular name than the formal name. The main 

reason contributing to the prevalence of this name was the trade boom at 

this port. It is a common practice to name a body of water after a certain 

port along its coast; however, introduction and acceptance of the name 

by the people of far-away lands and wide application of the name by 

them for several centuries were indicative of the booming trade, which 

Port of Trebizond featured. The considerable number and business 

genius of the merchants, variety of their ethnicity and religions, and the 

considerably large volumes and variety of the goods traded along with 

favorable business conditions made this port an appealing one across 

Asia, whose ports did not feature a long history.  

Therefore, the vast trading exchanges between Armenia and the Port 

of Trebizond with the eastern parts of Iran from ninth century on 

introduced the Black Sea as the Sea of Trebizond to the lands beyond 

Khorasan and to the traders and people of Khwarazm and its immediate 

surroundings. For the same reason, the same name was used to refer to 

the sea by such a great scholar as al-Biruni. Formation of the Trebizond 

Empire following the fall of the Constantinople by the Crusaders on one 

hand, and the rise of the Mongol Empire on the other contributed to the 
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peak of the importance and fame for the Port of Trebizond in the 13th and 

14th centuries. Hence, “Sea of Trebizond” was the name used in 

historical and geographical books and was also applied by Iranians and 

other Muslim nations along with the names of the Sea of Bontus, Bahr 

al-Aswad (the Black Sea), Georgian (Gurziyan) Sea, Bahr al-Burgar (the 

Sea of Bulgar) and Bahr al-Rus (the Sea of Russia) as other names given 

to the sea.  
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